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   1  
 پيش درآمد   

 
يك چوپان بود كه يك گله بزغالـه داشـت و يـك             . غير از خدا هيچ كس نبود       . يكي بود يكي نبود     

 ـ            از . تش نكننـد  كله ي كچل ، و هميشه هم يك پوست خيك مي كشيد به كله اش تا مگس ها اذي
قضاي كردگار يك روز آقا چوپان ما داشت گله اش را از دور و بر شهر گل گشادي مي گذرانـد كـه                       

مردم همه از شهر ريخته بودند بيرون و اين طرف خندق علم و كتل هـوا                .ديد جنجالي است كه نگو      
 سرشان به هـوا     همه شان . كرده بودند و هر دسته يك جور هوار مي كردند و يا قدوس مي كشيدند                

آقا چوپان ما گله اش را همان پس و پنا ها ، يك جايي لب جوي                . و چشم هاشان رو به آسمان       .بود  
آب ، زير سايه درخت توت ، خواباند و به سگش سفارش كرد مواظب شان باشد و خـودش رفـت تـا                     

رج و باروي شهر    جز اين كه سر ب    . اما هرچه رو به آسمان كرد ، چيزي نديد          . سر و گوشي آب بدهد      
و بالا سر دروازه هاشان را آينه بندان كرده بودند و قالي آويخته بودند و نقاره خانـه ي شـاهي ، تـو                         
. بالاخانه ي سر دروازه ي بزرگ ، همچه مي كوبيد و مي دميد كه گوش فلك را داشت كر مي كرد                      

نكـرده بـود از كسـي       آقا چوپان ما همين جور يواش يواش وسط جمعيت مي پلكيد و هنوز فرصـت                
پرس و جويي بكند كه يك دفعه يكي از آن قوش هاي شكاري دست آموز مثل تيـر شـهاب آمـد و                       

و آقا چوپان مـا تـا آمـد         .از آن قوش هايي كه يك بزغاله را درسته مي برد هوا           . نشست روي سرش    
وات بفهمد كجا به كجاست ، كه مردم ريختند دورش و سردست بلنـدش كردنـد و بـا سـلام و صـل                      

هرچه تقلا كرد و هر چه داد زد ، مگر به خرج مردم رفت ؟ اصـلا                 . كجا ؟ خدا عالم است      . بردندش  
 :به خودش گفت! انگار نه انگار 

مگه من چه گناهي كرده ام ؟ چه بلايي مي خوان سرم بيارن؟ خدا روشكر كه از شـر ايـن                     ! خدايا  «
و همين جور با خودش حرف مي زد كه  » !...رهنكنه آمده بود چشام رو درآ     . حيوون لعنتي راحت شدم     

آقا چوپان ما از ترس     . مردم دست به دست رساندندش جلوي خيمه و خرگاهي شاهي و بردندش تو              
كه شاه اخ و پيفي كـرد       » ...قربان«جانش ، دو سه بار از آن تعظيم هاي بلند بالا كرد و تا آمد بگويد                 

 ».و لباس نو تنش كنند و برش گردانند و به اشاره ي دست فهماند كه ببرندش حمام 
آقا چوپان ما كه بدجوري هاج و واج مانده بود و دلش هم شور بزغاله ها را مي زد ، باز تا آمد بفهمد                        

ايـن  . كجا به كجاست كه سه تا مشربه آب داغ ريختند سرش و يك دلاك قلچماق افتاد به جانش                   
ن ما سال هاي آزگار بود كه رنگ حمام را نديده بود            چون آقا چوپا  . جاي قضيه البته بسيار خوب بود       

البته سال و ماهي يك بار اگر گذارش به رودخانه ي باريكه اي مي افتاد تني بـه آب مـي زد ؛ امـا                         . 
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اين بود به كه قضا تن داد       . غير از شب عروسيش ، يادش نبود حمام رفته باشد و كيسه كشيده باشد               
و تا كرد و گذاشت كنـار ؛ و تـه و تـوي كـار را يـواش يـواش از       و پوست خيك را از كله اش كشيد     

قضيه از اين قرار بـود  . دلاك حمام درآورد كه تا حالا كله ي اين جوري نديده بود و ماتش برده بود                 
كه هفته ي پيش سرب داغ تو گلوي وزير دست راست پادشاه مانده بود و راه نفسش را بسته بـود و                      

 . ايش جانشين معين مي كردند حالا اين جوري داشتند بر
آقا چوپان ما خيالش كه راحت شد ، سردرد دل را با دلاك وا كرد و تا كار شست و شو تمام بشـود و                         
شال و جبه ي صدارت بياورند تنش كنند ، فوت و فن وزارت را از دلاك ياد گرفت ، و هرچه فدايت                      

 شنيده بود ، به خاطر سپرد و دلاكـه هـم            شوم و قبله ي عالم به سلامت باشد و از اين آداب بزرگان            
كوتاهي نكرد و تا مي توانست كمرش را با آب گرم مالش داد كه استخوان هاش نرم بشود و بتوانـد                     

و كار حمام كه تمام شد ، خودش را سپرد به خدا و رفت توي               . حسابي خودش را دولا و راست بكند        
 . جبه صدارت 

 اهل كوه و كمر بود ، نه اهل اين جور ولايت ها و شـهر هـا ، بـا                     اما از آن جا كه آقا چوپان ما اصلا        
اين جور بزرگان و شاه و وزرا ؛ وو از آن جا كه اصلا آدم صاف و ساده اي بود ؛ فكر بكري بـه كلـه                           

و آن فكر بكر اين كه وقتي از حمام درآمد كپنك و چاروخ ها و پوست خيك كله اش را بـا                      . اش زد   
 پيچيد توي يك بخچه و سپرد به دست يكي از قراول ها و وقتي رسيد بـه  چوب دستي گله چرانيش   

كاخ وزارتي اول رفت تو زير زمين هاش گشت و گشت تا يـك پسـتوي دنـج گيـر آورد و بخچـه را                
گذاشت توي يك صندوق و درش را قفل كرد و كليدش را زد پرشالش و رفـت دنبـال كـار وزارت و                

 . دربار 
اي و زير دست راست قبلي ، كه با آمدن آقا چوپان ما دست و پاشان حسابي                 اما بشنويد از پرقيچي ه    

تو پوست گردو رفته بود و از لفت و ليس افتاده بودند ؛ چون كه آقا چوپان وزير شـده ي مـا سـور و                          
جان دلم كه شما باشـيد  ...».هركه كاشت بايد درو كند«ساتشان را بريده بود و گفته بود ، به رسم ده        

چي ها نشستند و با وزير دست چپ ساخت و پاخت كردند و نقشه كشـيدند كـه دخـل ايـن               اين پرقي 
اين بود كه اول سـيل      . وزير دهاتي را بياورند كه خيال كرده كار وزارت مثل كدخدايي يك ده است               

و زدند و . قابچي باشي مخصوص وزير جديد را چرب كردند و به كمك او زاغ سياهش را چوب زدند       
دند و كردند و كردند تا فهميدند كه وزير جديد ، هفته اي يك روز مي رود توي پستو و                    خبرچيني كر 

يك ساعتي دور از اغيار يك كارهايي مي كند ، اين دمب خروس كه به دست شان افتاد رفتند و چو                     
انداختند و به گوش شاه رساندند كه چه نشسته اي ، وزير دست راست هنوز از راه نرسيده يك گـنج                     

! و همه اش را هم البته كه از خزانه ي شاهي دزديده             . م زده ، گنده تر از گنج قارون و سليمان           به ه 
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شاه هم كه خيلي عادل بود و رعيت پرور و به همين دليل سالي دوازده تا دوستاق خانه ي تازه مـي                      
ساخت تا هيچ كس جرات دزدي و هيزي نكند ؛ با وزيـر دسـت چـپ قـرار گذاشـت كـه يـك روز                          

 . نگاه بروند ، گيرش بياورند و پته اش را روي آب بيندازند سربز
جان دلم كه شما باشيد ، راويان شكرشكن چنين روايت كرده اند كه وقتي روز و ساعت موعود رسيد                   
، شاه با وزير دست چپ و يك دسته قراول و يساول و همـه ي پرقيچـي هـا راه افتادنـد و هلـك و           

زير دست راست ، و همچه كـه در را بـاز كردنـد و رفتنـد تـو ،                    هلك رفتند سراغ پستوي مخفي و و      
ديدند وزير دست راست نشسته ، پوسـت خيـك بـه كلـه اش               ! نزديك بود از تعجب شاخ در بياورند        

كشيده ، جبه ي وزارت را از تنش درآورده ، همان لباس هاي چوپاني را پوشيده و تكيه داده به چوب          
اي گريه مي كند ، شاه را مي گويي چنان تو لب رفت كه نگو             دستي زمخت و قديمش و دارد هاي ه       

 .وزير دست چپ و پرقيچي ها كه ديگر هيچ چي. 
البته وزير دست راست از اين دردسرهاي اول كار كه راحت شد يك             . باقيش را خودتان حدس بزنيد      

 روز لت و پـار شـده        نفر آدم امين را روانه ي ده آبا اجداديش كرد كه تاوان گله ي مردم ده را كه آن                  
چون آقا چوپان ما بعدها فهميد كه همان روز هركدام از بزغاله ها مردني هاي گلـه اش                . بود ، بدهد    

و از زيـر    . را يكي از سردمداران و قداره بندهاي محله هاي شهر ، جلوي موكب شاهي قرباني كرده                 
ا گذاشت مكبت و به خوشـي و  اين دين كه بيرون آمد زن و بچه هاش را خواست به شهر وبچه ها ر     

. سلامت زندگي كردند و كردند و كردند تا قضاي الهي به سرآمد و نوبت وزارت رسيد به يكي ديگر                    
يعني وزارت دست راست مغضوب شد و سر سفره ي دربار زهر ريختند تو غذاش و حكيم باشي دربار  

آقا چوپـان مـا     .  برسانندش به خانه     كه حاضر و ناظر بود به اسم اين كه قولنج كرده ، دستور داد زود              
بـه خانـه كـه رسـيد گفـت رو بـه قبلـه            . كه وزارت بهش آمد نكرده بود ، فورا شستش خبردار شـد             

بخوابانندش و بچه هاش را صدا كرد و بهشان سپرد كه مبادا مثل او خام جبه ي صـدارت بشـوند و                      
وخ و كپنك چوپـانيش را بـه آن هـا           اين هم يادشان باشد كه از كجا آمده اند و بعد هم سفارش چار             

كرد و سرش را گذاشت زمين و بي سر و صدا مرد و چون در مدت وزارت ، نه مال و منالي بـه هـم                          
زده بود و نه پول و پله اي اندوخته بود تا كسي مزاحم زن و بچه اش بشود ، اين بود كه زن و بچـه                          

دختر هـا خيلـي زود شـوهر كردنـد و           . هاش بعد از خاك كردن او برگشتند سر آب و ملك اجدادي             
اما پسرها كه دو تا بودنـد چـون         . رفتند و مادره هم فراق شوهرش را شش ماه بيش تر تحمل نكرد              

پشت شان باد خورده بود و بعد از مدت ها شهرنشيني ، پينه ي دست هاشان آب شـده بـود و ديگـر                 
ه وارث پدري داشتند ، فروختند و آمدند        نمي توانستند بيل بزنند و او ياري كنند ؛ يك تكه ملكي را ك             

 ...شهر و چون كاري ديگر از دست شان برنمي آمد شروع كردند به مكتب داري
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درست است كه قصه ي ما ظاهرا به همين زودي به سر رسيد  ، اما شما مي دانيد كه كلاغه                     . خوب  
وتاهي را از كسي قبول     اصلا به خانه اش نرسيد و درين دور و زمانه هم هيچ كس قصه ي به اين ك                 

و از قضاي كردگار ناقلان اخبار هم اين قصه را فقط به عنوان مقدمه آورده اند تـا حـرف                    . نمي كند   
اين است كه تا كلاغه به خانه اش برسـد ، مـي رويـم ببينـيم                 . اصل كاري شان را براي شما بزنند        

 . قصه ي كاصل كاري كدام است ديگر 
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   2 
 مجلس اول    

 
در يك روزگار ديگر ، دو تا آميرزا بنويس بودنـد كـه هركـدام دم          . حالا باز هم يكي بود و يكي نبود         

يك در مسجد جامع شهر بزرگي كه هم شاه داشت هم وزير ، هم مـلا داشـت و هـم رمـال ، هـم                          
ردم شـهر را راه مـي   كلانتر و هم داروغه و هم شاعر و هم جلاد ؛ صبح تا شام قلم مي زدند و كار م                 

هر دو از توي مكتب خانه      .يكي شان اسمش آميرزا اسداالله بود و آن يكي آميرزا عبدالزكي            . انداختند  
با هم بزرگ شده بودند و سواد و خط و ربط شان ، بفهمي نفهمي عين هـم ديگـر بـود و گذشـته از         

د و هر كدام هـم سـي        هر دو تاشان هم زن داشتن     . همكاري ، محل كسب شان هم نزديك هم بود          
و . اما آميرزا عبدالزكي بچه نداشت و اين خودش درد بي درمـاني شـده بـود               .چهل ساله مردي بودند     

گرچه كار و بارشان از آميرزا اسداالله خيلي بهتر بود ، هفتـه اي هفـت روز بـا زنـش حـرف و سـخن                     
گرچـه  .  سر شوهرش مي زد      داشت كه مدام پسه ي دو تا بچه ديگر گرد و قنبلي آميرزا اسداالله را تو               

از قديم و نديم گفته اند كه همكار چشم ديدن همكار را ندارد ، اما وضـع كـار و روزگـار ايـن دو تـا                          
آن كه بچه نداشت پول و پله       .آميرزا بنويس جوري بود كه لازم نمي ديدند چشم و هم چشمي كنند              

بچه ي مامـاني داشـت كـه يـك          داشت و با بزرگان مي نشست و آن كه مال و منالي نداشت دو تا                
ازين گذشـته آدم بـا سـواد تـوي آن شـهر ،              . موي گنديده شان را به تمام دنيا با بزرگانش نمي داد            

گرچه پايتخت بزرگي بود ، خيلي كم بود ، و اگر قرار مي شد هركدام از اهل شهر ، دست كم سـالي                       
ن قدر بود كه اين دو تا همكار ،         يك عريضه شكايت به كلانتر محل يا داروغه ي شهر بنويسد كار آ            

در صورتي كه در آن شهر ماهي يك بـار يـك نفـر را از بـالاي بـارو مـي                      .تو پاي هم ديگر نپيچند      
انداختند تو خندق جلوي گرگ هاي گرسنه ؛ و هردو ماهي يك بار هـم يكـي را شـمع آجـين مـي                        

و به هر صورت . يزي نكند كردند و صبح تا غروب دور شهر مي گرداندند ، تا كسي جرات دزدي و ه           
و به همين مناسبت دوستي شان را كـه حفـظ كـرده             . مشتري ميرزا بنويس هاي ما چندان كم نبود         

ديگر اين كـه از     . بودند هيچ چي ، گاهي گداري هم در عالم رفاقت زير بال هم ديگر را مي گرفتند                  
 اتفاق مي افتاد كه با هم درد دل كنند       هم رودربايستي نداشتند ؛ از اسرار هم ديگر با خبر بودند ؛ زياد            

اما هركدام شان هم در زندگي براي خودشان راهي را انتخاب كرده بودند و فضـولي بـه كـار هـم                      . 
خوب حالا چه طور است برويم سراغ يكي يكي اين دو تـا ميرزابنـويس و ببينـيم                  . ديگر نمي كردند    

 . حال و روزگار هر كدام چه طورها بود 
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شما باشيد از شش تا شكمي كه زن آميرزا عبداالله برايش زاييـده بـود ، فقـط دوتاشـان                    جان دلم كه    
يكيش پسردوازده ساله اي بود به اسم حميد كه صبح ها مي رفت مكتب و عصـرها دم            . مانده بودند   

پرباباش مي گشت و فرمان مي برد و راه و رسم ميرزابنويسي را ياد مي گرفت و آن يكيش دخختـر                     
تو دل برويي بود به اسم حميده كه صبح تا شام پابه پاي مادرش راه مـي رفـت و بـراش      هفت ساله   

شيرين زباني مي كرد و از سبزي پاك كردن گرفته تا گوشت كوبيدن ؛ هركاري كه مادر بهش مـي                    
و يك باغچه ي كوچولو هم داشتند . خانه شان دو اتاق داشت با يك حوض     . گفت ، راه مي انداخت      

 يك كف دست كه بچه ها توش ، لاله عباسي كاشته بودند و خودشـان هـم آبـش مـي                      به اندازه ي  
يكي از اتـاق  . توي حوض شان هم پنج تا ماهي گل گلي ، صبح تا شام دنبال هم مي كردند       . دادند  

و يك جفت لاله سر طاقچه اش گذاشته بودنـد          .هاشان را با دو قاليچه ي تركمني فرش كرده بودند           
 زيلو فرش شده بود و دو دست رخت خواب بالاي اتـاق بـود و سـرطاقچه هـا هـم ،                       و اتاق ديگر با   

. زيادي كاسه بشقاب مسي و چيني شان را چيده بودند يا از اين جور خرت و خـورت هـاي زنـدگي                       
يك دانه يخدان هم گذاشته بودند گوشه ي همين اتاق كه لباس هاشان را توش مي گذاشتند و جزو                  

پنك پاره پاره بود با يك جفت چاروخ و يك عصـاي گـره گولـه دار كـه زن     اين لباس ها هم يك ك     
ميرزا اسداالله از دست شان به عذاب آمده بود و نمي دانست چرا ميـرزا آن قـدر بهشـان دل بسـته و                        

 . نمي گذارد بدهندشان به قبا آر خلقي 
ت شـان هنـري مـي    از آن زن هاي كدبانو كـه از هـر انگش ـ  .زن ميرزا اسداالله اسمش زرين تاج بود       

اما حيف كه توي زندگي ميرزا ، خبري از سور و مهماني            . و يك تنه يك اردو را ناهار مي دهند          .ريزد
و نـه كلفـت و      . نه اسب واسـتري     . نه بروبيايي ، نه سفره ي رنگيني        . نبود چه برسد به مهماني اردو     

سته هونگ را بدهد به دست      حتي گاهي كه زرين تاج خانم ، حالش خوب نبود مجبور بود د            . نوكري  
با همه ي اين ها گاهي كـه        . اما چاره اي نداشت     . دلش خون بود    . دختر نازنينش كه گوشت بكوبد      

يك روز سر ايـن كـه       . دلش خيلي از دست روزگار سر مي رفت ، تلافي اش را سرآميرزا درمي آورد                
ت ؛ روز ديگر سر اين كه چرا ميرزا         نونوارتر اس )زن آميرزا عبدالزكي  (چرا چادر چاقچور درخشنده خانم      

دير به خانه آمده يا چرا دستش هميشه مركبي است ؛ روز ديگر سر اين كه چرا ميراب محل آب اول                     
امـا  ...را كه پر از گل و لجن است تو آب انبارخانه ي آنها ول كرده ؛ و از اين جور حرف و سخن هـا                   

 . شب نشده زن و شوهر آشتي مي كردند و از نواين بگومگوها هيچ وقت به قهر و دعوا نمي كشيد و
اما كار و بار ميرزا اسداالله ازين قرار بود كه صبح ناشتايي كه مي كرد قلم دانش را مي زد پرشالش و                      

بساطش را كه يك ميز كوچك بـود و يـك پوسـت             . به اميد حق مي رفت دم در مسجد جامع شهر           
ر در مسجد بزرگ ، تـو دالان ، پوسـت تخـت را              تخت ، از توي كفش داني مسجد درمي آورد و كنا          
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. و كارش كاغذ نويسي بـود       . پهن مي كرد زيرپاش و دوزانو مي نشست پشت ميز به انتظار مشتري              
و از هر كاغـذي كـه مـي    . با خط خوش نستعليق و حاشيه پهن و آخر خط ها سربالا و با آداب تمام           

كاسب كارهاي بـازار بودنـد كـه حوالـه ي           مشتري هايش هم    . نرخ داشت   . نوشت صنار مي گرفت     
برنج و روغن و نخود لوبيا براي تجار مي فرستادند يĤ بيجك و رسيد و پته به هم مي دادند ؛ يا خاله                       
چادرهايي كه پنهاني از شوهرشان به قوم و خويش ها كاغذ مي نوشتند و از هووي تازه شان درددل                   

ايي كه از ولايت خودشان دورافتاده بودند و توي شهر مي كردند و از مادرشوهرشان ، يا كلفت نوكره       
گير كرده بودند و دل شان براي هم ولايتي شان تنگ شده بود و توي كاغذ ، احوال يك يكي گاو و            
گوسفندهاي باباشان را مي پرسيدند و به همه ي اهل ده جدا جدا سلام مي رسـاندند و بـراي چـاق                      

ديگر براي تان بگويم يا عملـه بناهـا         ...ان سفارش مي دادند     شدن الاغ گر گرفته ي خانواده دوا درم       
كه مزد تابستان شان را به ولايت مي فرستادند ، يا آدم هايي كه شـكايتي داشـتند و مـي خواسـتند                       

. و اين جور مشتري ها از ديگران بيش تـر بودنـد             . عريضه به حاكم و كلانتر و ديوان خانه بنويسند          
ن بگويم كه اوضاع آن روزگار چه جوري بود و چرا سنگ رو سنگ بند               چون وقتش كه شد ، براي تا      

 . نمي شد و چرا دست به دل هر كه مي گذاشتي ناله اش به فلك بود 
جان دلم كه شما باشيد ، هفته اي دو سه تا بچه مكتبي بودند كه چون اولاد اعيان و اشراف بودند و                      

ن زير فشار قلم پينه ببندد ، مشق شـان را مـي             ننه باباشان حيف شان مي آمد كه انگشت بچه هاشا         
زدند زير بغل الله باشي ها و مي فرستادند براي ميرزا اسداالله كه فوري مـي نوشـت و برمـي گردانـد                       
وهمين كار ، خودش براي ميرزا هفته اي چارعباسي ، گاهي يك قران ، گاهي هم بيش تـر مـداخل                     

ميرزا اسداالله را هم مي گرفت و پيه سـوزش تـا            بگذريم كه اين جور كارها گاهي شب هاي         . داشت  
بوق سگ روشن بود و بچه ها بي خواب مي شدند و داد زرين تاج خانم درمي آمد ؛ اما شـكم چهـار                        
نفر را سير كردن در آن عهد و زمانه هم كار آساني نبود و فردا صبح كه ميـرزا دسـت مـي كـرد پـر                     

 ريخت تو دامن زنش ، اوقات تلخي تمام مـي شـد             شالش و صناري ها و عباسي ها و پنابادها را مي          
 . سر بچه ها به جاي ديگر گرم بود ، روي هم ديگر را هم مي بوسيدند 

ديگر از راه هاي مداخل ميرزا اسداالله اين بود كه گاهي چشم آخوندها و كلم به سرها را دور ببينـد و                      
اله ي خريد و فروش خانه و دكـان         صلح نامه يا وصيت نامه اي براي حاج آقاهاي محل بنويسد يا قب            

 . و ملكي را 
البته اگر آخوندها كه نماينده ي حاكم شرع بودند ، بو نمي بردند و گند قضيه درنمي آمد ، ايـن جـور    

حتـي گـاهي بـه كاسـه        . كارها درآمد كلاني داشت و يك قباله اش مي ارزيد به يك سال قلم زدن              
كه اين لقمه هاي گنده به راحتـي از گلـو پـايين نمـي               اما حيف   . نبات و طاقشال هم وصال مي داد        
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و در تمام مدت اين پانزده سالي كه ميرزا اسداالله جاي باباش نشسته بود ، فقط سه بار از ايـن                     .رفت  
و از همان سربند نزديك بـود روزگـار         . كارها پاداده بود ؛ كه دفعه ي آخرش مال سه سال پيش بود              

هم باعث شد كه ميزان الشريعه ، امام جمعه ي شهر و حاكم شرع ،               و همين قضيه    . ميرزا سياه شود    
دم لوله هنگ دار باشي مسجد را ديده بود كه زاغ سياه ميرزا را چوب بزند و سير تا پياز كار هـر روزه        

 .اش را به گوش كلانتر محل برساند
 ـ                 ا وصـيت نامـه ي حـاج        آن دفعه ي آخري ، قضيه ازين قرار بود كه آمده بودند ميرزا را برده بودند ت

عبدالغني را بنويسد كه پير و خرفت شده بود و زن هاي صيغه اي و عقديش مي ترسـيدند ، وصـيت                      
نكرده سرش را بگذارد زمين و حاكم و داروغه كه دست روي اموالش گذاشـتند ، چيـزي بـه كـور و                       

حمـت را   از قضاي كردگار حاجي درست يك هفتـه بعـد از وصـيت ريـق ر               . كچل هاي آن ها نرسد      
سركشيده بود و كلانتر و داروغه كه انبان ها دوخته بودند ، به محض اين كه چشم شان بـه خـط و                       
. مهر ميرزا اسداالله افتاده بود دود از كله شان بلند شده بود ، اما هيچ كـاري نتوانسـته بودنـد بكننـد                        

دانستند كـه تـو هـيچ       چون دست خط ميرزا را تمام اهل محل به احترام و اعتبار مي شناختند و مي                 
ايـن بـود كـه كلانتـر محـل كسـي را             . معامله اي يك نقطه زيادي روي هيچ كلمه اي نمي گذارد            

فرستاده بود پيش همين ميزان الشريعه كه به عنوان دخالـت در كـار ديـوان شـرع ، ميرزااسـداالله را                      
ريش سفيدها و پير و     و حقش را بخواهيد خدا پدر       . همان در محل كارش ، وسط بازار ، شلاق بزنند           

ده دوازده تاشان راه افتاده     . پاتال هاي محل را بيامرزد كه اگر دير جنبيده بودند كار از كار گذشته بود              
بودند و به سركردگي حكيم باشي محل كه دايي ميرزااسداالله بود ، رفته بودند پيش ميزان الشـريعه ،                

و ميـزان   . رزا در كار حكيم شـرع دخالـت نكنـد           امام جمعه ي شهر ، و التزام داده بودند كه ديگر مي           
الشريعه هم كه نقدا وجه ثلث و خمس و زكات حاج عبدالغني را از دست داده بود ، امـا دلـش نمـي                        
خواست در مرگ هركدام از آن ريش سفيدها به همين اندازه مغبون بشود ، اين بود كه رضايت داد و                    

يك جوري راضي كردند و سر و صـداها خوابيـد و            شكايت حاكم شرع را پس گرفت و كلانتر را هم           
راستش ريش سفيدهاي محل هم همين جوري در اين كار دخالت نكرده بودند يـا فقـط بـه احتـرام                     
حكيم باشي كه گذر پوست هركدام شان روزي به دباغ خانه اش مي افتاد ؛ بلكه بـيش تـر بـه ايـن                        

 هم براي آن جور معامله ها و قباله نويسي ها           علت به نفع ميرزا اسداالله پادرمياني كردند كه خودشان        
و وصيت ها بيش تر مايل بودند ، بي سر و صدا بيايند سراغ آدم قانع و مطمئني مثـل ميـرزا و هـيچ                        

چون براي هر كار مالي كوچكي يĤ براي هر معاملـه  . وقت سرغ حاكم شرع يا كلانتر و داروغه نروند         
 حاكم عرف و ديوان خانه به ميان بيايد ، آن قدر دربـاره              ي مختصري اگر قرار بود پاي حاكم شرع و        

عوارض و عشريه و خمس و مال االله و رد مظالم و ديگر حقوق  عقب افتاده  سخت مي گرفتند كـه                       
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به اين مناسبت بود كه ريش سفيدهاي محـل         . گاهي از اصل معامله هم بيش تر خرج بر مي داشت            
يرزا اسداالله را خريدند و با من بميرم تو بميري ، خود ميرزا را              به آن عجله پادرمياني كردند و آبروي م       

هم راضي كردند كه بعد از نماز مغرب ، برود جلوي روي همه ي اهل محل ، دست ميـزان الشـريعه           
 . را ببوسد و بعد از آن هم تا مي تواند علنا كاري به اين كارها نداشته باشد 

 آب دار كم تر و تور ميرزا اسداالله مي خـورد ، امـا دسـت           اين جوري كه ديديد ، گرچه كارهاي نان و        
كم روزي بيست سي تا كاغذ و پته و حواله و عريضه شكايت مي نوشت و بـا همـين هـا نـان و آب         
بچه ها را در مي آورد و قناعت مي كرد ، البته چون علاوه بر اعتمادي كه اهل محل بهش داشتند ،                      

تذهيب و تشعير و آب و رنگ هم دست داشت ، سالي يكـي              خط و ربطشان هم خوب بود و در آداب          
دو تا مشتري كلان گيرش مي آمد كه مي خواست ديـوان حـافظي بـا غزليـات شمسـي را بـرايش                       

خاكـه زغـال زمسـتان و    . بنويسد يا رباعيات خيĤم را تذهيب كند يا زاد المعادي را روي طومار بياورد       
 . آمد لباس شب عيد بچه ها هم از اين راه در مي 

. راه كـارش را هـم خـوب بلـد بـود      . جان دلم كه شما باشيد سرتاسر كار ميرزا همـين جورهـا بـود        
كاغذهايي را مي نوشت بسته به اين كه مشتري چه جور آدمي باشد و طـرفش چـه جـور ، القـاب و                        

بدهد يا به هر كسي چه عنوان و خطابي      . تلقاب مي داد و مي دانست كه با هر كسي چه جور تا كند               
از كاغذ به برادر و خواهر گرفته تا شكايت به كلانتر و داروغه و حتي دربار ، همه را بلـد بـود  چـه                          . 

جور شروع كند و چه جور ختم كند و چه جور مطلب را بپروراند كه به هيچ جا برنخورد ؛ يا ايـن كـه                         
ه ي شـكايت    از بـس هـم عريض ـ     . كجاي كاغذ ، شعر جا بدهد و كجاش مثل عربي و آيه ي قرآن               

نوشته بود ، راه همه ي سوراخ سمبه هاي حكومتي و ديوان خانه و دوستاق خانـه را مـي دانسـت و                       
و باز هـم    . مي دانست شاكي چه كارها بايد بكند و دم چه كساني را بايد ببيند به عريضه اش بگيرد                   

بود و مي دانست   از بس رسيد و برات نوشته بود به همه ي سوراخ پستو هاي زندگي اهل محل آشنا                  
هر كدام چقدر آب و ملك دارند ؛ چند تا زن و بچه دارند ؛ و غم و غصه ها و گرفتاري هاي هركدام                        

به همين مناسبت اگر كسي عروسي داشت يا ، خداي نكرده عزا ؛ اگـر كسـي ، زبـانم                    . شان چيست   
براي اين كه   .  بود   لال ، ورشكست مي شد يا مي مرد ؛ اول كسي را كه خبر مي كردند ميرزا اسداالله                 

برود ترتيب شربت و خوانچه و قاب و قدح مجلس را بدهد يا بفرستد ديگ و ديگبرش را حاضر كنـد                   
روي اين زمينه ها بود كه سرتاسر اهـل محـل از در مسـجد جـامع شـهر تـا                     . يا دعوتش را بنويسد     

شايد بشود گفت . تند نزديكي هاي ارگ حكومتي ، ميرزا را مي شناختند و باهاش سلام و عليك داش            
اما راستش را بخواهيد در كار مردم آن عهد و زمانه نمي شود به راحتي حكـم                 . دوستش هم داشتند    

چون از بس گرفتاري داشتند و خاك توسري ، و از آن جا كه هركاري ، از نان خوردن گرفتـه                     . كرد  
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اما ايـن  . كر آميرزا اسداالله نباشند تا دختر شوهر دادن ، براشان عزا بود ؛ حق داشتند كه زياد هم به ف       
قدرش را مي شود حكم كرد كه چون ميرزا اسداالله هم يكي از احتياجات اهل محل بود ، همان قـدر           
كه رعايت لوله هنگ دار باشي مسجد را مي كردند كه مبادا يك روز تنگ شان بگيرد و آفتابه شـان                     

درسـت  . نه كم تر و نه بيش تر        . را مي كردند    دير حاضر بشود ؛ همين قدر هم رعايت ميرزا اسداالله           
است كه ميرزا اسداالله به هر صورت سر و كارش با قلم بود كه اولين خلقت عالم اسـت و شـعر مـي                        
دانست و هر چه بود با آن يكي سر و كارش مدام با لوله هنگ بود و بوي گند ، از زمين تـا آسـمان                          

گار همين قدر كه يكي اسب و استر نداشت و حاجب           فرق داشت ؛ اما براي اهل محل و مردم آن روز          
و درباني جيره خورش نبود و مهتري دنبال قاطرش سگ دو نمـي زد ، تـا مجبـور باشـند تعظـيم و                        
تكريمش كنند و بادمجانش را دور قاب بچينند ، كافي بود كه او را هم يكي مثل خودشـان بداننـد و                      

 . رفتاري را باهاش بكنند كه با همه مي كنند 
 . حالا برويم سراغ آن يكي ميرزابنويس . اين كار و بار ميرزا اسداالله . خوب 

جان دلم كه شما باشيد آميرزا عبدالزكي آدمي بود صاحب عنوان و به زحمت مي شـد بهـش گفـت                     
اما چون به هر صورت او هم از راه قلم و كاغذ نان مي خورد ، چـاره اي نـداريم جـز                       . ميرزا بنويس   
همان جور كه خود او هم چاره اي نداشـت جـز ايـن كـه                .  هم اهل همين بخيه بدانيم       اين كه او را   

به هرجهت ، اين آميرزاي دوم ، دم آن يكـي        . همكاري با ميرزا اسداالله را به ميل و رغبت قبول كند            
در مسجد جامع ، اول بازار بزرگ ، يك حجره ي حسابي داشت كه با قاليچه هاي كـردي و كاشـي                      

بود و براي مشتري هايش مخده گذاشته بود و به محض اين كه يكي از در مـي آمـد                    فرشش كرده   
تو ، بسته به اين كه چه جور آدمي بود و چه كاري داشت ، پادوش را صدا مي كـرد كـه بـرود از آب       

بله همين طور كه ديديد پـادو هـم         . انبار مسجد آب خنك بياورد يا شربت گلاب برايش درست كند            
قتي هم پيش مي آمد كه توي مجالس بزرگان و آن جاها كه بي اهن و تلـپ نمـي                    گاهي و . داشت  

شود رفت ؛ ميرزا عبدالزكي پادوش را گرچه سواد نداشت ؛ شروع مي كرد بـه سـركوفت زدن بهـش                 
. و از اين حـرف هـا       » . خاك بر سر ، اگر سواد داشتي حالا تو هم واسه ي خودت آدمي بودي                «كه  

يك خانه داشت با پنج شش تا اتاق ،         .  گرچه بچه نداشت ، اما اقبالش بلند بود          باري آميرزا عبدالزكي  
و همه جا با قاليچـه هـاي جـور    . و دو تا زير زمين و يك حوض خانه و بيا و برو          . بيروني و اندروني    

يك كلفت  . واجور فرش شده ، و اتاق ها پر از جار و يخدان و مخده و مجري هاي بزرگ و كوچك                     
نگ هم داشت كه كارهاي خانه را مي رسيد و درخشنده خانم ، زنش ، سنگين و رنگين مـي              زبر و زر  

و راسـتش را    . آمد و مي رفت و دست به سياه و سفيد نمـي زد و بـراي خـودش خـانمي مـي كـرد                         
چون زني بود متشخص و از قوم و خويش هاي خانلر خان ، مقرب ديـوان                . بخواهيد حق هم داشت     
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يعني اين درخشنده خانم يك نـوه ي     . م رسمي آينده ، ملك الشعراي دربار بشود         كه قرار بود در سلا    
عمه اي داشت كه مي شد پسردايي خانلرخان و اين خويشاوندي در آن دور و زمانه خيلي بـود و بـه                      

گناهش گردن راويان اخبار كه مي گويند غير از همه ي اين ها دنـدان               . فيس و افاده اش مي ارزيد       
 ...ن هم پيش اين درخشنده خانم گير كرده بود خود خانلرخا

و گرچه خوب نيست آدم گناه كسي را به گردن بگيرد ، خود ميرزاعبدالزكي هم قضيه را مـي ديـد و                      
چون از همين راه با ملك الشعراي آينده دربار رفت و آمد پيدا كرده بود كـه                 . زير سبيلي در مي كرد      

ه ي صداي آروق وزير دواب بعد از خوردن شـكر پلـو ، يـا                هر وقت قصيده اي مي گفت ، مثلا دربار        
هروقت مرثيه اي مي گفت ، مثل آن دفعه كه كره خر سوگلي قبله ي عالم سقط شده بـود ، نوشـته                
اش را مي داد دست ميرزاعبدالزكي كه ببرد و به قلم دودانگي رقاع روي يك طومار بلنـد بنويسـد و                     

و اين قدر هم لوطي گري داشت ، گـاه          .  بته بيندازد و بياورد      دورش را با آب زعفران و لاجورد گل و        
و بي گاه پيش خواجه نورالدين صدراعظم يا پيش مسـتوفي الممالـك ، اسـمي از ميـرزا ببـرد و يـا                        

هـيچ  . هروقت پا داد ، سفارشش را به داروغه و كلانتر بكند ، البته ميرزا هم را ه كارش را بلـد بـود                        
. هاي ناقابل توقع مزد و انعامي از ملك الشـعراي حتمـي آينـده نداشـت      وقت براي اين جور خدمت      

آخر خانلرخان جمعه هـاي اول هـر مـاه بـار عـام              . همين قدر كه به خانه اش راه داشت ، كافي بود            
ميـرزا  . با سر هم مي رفتنـد    . مانندي مي داد به تقليد دربار ، كه همه ي قوم و خويش ها مي رفتند                 

زن ها توي انـدروني و      . هر ماه با زنش راه مي افتاد و مي رفت ديدن خانلرخان             هم صبح جمعه اول     
 . و در همين يك مجلس هم هر كسي هزار كار انجام مي داد . مردها توي بيروني 

جان دلم كه شما باشيد ، درست است كه به حساب همين خويشاوندي ، ميزان الشريعه هـم گـاهي                    
و هر وقت عروسي و عقدي تو بزرگان بود او را به عنوان محرر با               به ميرزاي ما كاري رجوع مي كرد        

خودش مي برد كه به هر صورت هيكلي داشت و شال سبز پت و پهني مي بست و بلد بود جبـه ي                        
و اين را هم بلد بود كه  . ترمه بپوشد و درست و حسابي با هركدام از اعيان سلام و احوال پرسي كند                

 بله را به هزار زحمت از عروس عزيزدردانه در بياورد ، قباله را حاضر كـرده                 تا آقا خطبه را تمام كند و      
چراكه سيد بـود    . باشد و ديباچه اش را نوشته باشد و براي امضاي آقا و شهود عقد حاضر كرده باشد                  

به همين علت هـم بـود       . و از قديم و نديم گفته اند كه اين جور كارها برازنده ي اولاد پيغمبر است                 
يرزا هيچ وقت شال سبزش را فراموش نمي كرد و به مردم حالي كرده بود كـه دسـتش خـوب                     كه م 

نه . »آقا«:است و دعاش بخت گشاست و كم كم هم داشت مردم را عادت مي داد كه بهش بگويند                   
» آقـا «به اين علت كه دعانويس اصلا بايـد         . عنوان كوچكي برايش باشد ، نه       » ميرزا«براي اين كه    

 . باشد 
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حرزجواد مي داد براي فرار از سربازي ، براي دفع مضـرت و             . ري ، ميرزا عبدالزكي دعا مي نوشت        با
چشم زخم ، براي بستن دهن مار و عقرب ، براي بخت گشايي ، براي پاگير شدن بچه هاي مردنـي                     

 و بـراي هركـدام از ايـن   . وبراي هزار درد بي درمان ديگر كه علاجش از حكيم باشي ها برنمي آمد            
البته اگر مشتريش از اعيان و اشـراف        . او هم نرخ داشت     . جور دعاها ، يك دوقراني نقره مي گرفت         

و خـوبي كـار    .نبود و خودش دست نمي كرد و يك سكه ي طلا روي ميز تحرير ميرزا نمي گذاشت                  
ن ميرزا عبدالزكي همين بود كه بيش تر مشتري هايش از زن هاي اعيان و اشراف بودنـد و از بزرگـا   

گاهي گداري هم   . كه اغلب طلسم و چشم بندي مي خواستند يا پسه ي كفتار يا مهره ي مار                 . شهر  
وبراي خاطر همين جور مشتري ها بود كه ميرزا عبدالزكي توي مجري اش مهرگيـاه               . جادو و جنبل    

و مغز خر و سبيل پلنگ هم داشت و توي گنجه ي عقب حجره اش موش و ميمون و مار و عقـرب                       
و از شما چه پنهان تازگي ها يك تابوت لكنته هم تهيـه كـرده بـود كـه                   . ده ، نگه مي داشت      خشكي

دمرو مي گذاشت كنار حجره و رويش يك قاليچه ي تركمني انداخته بود تا هركسي نفهمد و هـول                   
هركه چله بري داشت تو تابوت مي خوابيد ؛ هر كه دواي محبت مي خواست مهرگياه و مغـز                   . نكند  

البتـه  ... رد ؛ هركه دشمن داشت موش مـرده و عقـرب خشـكيده مـي بـرد و همـين جـور                     خر مي ب  
ميرزااسداالله ، به هم بخورد خيلي رعايت حكيم باشـي محـل را مـي كـرد و تـا مـي توانسـت دواي                        

و اگر هم مي گذاشت ، يواشكي بود و . خوردني تو قوطي ها و بسته هاي جادو و جنبل نمي گذاشت           
و . ماس و قسم و آيه مي خواست كه رنگ و دوا را حتي آسمان هـم نبايـد ببينـد                     از طرف با هزار الت    

اين خوردني ها عبارت بود از خاكستر قلم مرده ، آب چله زائو ، ريشه ي اسفندقه ، خاك گورستان و                     
از اين جور چيزها كه با تباشير هندي و جوز كوهي و آب زعفران معجون مي كرد و حب مي ساخت                     

 . بلكه پنج قران بود .  مشتري و نرخ اين كار ديگر دوقران نبود و مي داد دست
براي اين جوانك هاي خـوش      . يك راه ديگر درآمد ميرزاعبدالزكي تهيه ي جنگ بود براي مداح ها             

آب و رنگ كه دور فينه ي سرخ شان شالمه ي سبز مي بستند و گيوه ي ملكي به پا و عباي خاچيه                       
ن منبر و ازاين مجلس به آن مجلس ، با دو بيت شعر همه ي امـام هـا را                    به دوش ، از اين منبر به آ       

در عيد مولود ،    . چه در عروسي چه در عزا       . و همه جا هم جاشان بود       . مي كشتند يا مدح مي كردند       
يا به عنوان چـاووش جلـوي دسـته ي زوار    . در ختنه سوران ، در وليمه ي برگشت حاجي ها از مكه   

و چون براي اين جور سفارش هـا طومـار و دفتـر لازم بـود ،                 . يا كربلا داشتند    كه خيال سفر مشهد     
ميرزا با يكي از صحاف هاي زير بازار بزرگ گاوبندي كرده بود و دفترهاي جلـد ترمـه و طومارهـاي     
حاشيه دار جلد گلابتون را ارازن تر مي خريد و با اشعار محتشـم يـا حـديث هـاي مجـالس البكـا و                         

گاهي هم اتفاق مي    .  با شعرهاي كليم كاشاني و شيخ بهايي پر مي كرد و مي فروخت               بحارالانوار يا 
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چون اول محـرم هـر كـس يكـي از آن طومارهـا يـا             . افتاد كه به جوانك هاي آشنا قسطي مي داد          
دفترها را داشت با يك نيم دانگ صدا ، همان دهه ي اول محرم خرج چهارماهـه ي زنـدگي اش را                      

 . درآورده بود 
 اين مناسبت روي ميز كنده كاري شده ي آميرزاعبـدالزكي دوات هـاي مختلـف بـا رنـگ هـاي                      به

مختلف چيده بود با يك شيشه آب زعفران و طومارهاي قد و نيم قد و يك قلم دان كار تبريـز و دو                       
چون كاغذهاي قديم خط نداشت و ميرزا بنويس هـا مجبـور بودنـد خودشـان خـط      . سه جور مسطر    
اي اين كار يك انگ فولادي يـا برنجـي داشـتند و اول انـگ را مـي كوبيدنـد روي                      كشي كنند و بر   

و همـين را بهـش مـي        . صفحه كه جاي خط ها فرو مي نشست و بعد شروع مي كردند به نوشـتن                 
 . گفتند مسطر 

حالا برويم ببينيم چه طور شد كـه        . باري ، اين هم خلاصه اي از كار و بار زندگي ميرزا بنويس دوم               
قصه نوشته شد و چه اتفاقي در زندگي اين دو تا آميرزا بنويس افتاده كـه نـاقلان اخبـار مجبـور                    اين  

شدند قصه ي نان و آب دارشاهان و امرا و بزرگان را رها كنند و بروند توي كوك ايـن دوتـا آميـرزا                        
 . بنويس كه نه اجر دنيايي دارد و نه ثواب عقبايي 
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   3 
 مجلس دوم   

 
جانم براي شما بگويد ، روزي از روزهاي اواخر تابستان و اوايل پاييز ، ميرزااسـداالله پشـت بسـاطش                    

راستي كن كه راستان رسـتند      «نشسته بود و داشت روي لوح بچه مكتبي ها سرمشق مي نوشت كه              
سري و از اين جور پند و اندرزها كه هيچ شاگردي از معلمش و هيچ پ              » جور استاد به زمهر پدر    «و  » 

به قلم نستعليق خوانا و كشـيده ي        . از پدرش گوش نكرده و نه يك بار و دوبار ، بلكه سي و پنج بار                 
. سين ها هفت نقطه و بلندي دسته ي الف ها سه نقطه و قلمش جـرق و جـوروق صـدا مـي كـرد                          

و ميـرزا خيـال داشـت تـا         . آفتاب داشت مي پريد و از دهنه ي در مسجد سوزي مي آمد كـه نگـو                    
پسرش . روبياي نماز مغرب راه نيفتاده ، كارش را سرانجام بدهد و بساطش را جمع كند و برود خانه                 ب

هم دم دستش نشسته بود و لوح هاي نوشته را يكي يكي از زير دست باباش كه درمـي آمـد ، مـي                        
و گـاه  . گرفت روي شعله ي ته شمعي كه وسط پاهايش روشن كرده بود تـا زودتـر خشـك بشـوند                    

 كه يكي دو نفر مي آمدند بروند مسجد ، چون خيلي عجله داشتند ، باد مي افتاد تـوي دامـن                      گداري
قباشان و نور شمع را بيش تر كج و كوله مي كرد و يك گوشه ي لوح دوده  مي بست و غرغر حميد        

 :دوسه بار كه اين اتفاق افتاد ، ميرزا صداش درآمد كه . درمي آمد 
 ر مي كني ؟چرا آن قدر غرغ!  پسر جان -

 :پسرش گفت 
 تو تا كي مي خواهي اين لوح ها را بنويسي ؟!  آخر بابا -

ميرزا اسداالله كمرش را راست كرد و نگاهش را از روي لوح برداشـت و بـه آفتـاب لـب بـام مسـجد                         
 : دوخت و روي پوست تخت جابه جا شد و گفت 

تو حالا ديگـر بـزرگ شـده اي و      . من كه آزار ندارم اين همه قلم به تخم چشمم بزنم          !  پسر جان    -
اين ها  . مي داني كه اين سرمشق هاي هم مكتبي هاي خود تو است             . بايد سر از كار دنيا دربياوري       

بگو ببينم مي داني آن هاي ديگـر چـه          . را من عوض ماهانه ي مكتب براي ملاباجي تو مي نويسم            
 قدر ماهانه مي دهند ؟

 :حميد من مني كرد و گفت 
 . گاهي هم دستمال بسته . اما گاهي جوجه مي آورند . نم بابا  نمي دا-

 :ميرزا گفت 
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هيچ . هان ؟ نه بابا جان      . تو هم خجالت مي كشي كه چرا هيچ وقت دستمال بسته نمي بري              . لابد  
. آن هاي ديگر اعيان هاشان ماهي ده دوازده قران بيش تر نمي دهنـد               . لازم نيست خجالت بكشي     

مي داني چرا ؟ براي اين كه مـزد هركـدام ايـن مشـق هـا بـا                   .  آن ها هم مي دهي       و تو بيش تر از    
سي و پـنج تـا لـوح        . مركب و قلمي كه مي برد و وقتي كه مي گيرد دست كم مي شود يك شاهي                  

 چند تا؟. است و هفته اي دو بار 
 :حميد گفت 

 .  هفتاد تا -
 :ميرزا گفت 

و ايـن خـود ملابـاجي       . يك خرده مانده به سي صد تـا         پس سي روزه ي ماه مي كند        .  بارك االله    -
هريـك قرانـي هـم      . منتها چون خط و ربطش خيلي خوب نيست ، با من اين طور قرار بسته                . است  

يعني تو يك نصفه بيش تر از بچه    . بيست شاهي است ، پس جمعا مي كند پانزده قران براي هر ماه              
مي گويم كه مبادا خـودت را كـم تـر از آن هـاي ديگـر         اين ها را برايت     . اعيان ها ماهانه مي دهي      

عيب كار ما اين است كه باباي تو فقير است و نمي توانـد ماهانـه ي مكتـب تـو را از                       . حساب كني   
 . آره باباجان ، عيب كار در اين است كه پول و پله تو دستگاه ما نيست . جاي ديگري فراهم كند 

مثـل ايـن كـه چيـزي روي زبـانش           . هنوز راضي نشـده بـود       اما حميد   . و باز شروع كرد به نوشتن       
 :آخر پرسيد . سنگيني مي كرد 

  چرا بابا؟-
 :ميرزا اسداالله هم چنان كه مي نوشت ، گفت 

  چه چيز را چرا ؟-
 :حميد دوباره گفت 

  چرا ما پول و پله نداريم ؟-
 :ميرزا گفت 

 ها مي گفتند روزي رااز روز ازل قسمت         قديمي. هركس تو پيشانيش نوشته     .  چه مي دانم باباجان      -
 مي داني روز ازل يعني چه ؟. كرده اند 

 :حميد گفت 
اما آخر چـرا مـا نبايـد        » ...از دم صبح تا آخر شام ابد        «آره بابا همين ديروز تو مشق مان داشتم كه          -

 دارا باشيم ؟
 :ميرزا گفت 
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خود من هم مثل تو مي رفتم       . م دارا نبود     براي اين كه باباي من هم دارا نبود ، باباي باباي من ه             -
يادم است هفتـه اي صـد و پنجـاه تـا            . منتها كار بابام خيلي سخت تر بود        . بابامم مثل من    . مكتب  

مـي دانـي    . عجب زمانه ي سـختي بـود        . سرمشق مي نوشت تا ملاباجي مرا از مكتب بيرون نكند           
 ـ    . حميد ؟ اول جنگ باسني ها بود         دجوري بيگـاري مـي گرفتنـد و مـي بردنـد            جوان هاي مردم را ب

هر چه هم مرد بود ، رفته بود جنگ و   . و اين بود كه مردم جوان هاشان را قايم مي كردند            . سربازي  
. اصلا از همان سربند مكتب داري شد يـك كـار زنانـه              . كار ملا باشي ها را ملاباجي ها مي كردند          

خليفه مان كه گنده تر از      . هم جغله ، قد و نيم قد        همه شان   . ملاباجي ما صد و پنجاه شاگرد داشت        
كار شوهرش را مـي كـرد كـه         . خود ملاباجي هم اصلا سواد نداشت       . همه بود ، چهارده سالش بود       

بازخدا پدر آن يكي را بيامرزد كه كارآمد بود و توانسته بود دكان             . رفته بود جنگ و خبري ازش نبود        
ملاباشي هاي ديگـر را مـي       . يگر كه اصلا دكان شان تخته شد        آن هاي د  . شوهرش را بازنگه دارد     

 چه مي گفتم حميد ؟...اين بود كه مكتب ما شلوغ بود. گويم 
 :حميد گفت 

من مي خواهم بدانم ما چرا نداريم ؟      .  هيچ چي ، صحبت از نداري ما بود و تو هي قصه مي گويي                -
 يا در بياورم؟مگر خودت نگفتي كه حالا ديگر من بايد سر از كار دن

 :ميرزا گفت 
 پسرجان همين قدر بدان كه پول و پله اگر از راه حلال به دست بيايد ، بيش تـر از ايـن هـا نمـي        -

 . همين قدر هست كه آدم بخور و نمير برو بچه هاش را برساند . شود 
 :حميد گفت 

مكتـب ؟ و بـيش       پس آن هاي ديگر از كجا مي آورند كه بچه هاشان بـا الاغ بنـدري مـي آينـد                      -
 ترشان الله دنبال شان است ؟

 :ميرزا گفت 
 . من و تو چه كار به كار مردم داريم ؟ لابد ارث بهشان رسيده . باباجان .  چه مي دانم -

 :حميد پرسيد 
 ! ارث؟ ارث چيه بابا-

 :ميرزا جواب داد 
 . ارث چيزهايي است كه از ننه باباي آدم براش مي ماند -

  :حميد دوباره پرسيد
  باباي تو برات چه ارثي گذاشته ؟-
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ميرزا كه ديگر حوصله اش سررفته بود ، غري زد و روي پوست تخت جابه جا شد و چند تا لـوحي را                     
هرچه بـود پسـرش     . كه زير دست داشت ، گذاشت كنار و خواست اوقات تلخي كند ، اما دلش نيامد                 

 :گفت اين بود كه آهي كشيد  و . بود و مي خواست چيز بداند 
باباي من هم ايـن چيزهـا را فقـط يـك            .  حالا كه مي خواهي بداني ، پس گوش هايت را باز كن              -

باباي من همان چيزي را براي من ارث گذاشته كه مـن بـراي تـو مـي                  . آره جانم   . دفعه برام گفت    
 صـدا   روزي كه مي خواسـت بميـرد ،       . اين وقت روز خدا بيامرزدش      . گذارم ، نه كم تر ، نه بيش تر          

پسرجان با اين همه مكتبي كه رفته اي مي داني همه ي حرف هاي عالم چنـد                 «: كرد و ازم پرسيد     
آن . معلوم است ديگر ، خجالت كشيدم و سرم را انـداختم پـايين              . البته من نمي دانستم     » تا است ؟  

اين بود كه   غرضم  . منتها نفهميدي غرض من چه بود       . مي داني   ! نه جانم   «:وقت بابام درآمد گفت     
حـالا فهميـدي ؟   . از اول بسم االله تا تاي تمت . از الف تا ي . تمام حرف هاي دنيا سي و دوتا است    

مي خواهم بگويم از آن چه خدا گفته و توي كتاب هاي آسماني ، پيغمبرها نوشته تا حرف هايي كـه                     
 بچه مكتبي مي خوانيد و      فيلسوفان گفته اند و شعرا توي ديوان هاشان رديف كرده اند تا آن چه شما              

من در تمام عمرم براي مشتري هايم نوشته ام ، همه ي حرف و سخن هاي عالم از همـين سـي و                       
گيرم يكـي دو    . تركي يا فارسي يا عربي يا فرنگي        :به هر زباني كه بنويسي      . دوتا حرف درست شده     

 و بي راه هست ؛ هرچه كلام      هرچه فحش و بد   . اما اصل قضيه فرقي نمي كند       . تا بالا و پايين برود      
مقدس داريم ، حتي اسم اعظم خدا كه اين قلندرها خيال مي كنند گيرش آورده اند ؛ همه شان را بـا         

مي خواهم بگويم مبادا يك وقت اين كوره سـوادي كـه داري           . همين سي و دو تا حرف مي نويسند         
ي چشمت را بگيـرد و حـق را      جلوي چشمت را بگيرد مبادا يك وقت اين كوره سوادي كه داري جلو            

حكم قتل همه بـي     . يĤدت هم باشد كه ابزار كار شيطان هم همين دوتا حرف است             . زير پا بگذاري    
حالا كه اين طور است مبادا قلمت به ناحق         . گناه ها و گناه كارها را هم با همين حروف مي نويسند             

 » . شيطان بگردد و اين حروف در دست تو يĤ روي كاغذت بشود ابزار كار 
 :ميرزا بعد از گفتن اين ها نفسي تازه كرد ؛ بعد گفت 

ا ما مـن    .ارثش هم همين بود براي من كه تنها پسرش بودم           . وصيت بابام اين بود     . آره پسر جان    -
. و تو حالا دوزاده سال بيش تـر نـداري           . وقتي اين وصيت را شنيدم كه بيست و سه چهار سالم بود             

ممكن است حالا درست سردرنياوري بابـاي مـن چـه هـا             .  حالا برات بگويم     اما خودت خواستي كه   
اما وقتي به سن من رسيدي و پشت اين دستگاه نشستي ، مي فهمي بابام چه ارثي بـراي مـن                     .گفت

 . حالا بجنب تا اين كار را زودتر تمام كنيم و برويم . گذاشته كه من هم براي تو مي گذارم 
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حميد رفت توي فكر و ميرزا دوباره پرداخت به سرمشق هـا و آن چـه كـه             حرف ميرزا كه تمام شد ،       
باقي مانده بود و به عجله تمام كرد و همه شان را پيچيد توي يك دسـتمال پيچـازي يـزدي كـه از               

سلام و عليكي كرد و گفت . جيبش درآورد ؛ و داشت راه مي افتاد كه پادوي ميرزاعبدالزكي سررسيد           
سلام مـرا   «:ميرزا اسداالله جواب داد     » .فتن يك توك پا تشريف بياوريد اين جا         آقا فرمودند موقع ر   «:

. و همين كار را هم كرد       » . نان و گوشت بچه ها را بگيرم ؛ الان مي آيم          . به آقا برسان و بگو چشم       
بساطش را كه توي كفش داني مسجد جا داد ، آمد بازار از نانوا و قصاب همسايه نان و گوشـت هـر                       

ا گرفت و پيچيد توي همان دستمال چهارخانه ي يزدي و داد دست حميد كه يك راست برود                  روزه ر 
 . خانه و خودش رفت سراغ همكارش 

متنها چـون ميـرزا     . جان دلم كه شما باشيد ، همان طور كه دانستيد گاهي از اين اتفاق ها مي افتاد                  
ا هم كـاري داشـتند تـوي حجـره ي           اسداالله جا و مكان حسابي نداشت ، هر وقت دو تا ميرزاي ما ب             

به خصوص اگر زمستان بود و همه ي سـوز عـالم مـي پيچيـد تـو                  . ميرزا عبدالزكي جمع مي شدند      
اين هم بود كه بعد از كار روزانه ، مي          . حياط مسجد جامع و از دالان مي گذشت و مي رفت تو بازار              

ميد كه ميرزااسداالله را حسابي پكر      به خصوص بعد از اين همه سوال و جواب با ح          . شد درد دلي كرد     
 . كرده بود 

ميرزا تنها لاله ي حجره را روشن كرده بود و گفته بود آب و شربت حاضر كرده بودنـد و مخـده اي                       
سلام وعليـك كردنـد و ميـرزا نشسـت و بعـد از              . بغل دست خودش براي ميرزا اسداالله گذاشته بود         

 :مد كه تعارف هاي عادي ، ميرزا عبدالزكي به حرف آ
  خوب جانم ، چه خبر از اوضاع ؟ فكر مي كني عاقبت كار اين قلندرها به كجا بكشد ؟-

 :ميرزا اسداالله گفت 
 مي خواهي به كجا بكشد ؟ فعلا آن قدر هست كه مردم يك امام زاده تازه پيدا كرده اند و دنبـال                       -

 .معجز مي گردند 
 :ميرزا عبدالزكي گفت 

اما اين را مي دانم كه اين روزها دكان ما حسابي كساد شده !  ؛ جانم     من كه چشمم آب نمي خورد      -
 . حالا ديگر حرز جواد مردم شده تكيه ي اين قلندرها . ، جانم 

 :ميرزا اسداالله گفت 
حيف نيست ؟ تا كـي مـي خـواهي رونـق            .  تو هم كه همه اش سنگ خودت را به شكم مي زني              -

 در درماندگي شان ؟ البته مردم وقتي پيش تو مي آيند كه             كسب خودت را در بيچارگي مردم بداني و       
 . دست شان از همه جا كوتاه شده باشد 

 19

WWW.IRANMEET.COM



 :همكارش گفت 
 پيش تو كي مي آيند ؟!  جانم -

 :ميرزا اسداالله جواب داد 
حتي آن كسي كه كاغذ براي ده مي فرسـتد ،           . پيش من ؟ وقتي كه بدبختي شان تازه شروع شده           -

اما اگـر مـن اول      . چه برسد به آن كسي كه عريضه ي شكايت دارد           . را بگويد   مي خواهد درد دلش     
 . بسم االله بدبختي مردمم ، تو آقا سيد ، تاي تمتش هستي 

 :همكارش گفت 
گور پدر مـردم هـم كـرده ، امـروز را عشـق      .  تو هم كه باز رفتي سر حرف هاي هميشگيت جانم            -

 مي داني جانم ؟ عصري زن ميـزان الشـريعه آمـده             .است كه يك مشتري حسابي به تورمان خورده         
يـك  چشـم     . نمي دانم چه دل خوني از دست شـوهره داشـت            . زن اولش را مي گويم      . بود اين جا    

دعاي محبت مي خواست جانم ؛ تا هووي تازه را از چشم شوهرش بيندازد              . اشك ، يك چشم خون      
 توي اين جور بدبختي هـا خيـال مـي كننـد از              اما وقتي مردم  . مي دانم حالا باز مي روي سر منبر         . 

تو كه از كاسـبي مـا خبـر         . دست دعاي تو كاري ساخته است تو چه تقصيري داري ، جانم ؟ غرض               
 . آمده بود و خبر خوشي براي ما داشت . داري 

 :ميرزا اسداالله با تعجب پرسيد 
  براي ما ؟ يعني چه ؟-

 :ميرزا عبدالزكي گفت 
يادت هست كه همين هفته ي پيش سرتقسيم كردن  مـاترك حـاج              .  جانم    يك دقيقه صبر كن ،     -

خوب ، مي داني كه عاقبت صـلح        . ممرضا چه قشقرقي ميان بچه هاش افتاد؟ يادت هست كه جانم            
از بس به اين ميزان الشريعه ارادت داري        . اما گمان نمي كنم بداني چه كسي صلح شان داد           . كردند  

. و مساله ي اصل كاري همين جاست        . اما به يك شرط     .  و صلح شان داد      خود آقا دخالت كرد   .بله  . 
 . به اين شرط كه ثلث اموال حاجي را وقف كنند 
بعـد هـم    . اين ها را زن ميزان الشـريعه مـي گفـت            . حالا فهميدي جانم ؟ آن ها هم رضايت دادند          

به گمان  .  منزل خدمت شان     همين پيش پاي تو پيش كار آقا آمد كه امشب بعد از نماز مغرب ، بروم               
مي خواهد من بلند شوم بروم سراملاك حاجي براي حد و حصر اموال و نوشتن صلح نامـه و از ايـن            

خوب جانم تو خودت شاهدي كه من هروقت دستم رسيده ، درباره ي تو كوتـاهي نكـرده                  . حرف ها   
فتم خدا را خوش نمي آيد از       گ. به گمانم معامله ي نان و آب داري است          . منتي هم سرت ندارم     . ام  

حالا هم زودتر خبرت كردم كـه دسـت و پـات را             . جانم  . اين نمد كلاهي به برو بچه هاي تو نرسد          
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جانم ، به نظرم تـا      . خوب  . جمع كني و وقتي قرار سفر شد با هم پاشيم و برويم و كار را تمام كنيم                  
 كلانتر محل ، همراه مان مي آيد و         خوبيش هم اين است كه    . املاك حاجي يكي دو منزل راه است        

فتح بابي هم هست    . فرصتي است براي اين كه شما دو تا گله هاي قديمي تان را رفع و رجوع كنيد                  
 . جانم ، با خود ميزان الشريعه 

ميرزا اسداالله كه حسابي رفته بود تو فكر ، سربرداشت و زل زل بـه               . اين ها را كه گفت ، ساكت شد         
 : ، بعد گفت همكارش نگاه كرد

اما گمان نمـي كـنم ميـزان الشـريعه بـه            .  خدا عمرت بدهد آقا سيد كه هميشه به فكر ما هستي             -
لابـد قضـيه ي     . با آن حساب خورده كـه بـا هـم داريـم             . دخالت من در چنين كاري رضايت بدهد        
 . وصيت نامه ي حاج عبدالغني يادت نرفته 

 :همكارش گفت 
د ، جانم ؟ اما غرض من اين است كه به همين علت هم شده تو بايد                  مگر ممكن است ياد آدم برو      -

ميـزان  . و چه لزومي دارد كه كسي خبر دار بشود ؟ تو به من كمك مـي كنـي                   . وارد اين كار باشي     
الشريعه چه كار ه است ؟ بله جانم ؟ ممكن است بعد كه كار به خيـر و خوشـي تمـام شـد ، خبـرش                     

تازه مگر من يك نفر آدم مي توانم به اين كـار برسـم ؟               . مي شوم   آن وقت ازت متشكر هم      . كنيم  
 . حاجي مرحوم كرورها ثروت داشته 

 :ميززا اسداالله كه هنوز مثل آدم هاي گيج و مات به يك نقطه زل زده بود ، درآمد كه 
 متولي وقف كيست ؟!  بگو ببينم آقا سيد -

 :همكارش گفت 
 .  خوب معلوم است جانم -

رزاي ما گرم اين جاي اختلاط بودند كه يك مرتبه در حجره باز شد و يك دهاتي كوتولـه                   و دو تا مي   
به عنوان سلام ، غرشي كرد و كفش هايش را زد زير بغلش و همان دم درنشست                 . ي آشفته آمد تو     

 :تا آميرزا عبدالزكي آمد بپرسد كه داد يارو درآمد . 
ست بيگاري گرفته اند و تـو ايـن شـهر هـيچ كـس               قاطر مرا سه روز ا    .  اي خراب بشود اين شهر       -

آخر چـرا ؟ مگـر مـن    ! هركه هم از كارم خبردار مي شود ، مي گويد هيس    . نيست به درد من برسد      
 چه كرده ام ؟

 :ميرزا عبدالزكي كه انتظار چنين سرخري را نداشت ، صداش درآمد و گفت 
. ا طويله است ؟ عوضي گرفته اي جانم         مگر سر صحرا گير كرده اي ؟ يا مگر اين ج          !  يواش جانم    -

 . خدا به همراهت ، جانم . پاشو به سلامت 
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 :مرد دهاتي سرجايش تكاني خورد و فرياد كشيد 
 ؟.... پس آدمي زاد معنا تو اين شهر نيست -

 :ميرزا اسداالله كه ديد يارو خيلي كلافه است ، پادرمياني كرد و رو يه همكارش گفت 
من صبح تا غروب با همين جـور آدم هـا   . به نظرم با من كار دارد       . ردش چيست    آقا بگذار ببينم د    -

 . سر و كار دارم 
 :بعد رو كرد به مرد دهاتي كه آرام تر شده بود و پرسيد 

بگو ببينم چه طور شد كه قاطرت را گرفتند بيگـاري ؟ مگـر بـدهكاري داشـتي ؟                   !  خوب بابا جان     -
  آخر چه كار كرده اي ؟شايد عوارض دروازه را نداده اي ؟

 :مرد دهاتي كفش هايش را از زير بغلش درآورد و گذاشت زمين پهلوي دستش و داد كشيد 
. تـا بـروم بـازار و برگـردم          . يك بار پنير آورده بودم شهر ، كرباس و متقال بستانم            .  چه مي دانم     -

يده ام كه قاطرم كـو ؟ مـي         رفته ام ريش كاروان سرا دار را چسب       . ديدم قاطر بخت برگشته ام نيست       
مي گويم آخر پدرسگ ، اگر تو خبر نداري پـس چـرا كـاروان سـرا داري ؟ آن                    . گويد من خبر ندارم     

 ...وقت يك عده ريخته اند سرم ، ده بزن 
و بعد تعريف كرد كه چه طور سه روز است در به در دنبال قـاطرش مـي گـردد تـا امشـب خسـته و        

 خدا و پيغمبر شده و بعد از نماز مغرب پهلو دستي اش گفته كـه                هلاك آمده مسجد ، دست به دامن      
 :حرف هايش كه تمام شد ، ميرزا اسداالله پرسيد . بيايد سراغ ميرزا اسداالله 

  نشانه هاي قاطرت يادت هست ؟-
 :مرد دهاتي فرياد زد 

 . چهارسال است كه دارمش .  البته كه يادم هست -
 :ميرزا گفت 

وقتي داد بزني فورا مي فهمند كه دهاتي        . يادت باشد كه اين جا شهر است        . ي  تا نشانه هاش را بده    
مـي دانـي بـا پنبـه       . عين خود شهري ها يواش حرف بزن      . هستي ، آن وقت سرت كلاه مي گذارند         

 . سربريدن يعني چه ؟ آها ، حالا نشاني ها را بگو
 :مرد دهاتي خنده اي كرد و پابه پا شد و گفت 

عرض كنم به حضور با سعادت شما قاطر بخت برگشـته ي مـن يـك تيـغ                  . بيامرزد   خدا پدرت را     -
ديگر عرض كنم ، يك     ...يك خال جوهر ميان پيشانيش گذاشته بودم        . دمش هم كل بود     . قرمز بود   

سـم دسـت    . وقتي كره بود ، خـودم سـوراخش كـرده بـودم             . گوش چپش   . گوشش هم سوراخ بود     
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ديگر بابـا ، قـاطر شـاه هـم آن قـدر             . عرض كنم ، اهه ، بس است        ديگر  ...راستش هم شكافته بود     
 . نشاني ندارد 

 :كه هردو زدند زير خنده و ميرزا اسداالله گفت 
اما نشاني هاي ديگر را     . شايد نعلش هم كرده باشند      .  سمش را كه لابد تا حالا برايت تراشيده اند           -

حالا بگو ببينم پنيرهـا  . ته اندش ؟ خوب گفتي سه روز پيش گرف    . نمي شود به اين زودي عوض كرد      
 را چه كردي؟ فروختي يĤ نه ؟ 

 :دهاتي گفت 
بـلا نيسـت    . من سه روز است از قوت و غـذا افتـاده ام             .  اي بابا تو هم كه اصول دين مي پرسي           -

 كدام خري ، قاطر را ول مي كند برود دنبال فروش پنير ؟
 :ميرزا اسداالله گفت 

ريضه ات را بنويسم با اين آقا حسابي خوش و بش كـن كـه صـاحب دكـان                   حالا تا من ع   .  خوب   -
 . است و ما هر دو مهمانش هستيم 

عريضه كه  . و آن دو را به حال خودشان گذاشت و پرداخت به نوشتن عريضه ي شكايت مرد دهاتي                  
هـاتي و   تمام شد ، به رسم هميشگي خودش ، آن را يك بار بلند خواند و بعد تا كرد داد دست مرد د                     

 :گفت 
از يك بار پنيرت يك لنگه اش را مي فروشي تا پـول تـو دسـتت                 .  درست گوش هايت را باز كن        -

همه ي پول ها را هم خرد مي كني و از قراول دم در گرفته تا دربان اتاق كلانتر ، اول يكـي                       . باشد  
 يـك لنگـه     .يك عباسي مي گذاري كف دست شان ، بعد مي گويي چه كار داري تا راهـت بدهنـد                    

ديگر پنير را هم مي گذاري كولت ، يك راست مي بري براي حضرت كلانتر ، با اين كاغذ مي دهي                     
همين جور هم كه توي كاغذ برايت نوشته ام ، مي گـويي كـه زنـت           . بهش تا قاطرت را پس بدهند       

شـاء االله   و ان   . مريض بوده ، آورده بوديش شهر پيش حكيم و حالا براي برگرداندنش وسيله نداري               
البته اين ها را من فقط نوشـته ام و          . از اين حرف ها كه شنيدي       ... دفعه ي ديگر يك بار كشمش و        

 . دفعه ي ديگر ان شاء االله كارت اصلا به شهر نمي افتد . تو هم فقط به زبان بگو 
 :مرد دهاتي كه هاج و واج مانده بود ، دادش درآمد كه 

 دزديده ام ؟ آخر چرا ؟ مگر من مال كسي را -
اما عاقبت دو تا ميرزاي ما حالي اش كردند كه اين ها همه رسم شهر است و از بخت بد اوست كـه                       
حكومت اين روزها هرچهارپايي را به بيگاري مي گيرد و او اگر مي خواهد به وصال قاطرش برسـد ،                 

 دهـاتي قـانع شـد ،    و دست آخر وقتي مرد... بايد از يك لنگه ي پنير چشم بپوشد و از اين حرف ها             
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غرغركنان برخاست و كاغذ به دست خواست برود كه ميرزاعبدالزكي نگاهي به همكـارش كـرد كـه                  
 :ساكت به گل قاليچه چشم دوخته بود و نيم خيزي كرد و صدا زد 

 كو حق التحريرت ، جانم ؟!  آهاي مشدي -
 :كه ميرزا اسداالله دست همكارش را گرفت و گفت 

 . حوصله داري  .  ولش كن بيچاره را-
ميرزا عبدالزكي نشست و مرد دهاتي وسط تاريكي توي دالان مسجد گم شد و ميـرزا اسـداالله آهـي                    

 :كشيد و گفت 
در چنين روزگاري وقتي پاي كلانتر محل ، توي معاملـه اي  .  مي بينيد آقا ؟ اوضاع بدجوري است         -

بـه گمـان    . زير اين نيم كاسه است      باشد آدم حق دارد شكايت كند و از خودش بپرسد چه كاسه اي              
 . من حتما كلانتر در آن معامله ي سركار سهمي دارد 

 :همكارش جواب داد 
اگـر هـم كلانتـر همـراه     . متولي وقف ، گفتم كه خود ميزان الشريعه است        .  تو چقدر بدبيني جانم      -

مله هـا در ايـن دور و        آخر اين جور معا   . مان مي آيد براي اين است كه مبادا احتياج به كمكش باشد             
اما جانم ، وقتـي نماينـده ي حكومـت همـراه آدم باشـد        . زمانه مي توانند دم به ساعت بزنند زيرش         

 . ديگر جرات اين بي مزه گي ها نيست 
 :باز ميرزا اسداالله رفت توي فكر و پس از لحظه اي پرسيد 

  ؟ حتم داري آقا كه قضيه همين جورهاست ؟ آخر سهم حكومتي ها چيست-
 :همكارش جواب داد 

آخر اگر من حتم نداشته باشم ، پس كه داشته باشد ؟ اصـلا              .  جانم موي ما تو اين كار سفيد شده          -
 اين كار به حكومتي ها چه ، جانم ؟

 :ميرزا اسداالله گفت 
البته اگر قضيه همين جورها باشد كه تو مي گويي ،   .  به هر جهت نقدا كه خرس شكار نشده است           -

الي دارد ؟ يزيد بن معاويه هم اگر يك وقت به كله اش بزند كه قـدمي در راه خـدا بـردارد ،                        چه اشك 
 بله ؟.مي شود كمكش كرد 

 :همكارش گفت 
بعد هم به ما چه     .  مي داني جانم ، اين ميزان الشريعه آن قدرها هم بدنيست كه تو خيال مي كني                  -

مگر مردم يك صدم چيـزي را كـه بـه            . مربوط است كه چه كاسه اي زير نيم كاسه ي مردم هست           
خدا مي داند جـانم ، ديگـر        . همين عيال من    . دل دارند به زبان مي گويند ؟ چرا جانم راه دور برويم             
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ديگر حـالا صـحبت از طـلاق بـه ميـان       . نمي دانم چه ها به سر دارد        . دارم از دستش دق مي كنم       
شيطان مي گويد  بيا و بـرو پـيش   . ارم جانم من ازتو كه چيزي پنهان ند . كشيده و مهلت يك هفته      

 . همين ميزان الشريعه خودت را از شرش خلاص كن 
 :ميرزا اسداالله گفت 

اين حرف ها كدام است ؟ بعد از هشت ده سال زن و شوهري ، ديگر اين حرف ها قبـيح                     !  اي آقا    -
 . است 

 :همكارش گفت 
شـايد خـدا نخواسـته ، شـايد         !  گـويم زن      مگر اين زن قباحت سرش مي شود ، جانم ؟ هرچه مي            -

مصلحت ما در اين بوده كه بي تخم و تركه بمانيم ، مگر به خرجش مي رود ؟ هرچه مي گويم جانم                     
ببين بعد از از اين همه قلم بـه         . انگار كن بچه هاي او مال خودتند        .نگاه كن به زندگي ميرزا اسداالله       

چرا ؟ براي اين كه ، جـانم   .  خودش دست و پا كند       تخم چشم زدن ، هنوز نتوانسته يك حجره براي        
، هرچه درآورده خرج بچه هاش كرده اما جانم ، مگر به كله اش فرو مي رود ؟ هفتـه اي هفـت روز                        

الان دو هفته اسـت كـه جـرات         . جانم  . باور مي كني    . به خاطر اين اجاق كور حرف و سخن داريم          
به جان تو نباشـد     . ز بس جادو جنبل توي خوراكم كرده        ا. نمي كنم سر سفره ي خانه ام چيز بخورم          

زنكه خيال كرده جلوي لوي مي شود معلق زد         . به ارواح پدرم ، هر روز غذايش يك طعمي مي دهد            
الان دو هفتـه اي اسـت كـه         . از مزه ي هر غذاش مي فهمم چه كوفتي و زهرماري توش ريختـه             . 

. و توي خانه دريغ از يـك پيالـه آب           . ب ، شب كباب     روز كبا . خوراكم فقط كباب بازار است ، جانم        
آن وقت اين شد زندگي ؟ كه جرات نكني تو خانه ي خودت يـك لقمـه                 . جانم  . آخر اطمينان ندارم    

نان زهر مار كني؟ و تازه پايش را توي يك كفش كرده كه الا و للا بايد پاشي بـرويم پـيش حكـيم                        
درسـت اسـت كـه      . شوم ، جانم ، اين مقام را كوك كـرده           حالا كه مي بينيد خام نمي       . باشي دربار   

مـي  . اما اين حكيم باشي درباز از نم كرده هاي خانلرخان مقرب ديوان اسـت               . حكيم ، حكيم است     
مي گويـد جـانم حـالا كـه بـه دوا و             . خواهد مرا ببرد پهلوي او كه شاهد براي طلاقش درست كند            

از اول ايـن    . راست هم مي گويد ، جانم       . برو درمان كن    درمان هاي من اعتقاد نداري ، خودت پاشو         
هفته هم قهر و دعوا ، و ايمانم راعرصه كرده كه يك هفته مهلت وگرنه پا مي شوم مي روم خانه ي          

 حالا مي گويي ، جانم ، من چه كار كنم ؟. بابام 
 :ميرزا اسداالله سري تكان داد و گفت 

حكـيم هـم حكـيم      . ضرر كه ندارد    . كيم باشي خودمان    پاشو مي رويم پيش ح    .  خيلي ساده است     -
 . دل زنت هم خوش مي شود . است 
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 :همكارش گفت 
مگـر نمـي    .  ده ، جانم ، درد بي درمان من همين است كه نمي توانم بروم پيش خـان دايـي تـو                       -

ه شناسيش كه چه آدم بد پيله اي است ؟ مگر نمي داني كه چه دل خوني از مـن دارد ، جـانم ؟ تـاز                         
يادت هست سـال هـاي آخـر مكتـب آن           . چه مي دانم جانم   ...آمديم و رفتيم پيشش و معلوم شد كه       

مي ترسم همو كاري دسـتم داده       . دختره ي كلفت خانه مان را برايم صيغه كردند ؟ خدا ذليلش كند              
 ذليل مرده آن قدر خودش را به چشمم كشيد ، جانم ، و آن قدر بعداز ظهرهاي تابستان لخـت                   .باشد  

تـازه كـاش    . جلوي رويم تو حوض رفت تا اختيارم از دست رفت و آن افتضاح بار آمد كه مي دانـي                    
. يك جوري سر به نيست شده بود و مجبـور نمـي شـدم صـيغه ي چهارماهـه اش را تحمـل كـنم                       

وقتي هم كـه فرسـتاديمش      . راستش در همان چهار ماه بود كه فهميدم چه بلايي سرم آمده ، جانم               
دست پدرش ، مادرم مثل اين كه بو برده باشد ، مرا برداشت برد پيش همين خان دايي تو                   ده ، لاي    

اما از تو چه پنهان جانم ، مي ترسيدم اين اجـاق كـور              . كه خدا عمرش بدهد ، حسابي به دادم رسيد          
حالا آمديم جانم ، و رفتيم پيش حكيم باشـي و معلـوم شـد همـين                 . نتيجه ي همان چهار ماه باشد       

آن وقت من چه خاكي به سرم كنم ؟ اگر تو بودي رويت مي شد اين حـرف هـا را بـه                       .  هاست   طور
و آن  . زنت بگويي ، جانم؟ آن هم زني كه از اقوام خانلرخان آدمـي اسـت و هزارتـا خواسـتگار دارد                      

 وقت اگر زنت از دستت رفت چه خاكي به سر مي كني ، جانم ؟
 : ش را كمي مالش داد ، بعد گفت ميرزا اسداالله پابه پا شد و پاي راست

اولا از كجا معلوم كه اين طورها باشد كه تو مي گويي؟ ثانيا از قديم گفته انـد كـه حكـيم محـرم                         -
كاري است كه شده و خان دايي من هم حتما مي داند كه خدا را خـوش نمـي آيـد            . اسرار آدم است    

تـو سـير تـا پيـاز     . ا هم برويم پهلوش مي خواهي ب. ميĤن زن و شوهر با اين حرف ها به هم بخورد          
 . قضيه را برايش بگو و من هم ازش قول مي گيرم كه گذشته ها را نديده بگيرد و معالجه ات كند 

 :ميرزا عبدالزكي گفت 
باور كن مرا از    .  تو همين يك زحمت را براي همكارت بكش ، يك عمر دعاگوت مي شوم ، جانم                  -

شايد هم تقصير از خـود زنـك      .  است كه كار از كجا خراب است         خدا عالم . بدبختي نجات مي دهي     
آن وقت مـي تـوانيم   . باشد ، جانم ، بله ؟ اين را باز حكيم باشي بهتر از هركسي مي تواند حكم كند                  

ازش بخواهيم بفرستدش پيش يك قابله ، بله ؟ مگر فقط مردها بايد مقصر باشند ، جانم ؟ حالا بگو                    
  كني خانه ي خودت ؟ببينم نمي تواني دعوتش

 :ميرزا اسداالله گفت 
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تو از دنيا و آخرت     . البته صحبت از رودرواسي نيست      .  تو كه مي داني من تو تا اتاق بيش تر ندارم             -
بهتر هم ايـن    . اما شايد خواست در خلوت معاينه ات كند         . من خبر داري وا و هم كه دايي من است           
 ...د محكمه اش است كه آدم وقتي با حكيم كار دارد برو

 :و بعد ساكت شد و چند دفعه سرتكان داد و دوباره گفت 
بچه ها را مي فرستم بيـرون و        . فردا صبح خانه را خلوت مي كنم        .  باشد اين هم محض خاطر تو        -

 !مي گويم خان دايي اول وقت بيايد ، اما معطلش نكني ها 
ميرزااسـداالله كـه از     . ويس ما خداحافظي كردند     و دو تا ميرزا بن    . و به اين جا ، مذاكره شان تمام شد          

حجره بيرون آمد ، سري به خانه ي حكيم باشي زد وسلام و عليكي با زن دايي كرد و چند كلمه اي                      
براي دايي نوشت كه رفته بود سر مريض و به اين زودي ها نمي آمد ، و بعد رفت به طرف خانـه ي                        

رخت خواب ، ميرزااسداالله تمام قضـايا را بـراي زنـش    شام كه خوردند و بچه ها رفتند توي        . خودش  
از كار نان و آب داري كه برايش پيش آمده بود تا درددل هاي ميرزاعبدالزكي و قراري                 . تعريف كرد   

كه براي فردا صبح با حكيم باشي گذاشته اند و بعد پرس و جو از اين كه برنج و روغـن تـوي خانـه                         
 :، زنش چه ها بايد بكند و بعد هست يا نه واين كه در غياب ميرزا 

پـا  . بايد دستش را يك جوري بند كـرد         .  مي داني زن ؟ بي كاري ، عيال همكار مرا آزار مي دهد               -
خودت هـم كمكـش     . مي شوي مي روي پيشش و وادارش مي كني يك دار قالي تو خانه اش بزند                 

چـون خـان    . مين فردا صـبح     فهميدي ؟ و ه   . همچه كه سررشته پيدا كرد كار تمام است         . مي كني   
 . دايي مي آيد كه ميرزا را همين جا معاينه كند 

 . و بعد زن و شوهر به خوشي و سلامت گرفتند و خوابيدند 
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   4 
 مجلس سوم    

 
جان دلم كه شما باشيد فرداي آن روز ، اول وقت زرين تاج خانم و حميد و حميده با هم از در خانـه                        

ميد راه افتاد به سمت مكتب و زرين تاج خانم دعايي خواند و به در خانه فوت كرد و                   ح. آمدند بيرون   
چفتش را كه انداخت به يكي از همسايه ها سپرد ، مواظب خانه ي آن ها باشـد و دسـت حميـده را                        

مادر و دختر از دو سه تا پس كوچه و يـك بـازار              . گرفت و راه افتاد به طرف خانه ي ميرزاعبدالزكي          
د و بعد از يك ربع ساعت راه ، پشت در خانه ي بزرگي كه گـل مـيخ هـاي مسـي و برنجـي                          گذشتن

 :و تا در باز بشود زرين تاج خانم رو كرد به حميده و گفت . داشت ، ايستادند و در زدند 
خيـال  .  خوب حاليت شد دختر جان ؟ دلم مي خواهد مثل فرفره دور اين درخشنده خـانم بگـردي                    -

 يادت نرود دستش را ببوسي ها ؟. است كن خاله ي خودت 
كه در خانه باز شد وكلفت نونواري ، آن ها را برد توي مهمان خانه كه كرسي اش را به همان زودي                      

كلفت خانه چادر زرين تاج خانم را تاكرد و پيچيد توي بخچه و             . گذاشته بودند ، اما گرم نكرده بودند        
و . ورد و نقل تعارف كرد و رفت تا خانم را خبردار كنـد              گذاشت سر طاقچه و سرانداز خانگي برايش آ       

سـلام و احوالپرسـي كردنـد و حميـده          . خانم خانه يعني درخشنده خانم يك ربع بعـد پيـدايش شـد              
و تعارف هاي متداول كـه گذشـت ، درخشـنده           » چه عجب ياد ما كرديد ؟     «وظايفش را انجام داد و      

روي زانوي خودش نشاند و زرين تاج خـانم بـه حـرف             خانم يك نقل به دهان حميده گذاشت واو را          
 :آمد كه 

 از شما چه پنهان ، از وقتي بچه ها پاوا كرده اند و ديگر تر وخشك كردنـد ندارنـد ، راسـتش بـي                          -
هي تـوي خانـه مـي نشـينم و          . دور از جان شما خيالاتي شده ام        . كاري مرا به فكر و خيال انداخته        

يا چرا امـروز دسـتمال      . كه مثلا چرا ميرزا امشب دير كرد      . ا يك غاز    خيالات صدت . خيالات مي بافم    
بلا بـه دور ، الان     . بسته اش كوچكتر بود ؟ يĤ چرا مي خواهد پاشود برود سفره ؟ و ازاين جور حرفها                  

و بـه   . تا عاقبت نشستم پيش خودم ، فكر كردم آخر اين كه نمي شود              . مدتي است اين جور شده ام       
ن ، تو حالا اول زندگيت هست وداري خودت را با اين خيال ها ديوانه هم كه نكني ،                   ز: خودم گفتم   

آخر خدا رحمت   . قالي بافي هم كه بلدي      . پاشو دست بالا كن و يك كاري انجام بده          . پير مي كني    
غرض الان  . كند رفتگان همه را ، مادركم خيلي زحمت كشيد تا اين يك پنجه هنر را به من ياد داد                    

اما مي بينم توي آن لانه ي موشي كه ما داريم جـاي ايـن گنـده                 . ي است به اين فكر افتاده ام        مدت
چه رسد بـه ايـن كـه بخواهـد          . بعد هم ميرزا اسداالله آه ندارد كه با ناله سودا كند            . گوزي ها نيست    
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درخشنده اين بود كه كه بازنشستم به خودم گفتم ، خوب زن ، پاشو برو پيش      . پشم و ريسمان بخرد     
الحمـداالله  . خانم ، سلامي بكن و احوالي بپرس ؛ و بعد هم قضيه را رك و پوست كنده حاليش كـن                     
توي يكـي   . هم جا و مكانش را دارد هم پولش را ؛ و هم دلش رحيم است ؛ و البته كمكت مي كند                      
 حسـابي راه    از اتاق هاي خانه شان قالي بزن و دست از تو ، سرمايه از درخشنده خانم ، يك كاسـبي                   

 . اين بود كه خدمت رسيدم . بينداز 
درخشنده خانم به جاي اين كه جوابي بدهد ، نقلي توي دهان گذاشت و يكي هم به زرين تاج خـانم   

 :تعارف كرد و تا آمد چيزي بگويد باز زرين تاج خانم به حرف آمد كه 
اما اگر بدانيد اين ميرزاي مـا  . د  به جون شما نباشد ، جان بچه هايم ، اين بازاري ها ول كن نيستن          -

جان به جانش كرده ام رضايت نداد كه بروم خانـه ي يـك كـدام شـان دار                ! چه اخلاق نحسي دارد     
آخر حيف است اين هنر از يادم برود        ! هرچه بهش مي گويم مرد      . قالي بزنم و سر خودم را گرم كنم         

گر به خرجش مي رود ؟ تا عاقبت بـه          ؛ بعد هم صناري عايدي دارد و كمك معاش بچه ها است ، م             
ديگر ايـن جـا را      . مي دانيد كه ميرزاي ما با آقاي شما ندار است           . فكرم رسيد متوسل به شما بشوم       

اين بود كه گفتم پا مي شوم مي روم ، علي االله ، دست به دامان درخشنده خـانم                   . نتوانست اما بيĤورد  
 . مي شوم 

وشه لپش نگه داشته بود و به دقت گوش مي كرد ، آب دهـانش               درخشنده خانم كه تا حالا نقل را گ       
 :را قورت داد و گفت 

اما زرين تاج خانم جان ، خدا عالم است كه عاقبت مـن بـا ايـن                 .  واالله من هيچ مضايقه اي ندارم        -
آن هم بـا ايـن      . با اين نامرد ، من از فرداي خودم هم مطمئن نيستم            . مرد الدنگ به كجا مي كشد       

 ...وراجاق ك
 :كه زرين تاج خانم پريد وسط حرفش و گفت 

مگر چه خيال كرده اي ؟ يك نگاه به ريخت من بكن هيچ كس باورش مي شود كـه                   !  اي خواهر    -
زن سي ساله ام ؟ قديمي ها مي گفتند هر شكم زايمان يك ستون بدن را خراب مي كند و مرا بگـو                       

تازه جان آدم به لبش مـي رسـد تـا           !  مذلتي   آن هم به چه خواري و     . كه شش هفت شكم زاييده ام       
بعد هم  . يك كدامشان پابگيرند و ازدست حصبه و سياه سرفه و اسهال خوني جان سالم به در ببرند                  

مگر خيĤل كرده اي شوهر من چه تاج گلي به سرم زده ؟ اصلا مگر كدام شان تافته ي جدا بافته اند                      
منتها يكي ته جيبش سوراخ     . ك انبانه ي پاي سفره      همه شان ي  . ؟ همه شان سر و ته يك كرباسند         
اگر آدم بخواهد ، بلانسبت زندگي خودش را ببندد در كـون ايـن              . است و آن يكي اصلا جيب ندارد        

حيف از جواني شما نيست ، خواهر ؟ هميشه هـم كـه شـوهر               . شوهرها ، كه پير مي شود ، عين من          

 29

WWW.IRANMEET.COM



خدا بيامرزدش، مادرم كه مرد، من داشتم       . پيش بيايد   خدا عالم است فردا چه      . بالاي سر آدم نيست     
اما وقتي مي نشستم پاي دار قالي ، انگار    . ديوانه مي شدم با آن زن باباي ارقه اي كه گيرم آمده بود              

همه ي ناراجتي ها و خيالات مي شد به اندازه ي يك گره ي قالي و دوخته مي شـد لاي ريسـمان                       
 . ن سربند مرگ مادرم دق مي كردم اگر اين قالي بافي نبود م. ها 

 :درخشنده خانم كه كم كم داشت نرم مي شد ، در جواب گفت 
 آخر زرين تاج خانم ، آن وقت مردم مي نشينند مي گويند فلاني حالا ديگر قـالي بـافي واز كـرده                       -
 ...اما آخر اين خانلرخان مقرب ديوان . درست است كه اين كارها از خانم كسي كم نكرده .
 :ه باز زرين تاج خانم پريد وسط حرف درخشنده خانم و گفت ك
خود كي خسرو با آن همه اهن و تلپ ، وقتي گذارش به روم افتاد از آهنگري شكمش         !  اي خواهر    -

بعد هم ان شاءاالله وقتي خودت استاد شدي و توانستي نقشه بخواني ، مي بيني كه چـه                  . را سير كرد    
جخت بلا ، قالي باف منم و شما دست زيـر بـال مـن داري                . گيرند  جور مي آيند مجيزت را هم مي        

خدا هم زنـده بگـذارد آقـا را كـه يـك مـوي               . مي كني و الحمداالله خودت نه محتاجي و نه درمانده           
 ...سيد اولاد پيغمبر بركت روزگار است. گنديده اش مي ارزد به همه ي شوهرها

بعـد دو تـايي برخاسـتند و        .  تا عاقبت رضايت داد      با همين حرف ها ، درخشنده خانم آن قدر نرم شد          
و اتاق بغل حوض خانه را انتخاب كردند كه هم آفتاب گير بود و              . رفتند سركشي به اتاق ها ي خانه        

و همان ساعت كلفت خانه را فرستادند دنبال نجار سرگذر كه آمد و قضـيه را                . هم دنج و پرت افتاده      
 دار قالي را كار بگذارد و بعد هم قـرار گذاشـتند ميـرزا عبـدالزكي                 حاليش كردند و قرار شد دو روزه ،       

 . ساعت ببيند و در روز و ساعت مبارك شروع كنند به بافتن يك جفت قاليچه ي ترنجي 
زرين تاج خانم و بچـه هـا        . جان دلم كه شماباشيد حالا از آن طرف بشنويد از دو تا ميرزا بنويس ما                

. در خانه از تو باز بود و يك كله رفـت تـو              .  كه ميرزا عبدالزكي سررسيد      تازه از در بيرون رفته بودند     
ميرزا اسداالله كنار تنها لاله عباسي باغچه ي كوچك حياط نشسته بود و داشت تخم ها را مي گرفت                   

سلام و عليك كردند و ميرزا عبدالزكي شروع كرد به گفتن آن چـه در ملاقـات ديشـب بـا ميـزان                     . 
كه در خانـه قـايم بـه هـم خـورد و             . د و اين كه رور حركت را هم معين كرده اند            الشريعه گذشته بو  

 :حكيم باشي غرغركنان و با سر و صدا آمد تو و دادش بلند شد كه 
 ... چرا در اين خراب شده مثل در كاروانسرا باز است ؟ آهاي صاحب خانه ها -

در را پشـت سـر خـان دايـي          . يد دم در    كه ميرزا عبدالزكي رفت توي مهمان خانه و ميرزااسداالله دو         
سلام و عليك و عذر تقصيرهاي گذشته ، بعد ميرزا اسداالله مطلب را عنـوان             . بست و با هم آمدند تو       

 :حكيم باشي كه پيرمردي بود ريزه و زبر و زرنگ ، دستي روي زانوهايش كشيد و گفت . كرد 
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اما برو دعـا كـن      . شورخانه ي ما مي افتاد       مي دانستم ، آره مي دانستم كه عاقبت گذارت به مرده             -
و گرنه نشانت مـي دادم كـه اگـر خضـر            . كه قبل از حضور عزراييل آمدي به پاي خودت هم آمدي            

 . پيغمبر هم بودي و توي جادو جنبل ها آب حيات هم داشتي از دست ما دوتا خلاصي نداشتي 
 :رد و گفت ميرزا اسداالله كه ديد دايي باز شروع كرده ، پادرمياني ك

واالله به خدا ، به سرجدش قسم ، مدت ها اسـت دواي             .  خان دايي شما هم كه دست بردار نيستيد          -
 . من شاهدم . خوراكي به كسي نداده 

 :خان دايي اخمي به ميرزا اسداالله كرد و گفت 
يـدا  من رفته ام زحمت كشيده ام براي همكارت نسخه تازه پ          .  چه خوب شد يادم انداختي پسرجان        -

حاشـيه  . تو چه خيال كرده اي ؟ نسخه ي يك دواي محبت كه حسابي هم مجرب اسـت                  . كرده ام   
 ...بگذار گيرش بياورم. ي يكي از كتاب دعاها بود 

 :و كاغذ تاشده اي را درآورد و نگاهي به آن انداخت و گفت . و بعد توي جيب هاي قبايش را گشت 
بايد پيراهن طرف را بگويي بياورند ، بعـد ببـري           . گوش كن   در  . نسخه اين است    . پيدا شد   !  آهاه   -

بعد چرك  . بعد ببري پهن كني روي قبر يك كشته تا خشك بشود            . تو آب مرده شورخانه بشوريش      
ناخن مرده را مي گيري تو آب زعفران حل مي كني و با مركبي كه اين جوري گير مي آيد ايـن ورد                       

 . بيا اين هم ورد .سي و مي دهي بپوشد را توي آستين و يخه ي پيراهن مي نوي
 :و كاغذ تا شده را دراز كرد به طرف ميرزا عبدالزكي و گفت 

 !  اما مبادا آسمان رنگش را ببيند ها -
 :كه هرسه نفر خنديدند و حكيم باشي افزود 

 يا شربتي   حالا تو ميرزااسداالله پاشو برو آبي     . خواستم شوخي كرده باشم     !  دلت از ما نگيرد آقا سيد        -
 . تهيه كن كه دهن مان را تر كنيم تا من ببينم اين بنده ي خدا چه دردي دارد 

سـلانه سـلانه آب خنـك آورد        . ميرزا اسداالله از اتاق مهمان خانه  آمد بيرون و رفت سراغ آب انبـار                
توي اتاق نشينم سكنجبين درست كرد و داشت دنبال سيني مي گشت كه حكيم باشي او را صدا زد                   

ميرزا وقتي وارد شد ، ديد همكارش گوشه ي اتاق وارفته ، رنگ به صورتش نيسـت و يـك حـالي                      . 
 :كاسه ي شربت را گذاشت وسط اتاق و نشست و حكيم باشي درآمد كه . است كه نگو 

خيلي هم سر و مـر و گنـده         .  خواستم در حضور تو به اين همكارت بگويم كه هيچ مرگش نيست              -
. از همه ي خواهر برادرها ي من فقط تو يكي مانده اي          . و حكم پسر مرا داري      مي داني كه ت   . است  

مي . با همه ي اين ها اگر خداي ناكرده تو هم به اين درد مبتلا بودي كاري از دست من برنمي آمد     
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سابقه ي حـالش را دارم  . فهمي چه مي گويم يا نه ؟ خدا عالم است چرا همكارت بچه دار نمي شود        
 .اي معالجه اش چيزي به عقل من نمي رسد اما بر. 

ميرزا نگاهي به همكارش كرد كه همان طور كز كرده بود و رنگ پريده چشم به گل قاليچه دوختـه                    
 :و گفت . بود 

 آخر خان دايي ، من به ميرزا قول داده ام كه شما گذشته ها را فراموش كنيد و هركـاري از دسـت            -
 ...تان برآيد

 :ا رابريد و گفت حكيم باشي حرف ميرز
 مگر خل شده اي پسر جان ؟ وقتي معاينه اش مي كردم اصلا يادم نبود اين همـان جـواني اسـت        -

و اصلا اين عادت من شده پسرجان ، وقتـي نـبض            . كه بيست سال پيش با مادرش آمد پهلوي من          
همـين  . كسي زيرانگشت من مي زند اصلا چشمم را مي بندم و كاري ندارم كه نبض مـال كيسـت              

لابد شما  . چهل و پنج سال است اين كار من است          . قدر كه نبض آدم مي زند براي من كافي است           
دوتا ميرزا بنويس نشسته ايد و براي خودتان خيالات بافته ايد كه چون اين بابا دعانويسي مي كند و                   

 ـ       ت باشـد  جادو جنبل به خورد مردم مي دهد ، دل من از دستش خون است يا كاسـبي مـرا كـه طباب
هان ؟ نصف بيش تر مريض هاي ما همان هايي هستند كه دل و روده شـان از دسـت                 . كساد كرده   

ما طبيب ها از صدقه ي سر همين جهالت ها          . اين جور دوا درمان هاي خاله پيره زنكي مئوف شده             
 او دعـا    .پس چه دلگيري مي توانم ازش داشته باشم ؟ و تازه او هم تقصيري ندارد                . نان مي خوريم    

مردم خودشان جاهلند كه نمي فهمند طبابت يعني كمك به عـالم            . ننوييسد ، يكي ديگر مي نويسد       
وقتـي  . مي روند خودشان را مي دهند به دست عمله اكـره ي شـيطان           .وقتي اين را نفهمند     . خلقت  

 ...ادي؟پرقيچي هاي مملكت همه شان جام زن و ستاره شناس و فال بين اند ، ديگر چه انتظاري ع
ميرزا اسداالله كه مي دانست اگر خان دايي به حرف بيفتد به اين زودي ها ول كن نيست ، بـه صـدا                       

 :درآمد و پرسيد 
 خوب ، خان دايي ، حالا مي فرماييد چه كار بايد بكند ؟ آخر نسخه اي ، دوايـي ، درمـاني ، يـك                          -

 . چيزي 
 :حكيم باشي گفت 

در ايـن  . مـن كـه جـاي خـود دارم     . مي توانند كاري بكننـد  بهترين اطباي شهر هم ن    !  پسر جان    -
وقتـي علـت دردي معلـوم       . طبابت ، ما گاهي به چيزهايي مي رسيم كه حكم به عجز بشر مي كند                

نبود چه كاري از دست طبيب برمي آيد؟ همكار تو ظاهرا هيچش نيسـت شـايد همـين فـردا زنـش                      
 . آبستن شد 
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 :ميرزا اسداالله گفت 
بايـد  . زنش سر اين قضيه باهاش بـد قلقـي مـي كنـد              . ين آقا سيد بدجوري گير كرده        آخر دايي ا   -

 . شما مي دانيد كه وقتي زن آدم نوميد شد كار به جاهاي باريك مي كشد . كاري برايش كرد 
 . حكيم باشي نگاهي به او كرد . ميرزا عبدالزكي همان جو كز كردهب ود و دم برنمي آورد

دوا درمـان ،    . ولي آخر پـاي تـو در ميـان اسـت            . ا دو تا حب بيخ طاق بكوبم       مي توانم سرش را ب     -
. همـان اسـت كـه گفـتم         . غذاي مقوي ، عوض كردن زن ، هيچ كدام معلوم نيست چاره اش بكند               

اين جور مواقع خيلي هم اتفاق افتاده كه پـس از ده سـال نوميـدي       . مگر خدا خودش مرحمتي بكند      
بعد هم اگر قرار بود همه ي مردم روزگار تخم و تركه داشته باشـند     . ز شده   خود به خود گره از كار با      

كه آدمي زاد مي شد در حكم خارخاسك ، كه دست بهش مي زني يك مشت تخم از خـودش مـي                      
بهتر است ميرزاعبدالزكي تن به قضاي الهـي بدهـد واگـر از مـن مـي                . هركاري حكمتي دارد    .پاشد  
 ...شنود 

 
سرش را به زانو گذاشته بود و چنان گريه         . ي گريه ي ميرزاعبدالزكي بلند شد       كه يك مرتبه هاي ها    

ميرزااسداالله و حكيم باشي نگاهي باهم رد و بدل كرد ند و            . مي كرد كه شانه هايش تكان مي خورد         
 :ميرزااسداالله دويد بيرون دنبال گلاب ، و حكيم باشي با لحني سرزنش آميزز گفت 

مـن كـه گفـتم از كجـا معلـوم           . شكر كن كه چهار ستون بدنت سالم است         !  قباحت دارد آقا سيد      -
تازه اگر اين قدر دلت بچه مي خواهـد بـرو يكـي از ايـن بچـه هـاي          . همين فردا زنت آبستن نشود      
 . سرراهي را بردار و بزرگ كن 

رد گلاب به سر و روي همكـارش پاشـيد و وادارش ك ـ           . كه ميرزااسداالله با يك گلاب پاش وارد شد         
. نصف كاسـه ي شـربت را سربكشـد و شـانه هـايش را كمـي مـالش داد و حـالش را سـرجا آورد                            

ميرزاعبدالزكي چشم هايش را پاك كرد چهارزانو نشست و شروع كرد بـه گفـتن آن چـه روز پـيش                     
از بدقلقي هاي زنش گرفته تا افاده اي كه به پشت گرمي خانلرخـان مـي                . براي همكارش گفته بود     

لتي كه تا آخر هفته داده ، و اين كه مي خواهد به وسيله ي حكيم باشـي دربـار ، شـاهد        فروشد و مه  
حكيم باشي بعد از شنيدن اين حرف ها دستي بـه پيشـاني كشـيد               . براي طلاق خودش درست كند      

 :وبعد رو كرد به ميرزاعبدالزكي و گفت 
االله يك خرده نصيحتش كند     بفرستش پيش زن ميرزااسد   .  اين طور كه پيداست زير زنت بلند شده          -

يك خرده دنيارا بگرد ، فكر و خيالـت كـم تـر             . و خودت هم به عقيده ي من پاشو يك سفري بكن            
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و حالا كه به عقل بندگانش چيزي نمي رسد ، خودش مرحمتي بكند      . خدا هم رحيم است     . مي شود   
 . 

برگردانده باشد ، شروع كرد به      و به اين جاي حرف كه رسيد ، ميززا اسداالله براي اين كه نصيحت را                
نقل آن چه تا كنون بين او و همكارش گذشته بود و داستان مرگ حاج ممرضا و دعواي اولادش سر       

حكيم باشي بـا شـنيدن      . ارث و دخالت ميزان الشريعه و وقف ثلث اموال و سفري كه قرار بود بروند                
 كشيد و عاقبت رو كـرد بـه ميـرزا           اين داستان به فكر فرو رفت و چندين بار دست به ريش سفيدش            

 :بنويس هاي ما و گفت 
كـه مـي    ! پـس ايـن طـور       .  همچه برمي آيد كه شما دو تا خوب پخت و پزهاي تان را كرده ايد                 -

 خوب بگوييد ببينم ، هيچ مي دانيد چرا حاج ممرضا مرد ؟! خواهد ثلث املاك را وقف كنند 
 : عاقبت ميرزا عبدالزكي به حرف آمد كه  دو تا ميززا بنويس ما نگاهي به هم كردند و

همين قدر شنيده ايم كه حاجي مرده است و ميان بچه هايش سـر تقسـيم           .  ما چه مي دانيم جانم       -
 . از كجا بداني م كه چه طور شد كه مرد ؟ لابد به اجل الهي مرد . ارث دعوا در گرفته 
 :حكيم باشي گفت 

 چه هاش بپرسيد ؟  هيچ به فكرتان نرسيده كه برويد از ب-
 : اين بار ميرزااسداالله به حرف آمد كه 

اما پسرهاش آن قدر ناراحت بودند كه نمي شد چيزي ازشـان            .  من به مجلس ختم شان هم رفتم         -
 . توي اين جور مجالس هم فرصت اين پرس و جوها نيست . پرسيد 

 :حكيم باشي گفت 
تظار مي رفت كه هم قطار ما عزراييـل همـين            راست مي گويي ، به هرجهت پير هم شده بود و ان            -

. اما مطلب اين جاست كه پيرمرد بدبخت به اجل معلق مرد نه به اجـل الهـي                  . روزها برود سراغش    
مي دانيد كه مرا بردند بالا سرش       . من مي دانم چه زهري توي خوراكش كردند         . چيز خورش كردند    

لـب هـايش چنـان چـاك     . كه مسـموم شـده   رنگ و روش داد مي زد      . همان توي حجره بازارش     . 
 . خورده بود كه انگار تيغ زده اند 

 :ميرزاعبدالزكي پريد توي حرف حكيم باشي و گفت 
 . همه مي گويند كه بچه هاش چيزخورش كرده اند . بله ديگر جانم -

 :حكيم باشي گفت 
رده بودنـد كـه سـر       اگر بچه هاش چيز خورش ك ـ     . بي خود گناه مردم را به دوش نگير         .  نه جوان    -

حـاجي  . بعد هم براي اين جور كارها خانه ي آدم بهتـرين جاسـت              . تقسيم اموال دعواشان نمي شد      
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پس اين الم شنگه را راه انداخته اند كه ايز          ! عجب روزگاري است    . بدبخت با كباب بازار مسموم شد       
اما بدانيـد كـه     .ن سفر را برويد     با همه ي اين ها شما اي      ! به گريه گم كنند و سرخدا را كلاه بگذارند          

. حالا هم ديگر بـس اسـت        . سلام مرا هم ، اگر ديديدشان بهشان برسانيد         . بچه هاش بي تقصيرند     
 . مريض ها منتظرند . من بايد بروم 

. جان دلم كه شما باشيد ، به اين جا كه رسيد ، مجلس حكيم باشي و ميرزابنويس هاي ما تمام شـد       
هنوز اول صبح بود و دكان هاي زيـر گـذر داشـتند بـاز مـي                 . ند و آمدند بيرون     و همه با هم برخاست    

حكـيم باشـي رفـت      . كردند و گداها تازه راه افتاده بودند و تره بار فروش ها از ميدان برمي گشـتند                  
سراغ محكمه اش و ميرزابنويس هاي ما هم سردوراهي دكان و راسته ي علاف ها از هم جدا شدند                   

كي رفت سراغ دستگاهش و ميرزا اسداالله پيچيد به طرف راسته ي علاف ها ، تـا دم در                   ميرزاعبدالز. 
 . خانه ي حاج ممرضا سر و گوشي آب بدهد 

از نبش كوچه كه گذشت ، ديد دو تا قراول روي سكوهاي اين ور و آن ور در نشسته اند و دارند قاپ           
. خان دايي راست مي گفت      . ا نيست   پس قضيه به اين سادگي ه     «:ميرزا با خودش گفت     . مي ريزند   

و نه در خانه ي ديگـري را مـي          . نه مي شد برگشت     . كوچه بن بست بود و خلوت       » حالا چه كنم ؟   
فوري فكري به سر ميرزا زد و يك راست رفت جلو به طرف قراول هـا كـه دسـت از بـازي        . شد زد   

ي حاجي را گرفت و بنا كرد به كوبيدن    ميرزا كوبه ي در خانه      . كشيده بودند و او را تماشا مي كردند         
 :يكي از قراول ها به صدا درآمد كه . 
  چه خبر است ؟ با كه كاري داري ؟-

 :ميرزا گفت 
 ! مگر اين جا خانه ي حاج ممرضا نيست ؟-

 :قراول دومي زد زير خنده و گفت 
ش بيـرون ، يـك      قلمدانت را از پر شالت بك ـ     . اين را باش ، حاجي هشت روز است تركيده          !  زكي   -

ميززا اسداالله قيافه ي آدم هاي درمانده را به خـود  . و قاه قاه خنديد     . عريضه بارش بنويس به آخرت      
 :گرفت و گفت 

پس تكليف طلب سوخته هاي مردم چه مي شود؟ ورثه اش كه زنده اند ،               . خدا بيامرزدش   !  عجب   -
 نه ؟

 :همان قراول دومي باز به حرف آمد كه 
ديگر كاغذ نوشتن فايده نـدارد و  . حالا حتما بايد بروي سرپل صراط يخه اش را بگيري       نه ، ديگر     -

 . باز خنديد 
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 :قراول اولي از شوخي رفيقش اصلا نخنديد و گفت 
روي همه ي در و پنجره هـا هـم مهـر و             . توي اين خانه هيچ كس نيست       .  داداش ، ولي معطلي      -

 . موم حكومت خورده 
 :يد ميرزا تعجب كنان پرس

  يعني آن قدر به حكومت بدهكار بوده كه اموالش را ضبط كرده اند ؟ نكند ورشكست شده بوده ؟-
 :همان قراول اولي گفت 

خـتم حـاجي   . راهت را بگير و بـرو  . اصول دين هم از ما نپرس داداش       .  ما از اينهاش خبر نداريم       -
 . ت ما كه ورچيده شد اهل وعيالش از اين خانه رفتند و سپردندش دس

 :ميرزا مثل آدم هاي ماتم زده گفت 
  پس آخر طلب من چه طور مي شود ؟ آخر بچه هايش كدام گوري اند ؟-

 :باز قراول دومي زد زير خنده كه 
.  مگر نگفتم برو سر پل صراط يخه اش را بگير ؟ تقصير خودت است كه حرف گوش نمي دهـي                       -

 ...دهد دست آدم قالتاقي مثل حاجي آدم با سوادي مثل تو كه پول بي زبان را نمي 
 . پشت سر مرده حرف نزن .  خوب ديگر -

 :اين را قراول اولي به همكارش گفت و بعد رو كرد به ميرزا و افزود 
بچه هاش هم حالا دارند سـر تقسـيم ارث دعـوا            . ما از هيچ چي خبر نداريم       .  سماجت نكن برادر     -

تا يكي دوهفته ي ديگر تكليـف همـه روشـن مـي             . كن  تو هم اگر دلت مي خواهد صبر        . مي كنند   
ديگـر هـم    . نمي خواهي صبر كني هم ، يك عريضه بنويس برو پيش خود كلانتر ، شـكايت                 . شود  

 . خوش آمدي به سلامت 
و به اين حرف ، ميرزا اسداالله سري به علامت خداحافظي به آن ها تكان داد كه دوباره مشغول بازي     

 آدم هاي درمانده همان طور كه مـي رفـت سـرش را تكـان مـي داد و بـا                      و مثل . شدند و برگشت    
تـا يكـي   . روزي كه رفتم ختم ، اصلا خبري از اين حرف ها نبود             . نه ، نشد    «: خودش حرف مي زد     

و از نـبش  » دو هفته ي ديگر چه جوري تكليف همه روشن مي شود ؟ يعني كي چيز خورش كرده ؟     
ان علاف افتاد كه همان نزديكي هـا دكـان داشـت و رفـت بـه                 كوچه كه پيچيد ، ياد مشهدي رمض      

 . طرف دكان او 
مشهدي ، تازه زا آب و جارو كردن دكان فارغ شده بود و چمباتمه نشسته بود سينه كش باريكـه ي                     

سلام واحوالپرسي كردند و ميرزا هـم چمباتمـه زد بغـل            . آفتاب گرم اول پاييز و داشت فكر مي كرد          
 :يه داد به ديوار و گفت دست مشهدي ، و تك
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امسال مظنه ي زغال چند است ؟ گرچه حالا حالا ها كو تازمستان ، اما تـا بـرف                   !  خوب مشهدي    -
 . نيفتاده و راه بندنيامده بايد فكر زغال بچه ها بود 

 :مشهدي رمضان گفت 
، گردن ما   پدرت ، خدابيامرز    .  پارسالش هم كه اول قوس آمدي باهات گران حساب نكرديم ميرزا             -

تو هروقت عشقت كشيد ؛ پولش را هم كه نداشتي مانعي ندارد ؛ دو كلمـه بنـويس كـه                    . حق داشت   
خودم الاغ دار مي گيرم و برايت مي فرسـتم          . فلان قدر هيزم و فلان قدر زغال و ديگر كارت نباشد            

ه هـا   فقـط بايـد بـه بروبچ ـ      . خاكه ي شسته مثل شبق ، هيزم شكسته ي جنگي مثل چوب سفيد              . 
 . بسپري قبلا جا و مكانش را راست و ريس كنند تا حمال و الاغ دار معطل نشوند 

 :ميزرزا گفت 
اين دو تا الف بچه ي ما زير سايه ي تو از سرماي زمستان جان بـه در                  .  خداعمرت بدهد مشهدي     -

راول راستي ببينم چـرا در خانـه ي حـاج ممرضـا مرحـوم ق ـ              . من گربه ي كور كه نيستم       . مي برند   
 گذاشته اند ؟ خداي نكرده مگر خبري است ؟ 

 :مشهدي آهي كشيد و گفت 
. آدم ديگر به كه اطمينان كند ؟ چو انداخته اند كه بچه هاش چيز خورش كرده انـد     .  چه مي دانم     -

مگر بـدبابايي بـود ؟ در حـق    . اما خدا را به سرشاهد مي گيرم كه راضي به كشتن مورچه هم نبودند  
 .  هيچ چيز مضايقه نكرد بچه هاش از
 :ميرزا گفت 

پس زن و بچه اش چه طور شده اند ؟ چـه بلايـي              .  قراول ها مي گفتند هيچ كس تو خانه نيست           -
 به سرشان آمده ؟

مـي  . مي گويند ميزان الشريعه هم دسـت انـدر كـار بـوده              .  بچه هاي بدبختش حتما رفته اند ده         -
مي گويند ميانه ي حكومت با قلندرها به هم         .  سري داشته    گويند حاجي مرحوم با اين قلندرها سر و       

و حجت بلا ، همه ي اين ها هم كه          . اما من كه سر در نمي آورم        . خيلي حرف ها مي زنند      . خورده  
عجب شـهر   . درست باشد آخر چرا در خانه اش را مهر و موم كنند ؟ هيچ كس هم نيست نطق بزند                    

امام زمان  .  جاي اين قلندرها بودم ، ادعاي خدايي مي كردم           تو همچه شهري ، اگر من     ! هرتي شده   
 . كه جاي خود دارد 

پـدرش قضـيه ي آن هـا را بـرايش           . وقتي بچـه بـود      . ميرزا اسداالله هم سابقه ي قلندرها را داشت         
تعريف كرده بود و خودش هم مثل همه ي اهل شهر بارها به تكيه هاشان رفته بـود و پـاي نقـل و                        

سته بود و گرچه اعتقادي به كارها و حرف هاشـان نداشـت ، امـا پـدر كشـتگي هـم                      خطابه شان نش  
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عـين دكـان خـود او يـا دكـان           . فكر مي كرد اين هم براي خودش دكاني اسـت           . باهاشان نداشت   
اما تعجـب   . مشهدي رمضان يا علاف يا دكان ميزان الشريعه يا همكار دعانويس او ميرزا عبدالزكي               

و يـك  ! بـا آن همـه مـال و مكنـت     . مرضا آدمي ، طرف آن ها را گرفته باشد در اين بود كه حاج م 
مرتبه يادش افتاد كه حاجي خدا بيامرز چوب داري هم مي كرد و از املاكش گاو و گوسفند مي آورد                    

اين بـود كـه از مشـهدي رمضـان          . شهر و شصت هفتاد تايي از قصاب ها لاشه را از او مي خريدند               
 :پرسيد 

  حاجي مرحوم با اين قلندرها معامله ي پوست و روده هم مي كرد ؟ نمي داني-
 :مشهدي رمضان گفت 

مي . مي گفتند تازگي ها توي يكي از تكيه هاي قلندرها ، دباغ خانه واكرده بودند                . خدا عالم است    -
به و اگر اين طور باشد درست درمي آيد كه ميانه ي حكومت با اين ها                . گفتند باهاشان شريك بوده     

راستي ، خـان    . من گمان مي كنم حاجي خدا بيامرز را خود دولتي ها چيز خور كرده اند                . هم خورده   
 دايي چه عقيده اي دارد ؟

 :ميرزا گفت 
خـوب ، عاقبـت نگفتـي نـرخ         . مي گفت بچه هاش بي تقصيرند       . الان از پيش خان دايي مي آيم        -

 زغال چند است ؟ 
 :مشهدي رمضان گفت 

به باقيش هم كـاري     . ر داري ؟ اگر پول و پله تو دستگاهت پيدا مي شود بگذار و برو                به نرخ چه كا   -
 . نداشته باش 
 :ميرزا گفت 

اما كه از فردا خبـردار اسـت ؟ تـو فعـلا چهـار خـروار هيـزم        .  هنوز كه از پول و پله خبري نيست          -
اگـر خـودم    .  حمال ها    حواله اش را هم بده دست     . شكسته با سه خروار خاكه زغال براي ما بفرست          

 . پيرمرد جور مار را هميشه مي كشد . بودم كه نقد مي دهم ، اگر نه بفرست سراغ خان دايي 
 :مشهدي رمضان گفت 

 .  مگر خيال مسافرت داري ميرزا ؟ خير باشد -
 :ميرزا گفت 

ري از  هم بچه هاش را مي بينم ، هـم شـايد كـا            .  شايد سري بزنم تا سر املاك حاجي خدابيامرز          -
مي داني كه من با پسر بزرگه اش هم بازي بوده           . دلم خيلي شورشان را مي زند       . دست مان بربيايد    

 . ام 

 38

WWW.IRANMEET.COM



و به اين جا مشهدي رمضان خداحافظي كرد و برگشت به طرف محكمه ي خان دايي تـا از آن چـه                      
د ، بـوي خوشـي      خودش از مجموعه ي آن چه ديده و شنيده بو         . ديده و شنيده بود او را خبردار كند         

اين بود كه اول سري بـه دم در مسـجد           . نمي شنيد و مي خواست بداند عقيده ي خان دايي چيست            
جامع زد و به همسايه ها سپرد كه امروز گرفتاري دارد و نمي تواند بساطش را پهن كند ، بعـد يـك                       

خرين مـريض  نيم ساعتي صبر كرد تا آ  .سر رفت سراغ حكيم باشي كه هنوز چند تايي مريض داشت            
آن چه را كه ديده و شـنيده بـود          . ها هم نسخه هاشان را گرفتند و رفتند و او با خان دايي تنها ماند                

حكيم باشـي دسـتي بـه ريـش         . تعريف كرد و عقيده اش را هم گفت و نظر حكيم باشي را خواست               
 :سفيدش كشيد و گفت 

. ري هـم همـين جورهـا مـرده انـد      اين روزها غير از حاج ممرضا كسان ديگ    !  حق داري پسرجان     -
بـا  . و همان بهتر كه تو هم يكي دو هفته شهر نباشي     . بوش مي آيد كه اتفاقات بدي در پيش است          

گرچـه مـن    . آن سابقه اي كه با كلانتر و ميزان الشريعه داري ، ممكن است برايت پـاپوش بدوزنـد                   
سـت در قضـيه ي صـلح و وقـف           چشمم از اين جوان همكارت آب نمي خورد واين طور هم كه پيدا            

اموال حاجي مرحوم پاي زور در كار است ، اما به هر صورت تو دست و پات را جمـع كـن و بـا ايـن                  
 . خيالت هم از بابت بچه هات راحت باشد . ميرزا پاشو برو 
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   5 
 مجلس چهارم    

 
 كه ميرزا بنويس هاي ما زنـدگي        جان دلم كه شما باشيد ، از قضاي كردگار در همان شهر و ولايتي             

مي كردند ؛ از سي چهل سال پيش يك عده قلندر پيدا شده بودند كه اعتقادهاي مخصوص داشـتند                   
و حرف و سخن تازه اي آورده بودند و كم كم دكان و دستگاهي به هم زده بودند و اين آخـر سـري                        

كه هيچ كـس بـي      » بست«د به   ها ، يعني در زمان سرگذشت ما ، تكيه هاي شهر را بدل كرده بودن              
اجازه ي آن ها نمي توانست واردشان بشود و پچ پچ افتاده بود تـو مـردم و خيلـي حـرف هـا راجـع                          

وگرچه درست است كه وارد شدن به قضيه ي آن ها براي راويان اخبار ، يعني پـا                  . بهشان مي زدند    
واه ناخواه به كـار قلنـدرها و بـه          را از گليم قصه درازتر كردن ،؛ اما چون سرگذشت دو تاميرزاي ما خ             

اوضاع كلي آن زمانه ربط پيدا كرده ، حالا تا ميرزا بنويس هاي ما روانه ي سفر بشـوند ، مـي رويـم                        
 . ببينيم آن روزها دنيا دست كه بود و قلندرها كه بودند و ميان شان با حكومت چرا به هم خورده بود 

نقطـه  « قلندرها از اين قرار بود كه مركز عالم خلقت را       جانم براي شما بگويد ، آداب واعتقادهاي اين       
مي دانستند و همه ي تكليف هاي شرعي را از دوش مردم برداشته بودند و ميان خودشان به رمـز                  » 

بسـم  «و كنايه حرف مي زدند و حروف ابجد را مشكل گشاتر از هر طلسمي مي دانستند و به جـاي                     
و » لاالـه المركـب المبـين     «مي گفتند   » لااله الا االله    «جاي  و به   » استعين بنفسي «مي گفتند   » االله

خيال مي كردند اسم اعظم را گير آورده اند و دفتر دستك هاي مذهبي شان پر بود از نقطه و حروف                     
. و براي هر حرفي نقطه اي هم معنـايي قايـل بودنـد              ...تك تك مثل ف و صاد و دال و همين جور            

يا هركدام شان يكي داشتند يا اگر نداشتند شكلش را پشت دسـت             اسم شب شان هم تبرزين بود كه        
اما خلاصه ي اعتقادشان اين بود كه به جاي         . و گرچه شايد بوي كفر بدهد       . شان خال مي كوبيدند     

پرستيدن خدايي كه در آسمان ها است و احتياجي به نماز و روزه ي آدم هاي مافنگي نـدارد و همـه                      
بپرستيم تا شايد از اين راه يـك خـرده بيشـتر بهـش رسـيده باشـيم و                   ي دعا ثناهاي بشر خاكي را       

و ازاين جور حرفهايي كه اگرعاقبـت بـه كفـر هـم             . احتياجاتش را يك كمي بيش تر برآورده باشيم         
 . نكشيده باشد ، دست كم وسيله ي تكفير شده و باعث خونريزي فراوان 

يعني ملاها و آخوند ها ، قلنـدرها        . ده بود   از قضاي كردگار در آن شهر و ولايت هم همين جورها ش           
را تكفير كرده بودند و از مسجدها بيرون شان كرده بودند و حكومتي ها گوش خوابانده بودند و چون                   

 . مردم را سرگرم مي ديدند ، كاري به كار اين دعوي ها نداشتند 
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مسـايه ، و سـني      از آن طرف در زمان سرگذشت ما ، جنگ هاي طولاني شيعه و سـني بـا دولـت ه                   
كشي هايي كه در داخله ي شهرها و ولايات شده بود ، رس مردم را كشيده بود ، و با اين كـه خـود                         
جنگ تمام شده بود و از بكش بكش فعلا خبري نبود ، اما آثار خرابي و كشـتار هنـوز بـود و خيلـي                         

كـه شـده يـك      توي هيچ دهي محض نمونه هم       . طول داشت تا زندگي به روال عادي خود برگردد          
قاطر قلچماق پيدا نمي شد و دكان هاي اسلحه فروشي توي شهر ها هنوز ناهار بازار داشتند و تادلت            

هرچهارپنچ سـال يـك     . بخواهد شل وافليج و چشم ميل كشيده توي كوچه ها پلاس بود به گدايي               
در . ين جور بلاها    دفعه هم قحطي مي آمد يا ناخوشي مي افتاد تو مردم يا گاوميري تو دهات ؛ و از ا                  

 . همچه روزگاري بود كه قلندرها پيازشان كونه كرده بود 
كار قلندرها هم از اين جا شروع شد كه اول تك تك ، بعد دسته دسته از بيابان گردي دست كشيدند     

چرا كه ديگر توي دهات چيزي پيدا نمي شد و دهاتي ها براي زندگي خودشـان                . و آمدند تو شهرها     
قلندرها همين جور كه عده شان تو شهر زياد مي شد ، براي اين كه نـان و آبـي                    . بودند  هم درمانده   

فراهم كنند شروع كردند به نقالي ومداحي و كم كم كه جمعيت پاي نقـل شـان زيـادتر مـي شـد ؛                        
جراتي پيدا مي كردند و گريز به صحراي كربلاي مردم هم مي زدند و همين جور يواش يواش مردم                 

ان جمع كردند و كردند و كردند تا پا گرفتند و جل و پلاسشان را تو تكيه ها پهن كردند           را دور خودش  
 . و ماندگار شدند 

جانم دلم كه شما باشيد ، قضيه اي كه باعث رونق بازار قلندرها شده بود ، اين بود كه ، رييس شـان                       
مان وقت كه ميرزا    ميرزا كوچك جفردان ، سي چهل سال پيش از وقايع قصه ي ما ، يعني درست ه                

بنويس هاي ما مي رفتند مكتب ، خودش را آخر عمري توي يك خرمـه ي تيـزاب انداختـه بـود  و                        
سربه نيست كرده بود و مريدهاش چو انداخته بودند كه غيبش زده و به زودي ظهور مي كند ودنيا را                    

گفت حتمـا اشـاره اي      هركدام قلندرها كه در مجلسي ، مدحي يا نقلي مي           . پراز عدل و داد مي كند       
 . هم به اين قضيه مي كرد و ديگر خيلي ها باورشان شده بود روز و شب منتظر بودند 

از اين گذشته يك بازار گرمي ديگر قلندرها اين بود كه تو شهر چو انداخته بودند كه اگـر بـاز جنـگ        
ز تكيه ها بست    شد هر كه قرعه ي سربازي به اسمش درآمد و نخواست برود جنگ ، بيايد تو يكي ا                 

سبيل شصت هفتاد تايي    . بنشيند تا قلندرها بروند پول خونش را بدهند و جانش را از حكومت بخرند               
از عاقل مردهاي شهر را هم چرب كرده بودند كه هرجا مي نشستند بـا قسـم و آيـه ، شـهادت مـي              

 داده و جان شـان را  دادند كه ميرزا كوچك جفردان ، قبل از اين كه غيبش بزند ، پول خون آن ها را                
وگرنه خدا عالم است استخوان هاي آن ها حالا تو كدام ميدان جنگ دم بيل كـدام دهـاتي                   . خريده  
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و همين جورها كم كم گوش مردم شهر را پر كرده بودند و گدا گشـنه هـاي                  . بايد زير و رو مي شد       
 . هرمحلي را تو تكيه ي همان محل جمع كرده بودند 

روزگار قصه ي ما رييس اين طايفه مردي بود به اسم تراب تركش دوز ، از كلـه         از قضاي كردگار در     
پنجاه ساله مردي با ريش جوگندمي و قباي سفيد دراز و سراين جـا ، پـا آنجـا ، يـك                      . هاي نترس   

را از  » اشـتر پختـر   «و شهرت اين تراب تركش دوزا ز آن جا بود كه چهـل روزه سـر                 . قلندر حسابي   
و اين قضيه مال ده سـال پـيش بـود كـه             . بود كه سركرده ي قشون دشمن بود        ميدان جنگ آورده    

در آن زمان تراب تركش دوز كه تازه آمده بود شـهر و تكيـه               . جنگ شيعه و سني تازه آغاز شده بود         
نشين شده بود ، به پادرمياني صدراعظم وقت چله نشسته بود و روزي يك بادام خورده بود و هر روز                    

را تمام قد به ديوار تكيه كشيده بود و جاي گردنش را بـا خـط قرمـز                  » شتر پخته ا«يك دفعه عكس    
بريده بود تا روز چهل و يكـم چاپـار مخصـوص شـاهي خـاك آلـود ووخسـته از راه رسـيده بـود و                           

و همين باعـث شـده بـود كـه          . سرخشكيده و خون آلود يارو را پيش تخت قبله ي عالم انداخته بود              
ي به قلندرها نمي دادند كه هيچ چي ، روز به روز هم بيش تر دورشان را مي            مردم از ترس ديگر آزار    

درست است كه قبله ي عالم از همان سـربند تـرس   . گرفتند و نذر و صدقه براي شان مي فرستادند    
برش داشته بود و صدراعظم را به خارجه تبعيد كرده بود و ديگـر لـي لـي بـه لالاي قلنـدرها نمـي                         

راب تركش دوز سرزبان ها افتاده بـود و ديگـر فيـل هـم نمـي توانسـت جلـودار                     گذاشت ؛ اما اسم ت    
تراب تركش دوز هم دستور داده بود هر شب جمعه توي هفت تا از تكيه هـاي شـهر             . قلندرها بشود   

كه پاتوق قلندرها بود منبر مي رفتند و بعد خرج مي دادند و هر شب جمعه عـده اي تـازه را بـه دور                         
و حالا ديگر گذشته از خود قلندرها و گدا گشنه هاي شهر ، هر آدم فـراري از                   . خود جمع مي كردند   

حكومت ، يا هر آدم شرور ، يĤ هر كه بهش ظلم شده بود و نتوانسته بود تقاص بكشد ، يا هركـه بـا                         
ننه باباش قهر كرده بود ، يا هركه دست صيغه ها و عقدي هايش به تنگ آمده بود ، يـĤ هـر كـه از                          

كارها گريخته بود ، همه آمده بودند تو تكيه نشسته بودند وهركدام هم با جـل و پـلاس                   دست طلب   
و چون جمعيت قلندرها بدجوري زياد شده بود و ممكن بـود بـي كـاري حوصـله شـان را                     . خودشان  

سرببرد ، از دوسال پيش تراب تركش دوز هر تكيه اي را مركـز يـك صـنف كـرده بـود و همـه ي                          
تكيه ي سراج ها ، تكيه ي زنبور كچي ها ، تكيه ي نانواها ، تكيـه ي  . كشيده بود   قلندرها را به كار     

كـه  « خـودش هـم گرچـه در جـواني و قبـل از اي             ...كفاش ها ، تكيه ي پالان دوزها  وهمين جـور          
جانشين ميرزا كوچك جفردان بشود ، تركش دوزي مي كرد كه اسمش رويش مانده بود ، حالا دايما                  

آن ها كه حرفه اي     . تو هر تكيه اي هم كارها تقسيم شده بود          . حشر و نشر داشت     با زنبور كچي ها     
يك دسـته كـار خريـد و فـروش بـازار را             . بلد نبودند يك دسته جارو پارو و رفت و روب مي كردند             
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داشتند و طرف معامله بودند با بازاري هايي كه سرسپرده ي قلندرها بودند و اجناس قلندرساز را مـي                   
، و آن هاي ديگر كه اهل فن و حرفه اي بودند ، هركدام توي يك تكيه سـرگرم بـه فـن و                        خريدند  

حرفه ي خودشان بودند و هرچه را كه مي ساختند ، مي فرستادند بازار و چون ارزانتر از نرخ روز هـم                     
 ـ . مي فروختند ، هميشه هم خريدار داشتند         د ورود زن ها را هم كه اصلا به تكيه ها قدغن كرده بودن

و گناهش باز   . چون در آيين قلندري آميزش با زن منع شده بود و قلندرها همه مجرد بودند و عزب                . 
هم به گردن راويان اخبار كه مي گويند خيلي از قلندرها هم اهل دود و دم بودند و بنـگ و حشـيش                       

 . ساده بازي هم كه هميشه در اين ولايات رواج داشته . مي كشيدند 
اشيد ، اين قضايا بود و بود و بود تا همان روزهايي كه قصه ي ما شروع مي شـود             جان دلم كه شما ب    

روزي از روزها ، يكي از جاسوس هاي خفيه ي حكومتي براي خواجه نورالدين صاحب ديوان ، كـه                   . 
وزير اعظم آن روزگار باشد ، و جانشين صدراعظم تبعيد شده ي قبلي ، خبر آورده بود كه چه نشسته                    

چـون  . كه يك مرتبه حكومتي ها وحشت شان گرفته بود          . تركش دوز دارد توپ مي ريزد       ايد تراب   
سلاح آتشي در ممالك فرنگستان تازه باب شده بود و هنوز پايش به اين طرف ها بـاز نشـده بـود و                       
حكومت هم كه دراين جنگ هاي شيعه و سني با دولت همسايه شكست مي خورد ، بـه علـت ايـن                      

 . سته بود توپ بريزد و از هر ده تا سربازش يكي بيش تر تفنگ نداشت بود كه هنوز نتوان
سرمردم گرم بود و خيال مي كردنـد كـاري از           . باري ، تا اين جاي كار قلندرها چندان عيبي نداشت           

دست اين قلندرها ساخته است و حومت هم هروقت دلش مي خواست به راحتي مي توانسـت يكـي                   
ري بدهد تو غذايش بريزند ، يا حكم تكفيرش را از ديوان شرع بگيرد ، زه. شان را سر به نيست كند      

ايـن بـود كـه    . اما حالا ديگر بوهاي بدي مي آمـد    . يا شمع آجينش كند ، يا ميل به چشمش بكشد           
كك افتاد به تنبان بزرگان و اعيان و وزرا ، ونه يكـي و نـه دوتـا ، بلكـه پشـت سـرهم جاسـوس و                            

ر لباس قلندري روانه ي تكيه ها و پاتوق هاي قلندرها شده و بـراي ايـن                 خبرگزار و مفتش بود كه د     
كه هيچ جاي ترديد نباشد ، خواجه نورالدين ، وزير اعظـم از خانلرخـان مقـرب ديـوان خواسـت كـه                       

خانلرخان هم كه دلش بـدجوري بـراي ملـك          . خودش با لباس مبدل برود و سر و گوشي آب بدهد            
تراب تركش دوز تمام هونـگ برنجـي        ! كار را كرد و خبر آورد كه بله         الشعرايي لك زده بود ، همين       

هاي خانه هاي در و همسايه را ، گران گران ، مي خرد و تو تكيه اي زنبور كچـي هـا كـوره و دم و                           
 . دستگاه علم كرده و تا حالا سه تا توپ ريخته ، عين توپ هاي سني ها 

حب ديوان ، شستش خبردار شد كه ايـن تـركش دوز            قضيه به اين جا كه رسيد خواجه نورالدين ، صا         
چون با همين سه تا توپ يك روزه مي شد تو سينه ي ديوار ارگ حكومتي         . چه خيالاتي به سر دارد      

اين بود كه وزرا را خبر كـرد و پـس از دوسـه روز شـور و                . يك سوراخ باز كند به بزرگي يك دروازه         
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براي اين كـار خانلرخـان مقـرب ديـوان را     . لم برسانند مشورت ، قرار شد خبر را به گوش قبله ي عا 
صدا كردند كه قصيده اي بگويد و در آن اشاره اي به اين قضايا بكند تا گوش قبله ي عالم كـه تيـز                 
. شد و خواست معني اشاهر ها را بفهمد ، آن وقت خواجه نورالدين لب قضـايا را بـه عـرض برسـاند          

الم اصلا و ابدا ملتفت اشاره هاي خانلرخان نشد و خيال كرد باز             اما قبله ي ع   . همين طور هم كردند     
غرضش رسيدن به ملك الشعرايي است و از سر بي حوصلگي دستور داد پنجاه سكه ي طـلا بهـش                    

هيچ كدام از وزرا هم جرات نداشتند بروند توي اندرون و اين خبر             . صله دادند و همه را مرخص كرد        
و چه نكنند ؟ با زدوسه روز ديگر شور و مشورت كردند    . چه بكنند   . ند  را به گوش قبله ي عالم برسان      

و عاقبت عقل شان به اين جا رسيد كه به وسيله ي خواجه باشي حرم سرا دست بـه دامـن سـوگلي                       
اما سوگلي قبله اي عالم كه پس از سي و سه روز نوبـت بهـش                . اين كار را هم كردند      . حرم بشوند   

بر را سر شب به گوش قبله ي عالم برساند و عـيش و عشـرت خـودش را        رسيده بود ؛ حيفش آمد خ     
اما صبح هم قبله ي عالم خواب بـود         . پيش خودش تصميم گرفت صبح اين كار را بكند          . حرام كند   

همين جوري يك ماهي گذشت كه نه هيچ        . و دل شير مي خواست كه برود و از خواب بيدارش كند             
له ي عالم لب تر كند و نـه هـيچ كـس ديگـر بـراي ايـن كـار                     يك از وزرا جرات مي كرد جلوي قب       

خود وزار هم كه بي اشاره ي قبله ي عالم جرات نداشـتند آب بخورنـد و كـاري از                    .داوطلب مي شد    
 . و در همين مدت تراب تركش دوز سه تا توپ ديگر هم ريخت . دست شان برنمي آمد 

يـده نـدارد ، خـودش را بـه آب و آتـش زد و          از آن طرف خواجه نورالدين ، صاحب ديوان كه ديـد فا           
اين بود كه فرستاد دنبـال خانلرخـان        . تصميم گرفت به تنهايي نقشه اي بكشد و ترتيب كار را بدهد             

مقرب ديوان ، كه از قبل مي شناسيمش ، و منجم باشي دربار كه تازه جـاي بابـاش نشسـته بـود و                        
 ، و حالي شان كرد كه قضايا از چه قرار اسـت             هنوز فرصتي براي خدمت وخودنمايي گير نياورده بود       

و اين را هم براي شان گفت كه بنابر آن چه روزنامچه هاي حكومتي ولايات خبر مي دهنـد ، عـين                      
اين قضايا با كم و بيش اختلاف ف در ديگر شهرها هم راه افتاده وا گر دير بجنبند آن جاها هم توپ           

و آن وقت قبله ي عالم كه نمي ماند هيچ چـي ، نـه            . گذرد  ريختن را ياد مي گيرند و كار از كار مي           
سه روزه زيج بنشيند و رصد كند و طرحي برا . ملك الشعرايي باقي مي ماند ، نه منجم باشي درباري          

قضيه بريزد و خانلرخان هم قصيده اش را جوري بگويد كه اشاره و كنايه اش زياد دور از فهم نباشد                    
و بعد كه مجلس تمام شد ، فرستاد دنبال حكـيم باشـي دربـار و يـك                  . د  تا قبله ي عالم ملتفت بشو     

و اين هفت نفر ، بازاري      . صورت هفت نفري گذاشت جلوش كه سرهفته بايد كلك شان كنده بشود             
هايي بودند كه با قلندرها طرف معامله بودند و بهشان كمك مالي مي كردند ؛ و يكـي شـان همـان                      

ديگر . نويس هاي ما قرار بود براي حد و حصر املاكش مسافرت كنند             حاج ممرضايي بود كه ميرزا ب     
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براي تان بگويم به ميزان الشريعه هم دستور داد كه چه قدر از اموال هركدام شان را ضبط كند و چه             
قدر را وقف ؛ و به داروغه ي شهر هم حالي كرد كه چند تا اسب و استر مردم را به بيگاري بگيرد ، و              

از آن طرف به همه ي جاسوس ها و مفـتش هـاي             .  همه ي كارها را روبه راه كرد         خلاصه يك تنه  
حكومتي دستور داد كه بروند تو تكيه ها چو بيندازند كه به زودي معجز مـي شـود و ميـرزا كوچـك                       

و در همـين ضـمن جاسـوس    . جفردان ظهور مي كند و دنيا همچه همچه پر از عدل و داد مي شود             
 مي رسيدند و خبرهاي بد مي دادند كه به همان عجله اي كـه آمـده بودنـد ،                    هايي را كه از ولايات    

هنوز عرق تن اسب هاشان خشك نشده ، با دستورهاي تازه بر ميگرداند ، و خلاصه ايـن كـه در آن                      
روزها ترق و توروق نعل اسب ها ي چاپار يك دم خاموش نمي شد و توي كوچه هاي ارگ سلطنتي                    

  .برو بيايي بود كه نگو 
جان دلم كه شما باشيد ، همه ي مقدمات كه آماده شد ، درست در همان روز كه ميرزا بنويس هـاي   
ما قرار بود راه بيفتند ، بارعام بزرگ عالي قاپو بود و همه ي اعيان واشراف جمع بـود نـد و مجلـس                        

ن رفـت   جاي سوزن انداختن نبود ، اول خانلرخان مقرب ديوان كه چاق و سنگين بود ، هن هن كنـا                  
جلو و طومار قصيده اي تازه اش را درآورد و غرا و برا خواند ؛ كه در آن دوسه جـا اشـاره ي صـريح                          
كرده بود به دراز دستي قلندرها و يك بار هم كلمه ي توپ را توي شـعر جـا داده بـود ، و همـه ي                           

عمع كـه شـما     بعد منجم باشي اجازه خواست و باهمان زبان هاي قم         . حضار ، زهازه وا حسنت گفتند       
 :بهتر مي دانيد ، شروع كرد به مقدمه چيني كردن ، و عاقبت رفت سر مطلب و گفت 

اوضاع نجوم سماوي و كواكب علياوي كه هر يك غلام حلقه به            .  قربان خاك پاي مباركت گردم       -
گوش ، بل ركاب دوش حضرت ضل اللهي اند ، گرچه دلالـت تـام و اسـتدلال مـالا كـلام دارد بـر               

عافيت ذات قرين الشريف همايوني ، اما از آن جا كه حفظ و حراست اين آسـتان كبريـايي                   صحت و   
بر هريك از بندگان ، فريضه ي تام و تمام است اين بنده ي بي مقدار و خـاك پـاي خاكسـار ، بـه                          
 توالي ليل و نهار از ارصاد كواكب و سيارات چنين استنباط كرده كه در ايام و ليالي آتي از سـابع مـاه                      

الي سه روز تربيع تحسين در خانه ي طالع واقع و اختر طالع در حضـيض زوال و وبـال و در آن سـه           
 صفات و شـامل بركـات حضـرت ظـل           -روز كه دوام مشئووم اين تلاقي نحسين است ذات معدلت           

 ...اللهي ، العياذ باالله ، آماج بي مهري و قدرناشناسي سپهر غدار و فلك كج مدار 
 : داد سخن مي داد كه قبله ي عالم حوصله اش سر رفت و داد زد و همين جور داشت

 اين پدرسوخته مگر آرواره اش لق شده ؟ وزير اعظم چه طور است بدهيم چـك و چانـه اش را بـا                      -
 نقره ي داغ لحيم كنند ؟
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خواجه نورالدين ، وزير اعظم كه ديد كار دارد خراب مي شود ، دويد جلو و تعظيم بالا بلنـدي كـرد و                       
 :گفت 

ايـن عـادت علمـا    . لقلقه ي لسان جناب منجم باشي را به اين بنده ي كم ترين ببخشـيد  !  قربان  -
اما گمان مي كنم از نظر غيرتمندي نسبت به ذات همايوني ، مطـالبي دارد               . عفو مي فرماييد    . است  

طـري بـراي مقـام      اگر عنايتي مي فرموديد به گمانم خ      . كه از قضا قبلا هم با بنده در ميان گذاشته           
خانلرخان مقرب ديوان هم در قصيده اش متـذكر ايـن نكتـه             . شامخ سلطنت در اوضاع كواكب ديده       

 . شد ، اما عنايت نفرموديد 
قبله ي عالم روي كرسي سلطنت جابه جا شد و تفي به طرف سلفدان زرين انـداخت كـه در دسـت                      

 :بعد گفت. قابچي باشي بود 
بهتـر  . به زبان باباش حـرف ميزنـد       . ان پرچانه چيزي سردر نياوردم       من كه از حرف ها ي اين جو        -

 . است خودت بگويي وزير اعظم 
 :وزير اعظم باز تعظيم بلندبالايي كرد و يك قدم جلوتر آمد و گفت 

پايتخـت همـايوني گرچـه      . خاطر خطير ملوكانه مستحضر است كه چيزي به فصل قشلاق نمانده            -
و بنـدگان درگـاه محتاجنـد كـه         .  ، اما سـوز پـاييزي بـدي دارد           غبطه ي بهشت عنبر سرشت است     

صلاح ملك و ملت هم در اين است كه امسـال موعـد قشـلاق را                . استخوان هاشان را آفتاب بدهند      
چون اين طور كه منجم باشي از ارصاد كواكب ديده از هفـتم تـا دهـم مـاه صـلاح                     . پيش بيندازيم   

 . لطنت تكيه بزنند نيست ذات اقدس همايوني بر اريكه ي س
در حالي كه نفس از مجلس در نمي آمد و مگس پر نمي زند ، قبله ي عالم دوبـاره جابـه جـا شـد و            

 :گفت . يك سرفه ي ديگر كرد 
مواظب باش كه مي دهم پوست تان را از كـاه         !  ببينم وزير اعظم ، نكند كلكي در كار شماها باشد            -

 .  ناقص خودت چه مي رسد حالا بگو ببينم به عقل! پر كنند ، ها 
 :وزير اعظم نگاهي به منجم باشي وو خانلرخان كرد و يك قدم ديگر گذاشت جلو و گفت 

 چاكران درگاه قبلا همه ي فكرها را كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه در ايـن سـه روز بايـد                         -
تا اگر خداي نكرده بلايي     وجود ذي وجود مبارك قبله ي عالم را از اريكه ي سلطنت دور نگه داشت                

 . نازل شد ، ديگري پيش مرگ همايوني شده باشد 
 :قبله ي عالم روي كرسي سلطنت نيم خيز شده و خون به صورت دوانده ، فرياد زد 

به همين سادگي مي خواهيد از شـر مـن خـلاص            . خوب كلكي جور كرده ايد      !  ده مادر به خطاها      -
 ! شويد ؟ آهاي مير غضب باشي 
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يرغضب باشي با لباس سر تا پا قرمز و قمه ي براق به دست ، مثل برق بلا آمد و جلوي كرسي               كه م 
اما وزير  . عين مجسمه   . قبله ي عالم به خاك افتاد و منتظر فرمان بعدي همان طور بي حركت ماند                

 :يك قدم ديگر آمد جلو و گفت . اعظم از آن بيدها نبود كه به اين بادها بلرزد 
اجازه بفرماييد عرايض چاكر جان نثار تمام بشود و بعد اگر خلافي بود اين گردن بنـده ، و                   !  قربان   -

 . يك شعر مناسب خواند 
قبله ي عالم اشاره اي به ميرغضب كرد كه بلند شد و رفت همان پس و پناه ها خودش را جـا كـرد                        

 :وزير اعظم گفت . وبعد اشاره اي به وزير اعظم كرد كه بگو 
از وقتـي كـه   . رك مستحضر است كه چاكران درگاه مدت ها است تفريحي نداشـته انـد              خاطر مبا  -

حاج ميرزا قم قم ، دارفاني را بدرود گفت براي بهجت خاطر همايوني هم وسيله اي فـراهم نشـده ،                     
اگر اجازه بفرماييد بندگان خان زاد ترتيب كار را جوري داده ايم كـه هـم مخـاطرات آسـماني از اثـر                  

هم وسيله اي جديد براي بهجت خاطر همايون فراهم بشود ، و يك شعر مناسب ديگر خواند                 بيفتد و   
 . 

 :قبله ي عالم دستي به ريش خود كشيد و گفت 
 . مثل اين كه قضيه دارد خوش مزه مي شود . بگو ببينم وزير اعظم .  خوب ، خوب -

 :را اين طور گرفت وزير اعظم جراتي پيدا كرد و يك قدم ديگر رفت جلو ودنبال حرفش 
 بعد هم بايد به عرض برسانم كه اين طايفه ي قلندرها با همه ي حق نعمتي كه قبله ي عالم بـه                       -

گذشته از كارگزاران درگـاه كـه       . گردن شان دارند ، كم كم اسباب زحمت ممالك محروسه شده اند             
و از نزديـك شـاهد      شخص شخيص خانلرخان هم رفتـه       . مرتبا مراقب اعمال و گفتار آن ها هستند         

بوده كه ديگر جسارت را به آن حد رسانده اند كه دارند خيالات موهوم در سر مـي پروراننـد و تـوپ                       
 . مي ريزند 

 :به شنيدن اين حرف آخر ، قبله ي عالم نيم خيز شد و برافروخته گفت 
زشان ياد  توپ مي ريزند ؟ چه جوري ؟ پس اين وزير دواب پدرسوخته كجا است كه برود ا                !  عجب   -

بگيرد ؟ تا روز مبادا آن طور در نمانيم و اصلا پدرسوخته هاي احمق ، پس چـرا تـا حـالا مـرا خبـر                           
 نكرده ايد ؟ هيچ معلوم هست من توي اين مملكت چه كاره ام ؟ 

 :وزير اعظم قيافه ي ماتم زده ها را به خود گرفت و گفت 
واستند آسودگي خاطر مبارك را به هم بزنند  قربان خاك پاي مباركت گردم ، چاركران جان نثار نخ        -
مي فرماييد با اين طايفه چه كنيم ؟ برويم توپ هاشان را بخريم ؟ تصور مـي                 . حالا هم دير نشده     . 

 فرماييد كار به همين سادگي است ؟
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 :قبله ي عالم مشتي روي مخده ي ترمه ي زير دستش زد و گفت 

ن داري قضيه را به من خبر مي دهـي هـم الان هـم               تو احمق خرفت همين الا    .  من چه مي دانم    -
 چاره اش را مي پرسي؟ پس تو و امثال تو ، اين همه مال و مكنت را براي چه حرام مي كنيد ؟

 :و بعد به فكر فرو رفت و مثل اين كه با خودش حرف مي زند ، گفت 
دم پـنج هـزار     به دسـت خـو    !  پس اين پدر سوخته ي تركش دوز باورش شده ؟ ده نمك به حرام                -

. سكه جايزه دادم تا دو تا از اين آسمان جل ها آن سگ ملعون را غافلگير كردند و سرش را آوردنـد                       
 ! حالا اين پدرسوخته به حساب خودش گذاشته 

 :بعد روكرد به وزير اعظم و فرياد كشيد 
  حالا خود بي شعورت بگو ، چه گهي خيال داري بخوري ؟-

 :وزير اعظم گفت 
يفه ي ضاله معتقدند كه به زودي معجزي به وقوع خواهد پيوست و خودشان را بـراي ايـن               اين طا  -

توپ ريختن شان نشان مي دهد كه اين معجز دست كم رسيدن به حكومـت               . معجز آماده مي كنند     
هم به ظهور اين معجز كمك كنند       . چاكران درگاه فكر كرده اند كه به يك تير دونشان بزنند            . است  

به اين طريق كه ظاهرا ميـدان را بـراي ايـن حضـرات             . فع بلاياي آسماني در آن سه روز        و هم به ر   
و از آن جا كه قشلاق همـايوني در ولايـات           . خالي مي كنيم و آستان مبارك را به قشلاق مي بريم            

جنوبي است و نزديك به سرحد ممالك محروسه ، و رفت و آمد چاپار و ايلچي از آن جا آسانتر است                     
د ابهت قرب جوار مبارك موجب صلح و سلام با دولت متحاب همسايه بشود و وسـيله ي رفـع         ، شاي 

 . و به يك شعر مناسب ديگر كلام را ختم كرد . كدورت هاي بين الاثنين 
به گوش  » احسنت«و  » بارك االله   «در همين اثنا ، زمزمه اي در مجلس افتاد و جسته جسته كلمات              

 :ي و خوشحال گفت قبله ي عالم هم رسيد كه راض
شنيده بودم كـه ايـن      . بد نقشه اي نيست     . حقا كه نان و نمك ما حلال بوده         . احسنت وزير اعظم    -

اما نمي دانستم كارشان تا اين حد بالا گرفته باشد كه زيـر گـوش مـا                 . ها مزاحم تدابير دولت بودند      
 يده اي ، ملعون ؟خوب ديگر چه نقشه اي براي شان كش! نمك به حرام ها . توپ بريزند 

 
 :وزير اعظم خوش و خوشحال گفت 

هفت تا از بازارهايي را كه طرف معامله ي آن ها بودند ، هفته ي پـيش                 .  بقاي دولت همايوني باد      -
اموال شان را هم به فتـواي ميـزان الشـريعه كـه     . حكيم باشي آستان به زيارت عزراييل مفتخر كرد   
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ترتيبي مـي دهـيم كـه در غيـاب سـايه ي مبـاركم ، ايـن                  معروف حضرت است ، مصادره كرديم و        
بعد هم كه مخاطرات ارضي و سـماوي بـه ميمنـت و             . حضرات گورشان را به دست خودشان بكنند        

مباركي مرتفع شد و در ركاب همايوني از قشلاق برگشتيم ، هفت نفر از سركردگان اين حضـرات را                   
مع آجين مي كنيم و بـاقي شـان را هـم حـبس و               قرباني قدوم مبارك مي كنيم و هفتاد تاشان را ش         

 . گمان مي كنيم ديگر غايله بخوابد . تبعيد 
قبله ي  عالم خوشحال و خندان ، در ميان احسنت هاي رجال و اعيـان مملكـت ، قـابچي باشـي را                        
صدا كرد و دستور داد هزار سكه ي طلا را در دو كيسه ي جدا بياورد كه يكـي را تـوي دامـن وزيـر             

نداخت ودومي را به دست مبارك شمرد و نصف كرد ؛ نصفي راداد به مـنجم باشـي و نصـف                     اعظم ا 
 . ديگر را به خانلرخان ، مقرب ديوان و مجلس تمام شد 
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   6 
 مجلس پنجم   

 
جان دلم كه شما باشيد ، درست همان روزي كه بار عام عالي قاپو بود ؛ اول آفتـاب ، ميـرزا بنـويس           

 ما بي خبر از همه جا ، سوار بر دو تاخبر بندري كه از ميدان مال بندها براي يـك هفتـه كرايـه      هاي
خود كلانتر محل نتوانسته بود همـراه شـان بيايـد ، امـا              . كرده بودند از دروازه ي شهر رفتند بيرون         

 و سه تاشان پيشكارش را با هفت نفر قراول همراه شان كرده بود كه چهارتاشان نيزه و كمان داشتند    
آن روز  . و همه شان سوار بر اسب و قاطر ، دنبال ميرزا بنويس ها ، و با عزت واحترام تمـام                     . تفنگ  

ظهر كنار نهر آبي هر كدام يك لقمه نان از تـوي خـورجين هاشـان                . تا غروب هيچ جا لنگ نكردند       
روب آفتاب رسيدند به كـاروان      غ. درآوردند وخوردند و بازراه افتادند تا يك روزه دو منزل رفته باشند             

. و براي خوابيـدن همـان جـا اطـراق كردنـد          . سرايي كه هم ساخلوي حكومتي بود و هم چاپارخانه          
كاروان سرا آن قدر شلوغ بود تا صبح آن قدر رفت و آمد داشت كه خواب به چشم ميرزابنويس هاي                    

نان و هن هن كنان ، يا به طرف شـهر           اين چاپار راه نيفتاده پاچاربعدي مي رسيد ؛ عجله ك         . ما نيامد   
تا صبح اسـب هـا شـيهه كشـيدند و           . معلوم بود كه يك خبر غير عادي هست         . يا به سمت ولايات     

قاطر ها سم به زمين كوبيدند و چاپارها به ماموران چاپارخانه فحش دادند و ميرزااسداالله فكر و خيال                  
از پاچه ي شلوار و حلقه ي آسـتين او رفتنـد            بافت و هرچه ساس و كك در تمام آن كاروان سرا بود             

تـا عاقبـت ،     . ميرزاعبدالزكي هم حالي بهتر از او نداشـت         . تو و جا خوش كردند و تا صبح درنيامدند          
اول خروس خوان از جا بلند شدند وبه ضرب من بميرم تو بميري ، پيشكار كلانتر را از خـواب بيـدار                      

تند  كه رفتند از چـا ه آب كشـيدند و اسـب و الاغ هـا را تيمـار      بعد هم قراول ها را راه انداخ     . كردند  
كردند و بعد سرپا كه رفتند از چاه آب كشيدند و اسب و الاغ ها را تيمار كردند و بعد سرپا لقمه نـاني                        

خدا عالم است كه در اثر بي خوابي شب پيش بود يا علت ديگري داشـت كـه                  . .خوردند و راه افتادند     
مي گذشتند ، ميرزااسداالله به نظرش مي آمد كه مردم از قحطي درآمده اند يا اصلا                سرراه از هر دهي     

فصل خرمن مدتي بود گذشـته      . همه جا خلوت و مردم همه لاغر و مردني          . از ترس وبا گريخته اند      
بود ، اما گاه گداري كه از كنار آبادي مفصلي رد مي شدند كوپاهاي كاه باقي مانده ي خرمن ها كـه                      

كرده مانده بود به نظر ميرزااسداالله آن قدر كوچك و بدرنگ مي آمد كه انگار بچـه هـا خـاك                     جمع ن 
همـين جـور از كنـار دهـات         . بازي مي كرده اند و اين تل ها باقي مانده ي خاك بازي آن ها است                 

مخروبه و چاه قنات هاي فروريخته گذشتند و گذشتند و گذشـتند تـا عاقبـت نزديكـي هـاي ظهـر                      
بعد چتر يك دسته درخت تبريزي كه به يك گوشـه           . اول قلعه خرابه اي از دور نمايان شد         . رسيدند  
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از قلعه سايه انداخته بود ، پيدا شد و بعد يك نارون بـزرگ كـه جلـوي دروازه ي ده مثـل گلولـه ي                          
نه كسي به پيشبازشان آمـد ونـه گـاو و گوسـفندي جلـوي پاشـان            . بزرگي بر سر چوبي نشسته بود       

اما پيشكار كلانتر كه از يـك فرسـخي         . ميرزابنويس هاي ما چنين انتظاري هم نداشتند         . سربريدند
ده جلو افتاده بود و نفر اول مي رفت ، حسابي بهش برخورده بود و بلند بلند به هرچـه دهـاتي زبـان                  

حتـي تـك و     .نفهم است ، فحش مي داد و خودش را لعن مي كرد كه چرا به چنين ماموريتي آمـده                    
دهاتي ها كه در مزارع شخم مي زدند يا به ده برمي گشتند ، به محض اطن كه دار و دسته ي                      توك  

خـوبيش ايـن بـود كـه        . آن ها را مي ديدند درمي رفتند يا خودشان را پس و پناهي قايم مي كردند                 
يكي از قراول ها هفته ي پيش ، چپري به همين ده آمده و راه و چاه را مي شـناخت و گرنـه حتـي                          

از دروازه ي دهكده كه وارد شدند تـا وسـط ميـدانگاهي ده برسـند ،                 . وم نبود درست آمده باشند      معل
اما از تا پاله هاي تازه اي كه به         . هيچ كس را نديدند ، انگار نه انگار كه كسي در آن جا ساكن است                

ته شده و پشـت  ديوار و گرد و خاكي كه در هوا معلق بود ، معلوم بود كه در هر خانه اي هم الان بس                  
ايـن را حتـي پيشـكار       . هر دري آدم ها ايستاده اند و از لاي درزي يا شكافي دارند تماشا مي كننـد                  

 :چرا كه يك مرتبه از جا دررفت و به صداي بلند فرياد كشيد . كلانتر هم فهميد 
 ! مي ترسيد بخوريم تان ؟ پدرسوخته هاي بد دهاتي !  گوساله هاي احمق -

 كه پشت سر الاغ مي راند ، از پس همان دري كه فحش خورده بود ، شنيد كه يكـي                     و ميرزا اسداالله  
 :آهسته اما خيلي خشن گفت 

 ... ده ميرغضب ها-
و قراولي كه پشت سر ميرزااسداالله مي آمد مثل اينكه همين را شنيد؛ كه سر اسبش را كج كرد و بـا                      

اصلا ميـرزا   . د دل ميرزااسداالله پاره شد      و چنان زد كه بن    .چكمه اش محكم يك لگد به همان در زد          
و نمي دانست چرا هرلحظه منتظر      . از وقتي پاتوي ده گذاشته بود ، دلش شروع كرده بود به شورزدن            

پيرمرد ريش سفيدي كـه لابـد       . تا به ميدانگاهي ده برسند ، اتفاق ديگري نيفتاد          . اتفاق تازه اي بود     
ي ممرضاي مرحوم وسط ميدانگاهي ، زير تك درخت تـوت           كدخداي ده بود با دو تا از پسرهاي حاج        

سوار هـا   . خاك گرفته اي ايستاده بودند و دهاتي ها هرچند نفري گوشه اي از ميدان كز كرده بودند                  
به محض اينكه پياده شدند ميرزا اسداالله حركتي كرد به طرف پسر بزرگ حاجي ، كه در جواني هـم                    

د ؛ اما آن هردوتا سرهاشان را پايين انداختنـد و بـه او محـل                مكتبي بودند و خواست سلام كرده باش      
پيشكار كلانتر از اسب كه پياده شد ، به جاي سلام بچه هاي حاجي ، رو بـه كدخـدا داد                     . نگذاشتند  

 : زد 
 هان؟. لابد كاه و جو هم تو اين خراب شده گيرنمي آيد -
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 :كه پسربزرگ حاجي دويد جلو ؛ نيمچه تعظيمي كرد و گفت 
 . منزل خودتان است !  اختيار داريد قربان -

و چند نفر از دهاتي هارا صدا كرد كه هركدام از يك گوشه ميدان دويدند جلو و افسار اسب والاغ ها                     
را گرفتند و بردند و همه ي جماعت به دنبال پيشكار كلانتـر وارد خانـه ي اربـابي شـدند كـه تـر و                          

له به ديوارهاش نچسبيده بود و باغچه ي كوچكي و حوضـك            تميزتر بود و آب و جارو شده بود و تاپا         
تا اتاق دم در را براي قراول ها خالي كنند و ديگران بروند توي پنجـدري ، ميرزااسـداالله    . آبي داشت   

به هواي سر و رو صفا دادن رفت لب حوض ، تا شايد بتواند دو كلمـه اي بـا هـم مكتبـي قـديمش                          
سر و صورتش مي زد كـه يكـي از دهـاتي هـا بـه عنـوان آب                   بگويد ؛ و داشت يواش يواش آب به         

ميـرزا دسـتش را كـه       . ريختن روي دستش آمد جلو و تكه كاغذي گذاشت توي جيب قبـاي ميـرزا                
خشك كرد از همان دهاتي سراغ گوشه ي خلوت خانه را گرفت و تا يارو بدود و آفتابـه را آب كنـد ،       

رده و خط هم مكتبي قديم خودش را شناخت كه نوشته           او خودش را به آن جا رسانيد و كاغذ را درآو          
عرق سردي بر پيشاني ميرزا نشست و نفس        » تكليف همكارت معلوم است ، اما تو ديگر چرا ؟         «:بود  

بلندي كشيد و همان طور سرپا قلم دانش را از زير پرشالش بيرون آورد ، و پشت همـان تكـه كاغـذ        
يـك جـوري    . دارم ديوانـه مـي شـوم        . ا به كجاست    به روح پدرت من اصلا نمي دانم كج       «:نوشت  

و تا يارو با آفتابه برسد ، ميرزااسداالله تكه كاغذ را بـه دسـتش داد و قلـم                   » . خودت را به من برسان      
بعد هم ناهار آوردند و همه ساكت و آرام غـذا           . دانش را بست و زد پرشالش و برگشت پيش ديگران           

ا اسداالله خستگي راه  و بي خوابي شب پيش را بهانه كرد و بـه                خوردند و سفره كه برچيده شد ، ميرز       
اين عذر كه در خواب خروپف مي كند ، رفت توي زاويه اي كه پهلوي پنجدري بود دراز كشيد ، بـه                      

يعني يك ساعتي   . همين طور هم شد     . هواي اين كه شايد يكي از پسرهاي حاجي به سراغش بيايد            
و بي مقدمه با لحني سرزنش آميـز ،         . د و پسر بزرگ حاجي آمد تو        كه گذشت ، در اتاق آهسته باز ش       

 :اما خيلي آهسته گفت 
حالا ديگر كارت به اين جا كشـيده كـه شـده اي آتـش بيـار                 . چشم ماروشن   .  خوشم باشد ميرزا     -

معركه ي ديگران ؟ خودت را هم به نفهمي مي زني ؟ پس چه شد آن حرف وسخن ها؟ و آن دست                      
 ؟ و آن همه درس و مكتب و اصول و فروع ؟و دل پاكي ها 

 :ميرزا به همان آهستگي گفت 
و بعـد سـير تـا پيـاز آن چـه را كـه ميـان او و                   ... من اين گوشه كنايه ها را نمي فهمم حسن آقـا             -

ميرزاعبدالزكي گذشته بود براي حسن آقا تعريف كرد ، و آن چه را دم در خانه ي پدري آن ها ديـده                      
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شهدي رمضان علاف شنيده بود ، و مشورتي كه با خان دايـي كـرده بـود ، همـه را                     بود با آنچه از م    
 :گفت و عاقبت افزود 

و حالا هم اين جا نان و نم ك تو را مي خورم ، هنوز نمي دانستم دنيا دست كيست و مـن چـه                          ...-
ه توي شهر ،    شايد باور نكني ، اما به اين مسافرت هم بيشتر از اين جهت رضايت دادم ك               . بايد بكنم   

بعد هم به خود گفتم مي روي مي بيني اگر واقعا سر ارث و ميراث دعوا دارند                 . بوي شلوغي مي آمد     
، خودت كدخدامنشي كارشان را اصلاح مي كني و نمي گذاري ميـزان الشـريعه آدمـي از آب و گـل       

 . آلود ميان برارد ها ماهي بگيرد 
 : و گفت حسن آقا به شنيدن اين حرف ها راحت تر نشست

 . آدم به چشم و گوش خودش هم نمي تواند اعتماد كند !  عجب روزگاري شده -
 :ميرزا اسداالله گفت 

من هيچ وقت دست به كاري نزده ام كه لازم باشد توجيهش            . مي خواهي بكن ، مي خواهي نكن         -
ين جاها ختم   حالا بگو ببينم چه طور شد كه كار به ا         . هركاري خودش بايد موجه خودش باشد       . كنم  
 شد ؟

 :حسن آقا گفت 
بعـد هـم خـتم كـه        . لابد تا اين جايش را مي داني كه بابامان را چيز خور كردنـد               .  چه مي دانيم     -

و يـك كاغـذ بلنـد بـالا         . من و دوتا داداش ها م را        . برچيده شد هرسه تايي مان را بردند داروغگي         
 -بـرادر كوچيكـه را هـم        . ي حبس بپوسـيد     گذاشتند جلوي مان كه رضايت بدهيد وامضا كنيد يا تو         

و من و برادرم را هفته پـيش بـا          .  كردند توي هلفدوني ، مثلا به عنوان گروگان          -اصغر را مي گويم     
دوتا مامورفرستادند كه بياييم سراملاك و به انتظار نماينده ي قانون و شرع ، يعني شـماها ، باشـيم                    

توبايد از اين قضايا خبردارباشي     . يم تا برادرمان را آزاد كنند       كه وقتي آمديد كار را تمام كنيم و برگرد        
 ...آخر چه طور مي شود آدم ندانسته بلند شود راه بيفتد . ميرزا 

  پس قضيه ي اختلاف و مصالحه چه بود ؟-
 :حسن آقا گفت 

 اختلاف كدام است ؟ مصالحه كدام است ؟ اين هـا را ايـن پدرسـوخته ي گـردن كلفـت ، ميـزان                   -
گذاشته اند پس گردن مان كه يك سوم امـلاك وقـف ، متـوليش هـم                 . شريعه از خودش درآورده     ال

ميزان الشريعه ؛ از چهار دانگ باقي ، دودانگش مال خواجه نورالدين وزير ، يك دانگ مـال شـخص                    
و همه ملك تازه چه قدر است ؟ چهارپارچه         . كلانتر ، يك دانگ آخري هم مال سر كار و همكارتان            

 53

WWW.IRANMEET.COM



حـالا فهميـدي ؟     . كور و كچل هاي من و برادرهـا هـم برونـد گـدايي               . ي با هفت رشته قنات      آباد
 . اختلاف سر اين لحاف بي صاحب است ؛ نه ميان ما برادرها 

 :ميرزا اسداالله سرش را زيرانداخت و گفت 
نـد  خوبيش اين است كه ميزان الشـريعه نمـي دا         .  مرا بگو كه گول اين سيد جد كمرزده را خوردم            -

من اصلا براي همان حرف و سخن كهنه اي كه باهاش داشـتم ،              . دست من هم در اين كار هست        
اگـر  . مي دانستم كه اگر بمانم يك كاري دسـتم مـي دهـد      . گفتم اين روزها شهر نباشم بهتر است        

 . اين دفعه ديگر از شهر بيرونم مي كند . بداند باز من تو اين جور كارها دخالت كرده ام 
 :آقا گفت حسن 

از بس دم در آن مسجد نشسته اي و هي آمد و رفت اين مردكه               !  اي بابا ، تو هم عجب ساده اي          -
و . ي گردن كلفت را ديده اي ، خيال كرده اي همه ي كارهاي دنيا به ميزان الشريعه ختم مي شود                     

دانسـته كـه بـه      چون مي   . بعد هم ميزان الشريعه خودش خواسته كه تو را در اين كار شركت بدهد               
مـرا بگـو كـه    . خامت كرده انـد ميـرزا   . امضاي اين همكار سركار ، آب سبيل هم به آدم نمي دهند            

 حالا واقعا راست مي گويي ؟ . خيال مي كردم چشمت را با مال دنيا بسته اند 
 :ميرزا كه بدجوري بغض گلويش را گرفته بود ، گفت 

بگو ببينم چرا آن مرحوم را چيـز خـور كردنـد ؟    .  بزني ؟ بهتر است تو حرفي... چه بگويم حسن آقا  -
 آخر كه اين كار را كرد ؟

 :حسن آقا گفت 
هفته اي يك روز ناهار نمي آمد خانه و همان در حجره            .  عاقبت ، خير خواهيش باعث مرگش شد         -

بي هـا   ميگفت حالا كه لاشه ي قصاب ها را من مي دهم ، بايد ببينم اين كبا               . كباب بازار مي خورد     
هـر روز   . عاقبت ديد كه چه زهر ماري به خورد مردم مـي دهنـد              ! بيا  . چه به خورد مردم مي دهند       

ناهارش را كه مي خورد در حجره را ازتـو مـي بسـت و پـادوش را مـي                    . پنج شنبه عادتش اين بود      
ر عصر همان روز من وقتي رفـتم درحجـره ، ديـدم پـادوش پشـت د                .فرستاد ناهار و دراز مي كشيد       

. عاقبت در را شكستيم و ديديم سياه شـده          . دلم هري ريخت تو   . نشسته و در از تو هنوز بسته است         
پيـدا بـود كـه چيـزي        . لابد خان داييت باقيش را برات تعريف كرد         ...مثل قير ؛ و لب ها قاچ خورده         

 . توي كبابش ريخته اند 
 :ميرزا پرسيد 

  آخر كه ؟ كه همچه كاري كرده بود ؟-
 :قا گفت حسن آ
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كبابي قسم مي خورد كه از مايه ي كباب آن روز صد و چند تا مشتري را راه انداخته                   .  معلوم است    -
دست برقضا سرايدار تيمچه هم ، همان روز ناهار         . نشاني يكي يكي شان را هم به اسم و رسم داد            . 

اما زهر را فقط تـو      .  بود   كباب خورده بود ؛ كبابش را هم همين پادوي بابام برايش از در دكان آورده              
 . آن هاي ديگر هيچ كدام طوري شان نشده بود . كباب بابام كرده بودند 

 :ميرزا باز پرسيد 
 آخر بابا فهميد آن كه  اين كار را كرده كه بوده ؟ و چه نفعي برايش داشته ؟ همـين ول كرديـد ،                           -

 رفت ؟
 :حسن آقا از سر بي حوصلگي گفت

همان روز توي مجلس ختم ، سرايدار آمد پهلوي         . از همان اول معلوم بود       ! اي بابا تو چه ساده اي     -
من نشست و گفت كه وقتي پادوي بابام از در دكان كبابي برگشت ، اول سيني كباب مرا گذاشت دم  
در حجره ام و من مشغول خوردن شده بودم كـه ديـدم سـيني كبـاب باباتـان را هـم گذاشـت روي                    

از آب انبار تيمچه برايش آب خنك بيـاورد ؛ كـه يكـي از ايـن قلنـدرها      پيشخوان حجره اش و رفت   
منقل اسفند به دست ، رسيد جلوي بساط حجره ي حاجي و دولا شد روي پيشخوان و بسـاط را دود                     

بعـد هـم پسـره ي پـادو از آب انبـار             . داد و حاجي هم از حجره درآمد نيازي بهش داد و يارو رفـت               
 . ت پهلوي سيني كباب و رفت پي كارش برگشت و كاسه ي آب را گذاش

 :ميرزا گفت 
 هيچ كاريش نكرديد؟ .  خوب پيداست كه كار ،كار همان قلندره بوده -

 :حسن آقا گفت 
هركدام يـك قبضـه ريـش انـد و يـك            .  چه كارش مي توانستيم بكنيم ؟ همه شان شبيه هم اند             -

 فرصت تحقيق بود ؟ ختم برچيده نشـده         يخه ي كدام شان را بگيرم ؟ مگر اصلا        . پيراهن دراز سفيد    
وقتـي  . و تازه من قسم مي خورم كه يـارو حتمـا قلنـدر نبـوده                . ، اين اوضاع پيش آمد كه مي بيني         

اموالش را اين جوري دارند سگ خور مي كنند كه جرات مي كند بگويد ، كار ، كار قلنـدرها بـوده ؟                       
بـه كلانتـر مـي      !  كه مي رسيده ؟ بفرماييـد        تو مگر خودت نمي گويي بايد ديد نفع كشتن حاجي به          

ديگر قلندرها اين وسط چه كاره اند ؟ قلنـدرها اگـر    . رسيده و به ميزان الشريعه و به خواجه نورالدين          
. به نظر ما كار ، كار حكومت است         . نفعي داشتند در حيات بابام بود ،كه آن قدر كمك شان مي كرد              

شش تـاي   . تازه حاجي ما تنها نبوده        . ا حاجي را چيز خور كند       كسي را به لباس مبدل فرستاده اند ت       
يكي تـوي حمـام سـكته كـرده ؛ آن           . ديگر از سرشناس هاي شهر درست در همان روزها مرده اند            

و ما مي دانيم كه آن شش تاي ديگر هم درست وضع            ... يكي اصلا سر به نيست شده و همين جور          
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ن آدم هايي بوده اند سرشناس ، كه دست شان به دهـن شـان               يعني همه شا  . حاجي ما را داشته اند      
 . بوده اند » شخص واحد«مي رسيده و بعد هم سر سپرده ي 

 :ميرزااسداالله پرسيد 
 شخص واحد كه باشد ؟-

 :حسن آقا آهسته تر از معمول گفت 
 .  تراب كوي حق ، حضرت تركش دوز -

 :ميرزا گفت 
س درست است كه حكومت براي قلندرها خواب هاي بد ديده           پ. رييس قلندرها را مي گويي      ! آهاه  -

 ؟ خوب حالا تكليف من چيست ؟ چه بايد بكنم ؟
 :حسن آقا گفت 

سـواد و تجربـه     . تو آدمي هستي عاقل و بالغ       . هركسي يك تكليفي دارد     .  من چه مي دانم ميرزا       -
تكليف من و   . خص كند   ات هم خيلي بيش از آن هااست كه آدمي مثل من بتواند برايت تكليف مش              

 . برادرهايم اين است كه شده به قيمت از دست دادن تمام اين املاك ، جان مان را حفظ كنيم 
 :ميرزا اسداالله پريد وسط حرف حسن آقا و گفت 

آن وقت از كجا زندگي مي كنيد ؟ تو كه مي داني دفاع از مال و جان در حكم جهاد                    .  اين كه نشد     -
 . است 

 :حسن آقا گفت 
. آن وقت ها گذشت كه مي گفتند اگر كسي به خاطر مالش كشته بشود ، شـهيد اسـت                    .  نه ميرزا    -

مال دنيا آن قدرها ارزش ندارد كه خون آدم         . اين اعتقاد را آدم هاي نوكيسه از خودشان در آورده اند            
مانش مالش  اين روزها كسي شهيد است كه به خاطر ايمانش شهيد بشود و به خاطر اي              . پايش بريزد   

چـون  . غم برو بچه هاي مـان را نـداريم          . پدرم آن كار را كرد و ما اين كار را مي كنيم             . را فدا كند    
تـراب كـوي حـق را       . بعد هم تنهـا نيسـتيم       . همه شان را سرشكن كرده ايم توي قوم و خويش ها            

 . با همه ي اهل حق . داريم 
 :د ميرزا اسداالله مدتي به او نگاه كرد ، بعد پرسي

  آخر اين پدر مرحوم شما چه هيزم تري به ميزان الشريعه فروخته بود؟-
 :حسن آقا گفت 

اصلا .  اي بابا ، تو كجاي كاري ؟ سرهمين قضيه ي اهل حق باهاش بگومگو پيدا كرده بود ديگر                    -
به جاي اين كه مثل ديگران سـال بـه سـال بـرود و     . بابام آخر عمري رعايت ظاهر را هم نمي كرد       
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ك چيزي از اموالش را با يك ملا ، دست گردان كند و صـداي ايـن ميـزان الشـريعه را بخوابانـد ؛                         ي
چـرا كـه    . آدم تا خودش را شـناخت ، خـدا شـد            «:خودم بودم كه در حضور يكي شان درآمد ، گفت           

آن وقت ديگـر كـار   . سر همين حرف قرار بود حتي تكفيرش هم بكنند         » . خدايي به خود آيي است      
. مي داني كه تكيه ي دباغ خانه را هم فقط براي كمك به اهل حق راه انداختـه بـود                     . مي شد   بدتر  

درست است كه از ما چنان رشادت ها نمـي آيـد ؛ امـا بـراي                 . خدابيامرز سرش را در راه ايمانش داد        
ا بعد چند دقيقه اي سكوت كردند كه در آن ميـرز          . رسيدن به حق ، به عدد خلايق مردم ، راه هست            

 :اسداالله پابه پا شد ، بعد گفت 
اما بـا   . من به اين راه و رسم تازه ي شما اعتقادي ندارم            . تكليف من روشن شد     !  خوب حسن آقا     -

براي ايمان داشـتم ، حتمـا لازم نيسـت آدم           . همان راه و رسم هاي قديمي مي دانم تكليفم چيست           
به هرصـورت مـن صـاحب اختيـار خـط و            . هتر  ايمان هرچه كهنه تر ب    . دنبال راه و رسم تازه بگردد       

ميرزا عبدالزكي را اگر توانستم راضي مي كنم ، اگر هم راضي نشد كه بـدا                . امضاي خودم كه هستم     
 . به حال خودش 
 :حسن آقا گفت 

تـو را هـم   .  برايت گفتم كه چون پاي زور در كار است ، ما همه مان از اين مال چشم پوشيده ايم            -
خبـر داريـم كـه    . ه اين جا فرستاده ؛ مواظب بـاش بـراي خـودت دردسـر نتراشـي         همين پاي زور ب   

 ....زن و بچه هاي تو كه گناهي نكرده اند . حكومت براي اهل اين طريقه خيال هاي بد دارد 
 :ميرزااسداالله حرف دوست زمان كودكيش را بريد و گفت 

اگر پاي درد   .  گناه هاي آدم باشند      زن و بچه هاي آدم نمي توانند عذر همه ي         !  حسن آقاي عزيز     -
دل ميرغضب ها هم بنشيني از اين مقوله آن قدر دلت را مي سوزانند كه خيال مي كني به خاطر زن                  
و بچه شان با ميرغضبي حج اكبر مي كنند ، يا جهاد ، ، كه بچه هام گرسنگي سرشان نمي شود كه                      

غافـل از ايـن كـه اگـر از راه     ... بهانه هـا  و از اين. خدا خودش مي داند توي دل من چه خبرهااست     
. ميرغضبي بچه هايت را نان بدهي ، ديگر تعجبي ندارد اگر هركدام شان يك قاتل خوني بار بياينـد                    

و ريختن خـون مـردم را لازمـه ي          . چون با هر لقمه ناني يك جرعه از خون مردم را سركشيده اند              
براي دو تا الف بچـه ي مـا خـدا           . ند ، يعني همين     لقمه ي حرام كه قدما مي گفت      . زندگي مي دانند    

 . فعلا هم پاشو برو بگذار كمي بخوابم . بزرگ است 
هـي  . همان طور كه دراز كشيده بود       . اما بعد از رفتن حسن آقا ، ميرزا اسداالله اصلا نتوانست بخوابد             

اي خـدمتكار عصـرانه     تا ديگران از خواب بيدار شدند ؛ و دهاتي ه         . به خودش پيچيد و هي فكر كرد        
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آوردند ؛ در مجمعه هاي بزرگ ، با نان لواش تازه و پنير و گردو ، و بعد همگي سواره بيـرون رفتنـد                        
 . تا هم هوايي بخورند و هم سري به املاك حاجي مرحوم بزنند 

خستگي چهارپاها در رفته بود و سرحال بودند و آفتاب عصر مي چسبيد و تفنـگ دارهـا خودشـان را                     
از آبادي كه دور شدند ، ميرزااسداالله خودش را به همكارش رساند            .  مي كردند تا شكاري بزنند       آماده

 :و سعي كرد تا از ديگران عقب بمانند و بعد اين طور شروع كرد 
 . فكر نمي كردم دست همكارت راتوي همچه خنسي بگذاري !  اي واالله اولاد پيغمبر -

 :گفت ميرزاعبدالزكي براق شد و تعجب كنان 
  چه خنسي جانم ؟ مگر چه خبر شده ؟-

 :ميرزااسداالله گفت 
مي خواهند اموال اين بيچاره ها را مصادره كنند و آن وقـت تـو            !  خودت را به نفهمي نزن آقا سيد         -

مي خواهي من پاي سندش را امضا كنم ؟ بعد از يك عمر رفاقـت ، حـالا مـن بيـايم بشـوم زينـت                          
  اين بندگان خدا ؟ فقط همين كارم مانده ؟المجالس سند مصادره ي اموال

 :ميرزا عبدالزكي با اوقات تلخي گفت 
خيـال كـرده    . تو هم كه همه اش پسه ي اين يك قلم امضاي خودت را تو سر ما مي زني                   ! جانم  -

اي نوبرش را آورده اي ؟ ما خواستيم خير كرده باشيم ، گفتيم اين نان از گلوي بچه هـاي تـو بـرود                        
ديگر اين پرت و پلاها كدام اسـت ؟ هـر روز     ! ردم براي اين جور كارها سرمي شكنند جانم         م. پايين  

خواب تازه مي بيني ؟ اصلا با آن يك وجب ميز تحريرت هوا برت داشته ؟ خيال كرده اي چه كـاره                      
 ...اي جانم ؟ هرچه احترام 

 :ميرزااسداالله با عصبانيت كلامش را بريد كه 
 نه خودم هيچ وقت كاره اي بوده ام ، نه هيچ كدام از اجدادم هـوس ضـبط                   من!  قباحت دارد سيد     -

املاك مردم را به سرداشته اند ، تا آن جايي كه من يادم است ماها پدر در پدر از راه قلم نان خـورده           
حالا تو پسر ناخلف پيغمبـر  . اما هيچ وقت ، هيچ كدام مان قلم توي خون و مال مردم نزده ايم . ايم  
را برداشته اي آورده اي كه يك امضا بدهيم و يك دانگ و اموال حاجي را صاحب بشويم ؟ آقـا                     ، ما   
تو اگر مجبوري براي بستن در دهن زنت يا براي بستن پاهاش به اين رذالت ها تن در بـدهي                    ! سيد  

 ...، زن و بچه ي من به نان و پنير عادت كرده اند 
 :كشيد كه ميرزاعبدالزكي ، ديوانه وار ، فرياد 

  مگر عقلت كم شده جانم ؟-
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و چنان فريادي كه پيشكار كلانتر و بچه هاي حاجي از يك ميدان جلوتر برگشتند كه ببينند چه خبر                   
ميرزا بنويس هاي ما كه ديدند بدجوري شـده اسـت آرام گرفتنـد و مـدتي سـاكت الاغ                    . شده است   

 ميرزاعبدالزكي به حرف آمـد و بـا صـدايي    راندند تا از ديگران فاصله ي بيش تر ي گرفتند و اين بار         
 :لرزان گفت 

هرگز همچه حرف هـا نبـوده ،   .  به سر جدم قسم ، من الان اين حرف ها را از دهان تو مي شنوم               -
به مـن  . يك سوم اموال وقف ، بقيه مصالحه ميان بچه ها          . كه سهم ما چه باشد و چه نباشد         . جانم  

وگرنـه  . طاقشالي ، پولي يا اسـب و اسـتري          .  دهند ، جانم     و تو هم اگر دل شان خواست چيزي مي        
 :ميرزا اسداالله ريشخندكنان پرسيد . هيچ چي 

 پس اين معامله ي نان و آب داري كه دهنت را آب انداخته ، همين بود ؟ و براي ايـن كـار اصـلا                          -
 چه حاجت به اين همه مامور تفنگ به كول ؟ و چه حاجتي به دخالت شخص كلانتر ؟

مگر نديـده   . آخر چند بار بايد گفت كه بچه هاي حاجي دعوا دارند            ! جان من   : رزا عبدالزكي گفت    مي
كه به خاطر مال دنيا ، برادر چشم برادر را درمي آورد ؟ كلانتر هم براي اين دخالت كرد                   ! اي ، جانم    

 ديگر اين حرف ها را از كجا درآورده اي ، جانم ؟. كه مال وقف ، مال مردم است 
 :ميرزااسداالله گفت 

بگو ببينم اگر همان متني را جلوت بگذارند كه من گفتم ، امضا مي كني يا نه                 !  دعوا ندارد آقا سيد      -
 ؟

 :همكارش پرسيد 
 چه متني را ؟. نمي فهمم جانم -

 :ميرزا اسداالله گفت 
،و يـك    اين كه يك سوم اموال وقف ، يك سوم ديگر ، يعني دو دانگش مـال خواجـه نورالـدين                        -

 اين متن را امضا مي كني يا نه ؟. سوم نصفش مال كلانتر و نصفش مال ما دو نفر 
 :ميرزاعبدالزكي دهنه ي الاغش را كشيد و ايستاد و بربر به همكارش نگاه كرد و گفت 

من همان چيزي را امضا مي كنم كه با ميزان الشريعه گفـتم             . اصلا همچه قراري نبوده     !  نه جانم    -
  .و شنيدم 

 :ميرزااسداالله گفت 
 حالا آمديم و ميزان الشريعه تو را خام كرده باشد ؛ آن وقت چه مي كني ؟.  خوب -

 :همكارش گفت 
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نمـي  . نمي دانم بااين ميزان الشريعه چه پدر كشتگي اي داري كه اين طور بهش مظنوني                !  جانم   -
 ! جانم . فهمم 

 :ميرزا اسداالله گفت 
و اين وردست كلانتر هم با تمام قراول هـاش        .صحبت از يقين است   !د صحبت از ظن نيست آقا سي      -

و اصلا دعوايي هم ميان بچه هـاي حـاجي          . براي اين همراه ما نيامده اند كه باد سر دل ما را بزنند              
و بعد  ...ميزان الشريعه نوشته داده دست اين پيشكار كلانتر و موبه مو حاليش كرده چه بكند                . نيست  

و همين طور كه ميرزا اسـداالله       .ر بزرگ حاجي گفته عينا براي همكارش تعريف كرد          آن چه را كه پس    
حـرف  . تعريف مي كرد ، ميرزا عبدالزكي رنگ مي گذشت و رنگ برمي داشت تا شد مثل گچ ديوار                   

چنان حالي شـده    . ميرزااسداالله كه تمام شد ، چيزي نمانده بود كه ميرزاعبدالزكي از الاغ بيفتد زمين               
 :ميرزااسداالله كه اين حالات را ديد از سر دلسوزي گفت . نگوبود كه

 ميزان الشريعه خامت كرده ، هان ؟!  چت شده آقا سيد ؟-
 :همكارش گفت 

ياد اين افتادم كه وقتي مي خواستم از پيشش بيـايم بيـرون ،              !  قضيه از خام كردن گذشته ، جانم         -
اما براي اين كه مبادا خداي نكرده حقـي نـاحق           . البته شما خودتان وارد هستيد      «:همان دم در گفت     

و » .بشود ، من يك يادداشت داده ام دست كلانتر كه اگر اشكالي پيدا كرديد نگـاهي بهـش بكنيـد                
. خوب نقشـه كشـيده و دسـت مـا را بسـته              ! حالا مي فهمم كه غرض از يادداشت چه بوده ، جانم            

 از دست اين زنكه آن جور به عذاب آمده بودم ،            بدبختي اين جاست جانم ، كه در چنان روزهايي كه         
 . بايد اين پدرسگ بفرستد دنبال من 

 :ميرزا اسداالله گفت
تـو خـود    . زير همچه سندهايي را امضا نمي كنم        . تكليف من روشن است     !  وحشت ندارد آقا سيد      -

ادداشت هم لابد   آن ي . بي من هم مي تواني كارت را بكني         . فكرهايت را بكن و تصميم بگير       . داني  
مي گوييم درش بياورد و همين امشب خيالش را راحت مي كنـيم ،          . حالا دست پيشكار كلانتر است      

 . به هر صورت تو خود داني 
 :ميرزا عبدالزكي گفت 

 چه مي گويي ، جانم ؟ تو خود داني كدام است ؟ من اگر تنها اين كاره بودم چـرا پـاي تـو را مـي                            -
 كشيدم وسط، جانم ؟

 :زااسداالله گفت مير
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 من از اول بهت گفتم كه وقتي پاي ميزان الشريعه و كلانتر در كاري هست ، پيداست كـه قضـيه                      -
مـرا كـه    . لابد ميزان الشريعه به تو اطمينان داشته كه فرسـتادتت دنبـال ايـن كـار                 . آب برمي دارد    

 بعـد هـم     - و همكـار بـوديم       تا حالا رفيق  . من هم اگر دخالتي كرده ام به خاطر تو بوده           . نفرستاده  
 .  اما توقع اين جور كارها را ، ديگر از من نداشته باش -هستيم 

 :همكارش گفت 
خيـال مـي    . بگذار ، جانم ، ببينم چه غلطي بايد كرد          ! حالا ديگر دوربرداشته    !  كليات نباف ، جانم      -

دهم ديگران بـا سـربيايند ،       كني اگر ما اين كار را نكنيم ، دنيا امرش لنگ مي ماند ؟ قول بهت مي                  
 در اين صورت آدم خودش را به دردسر بيندازد ؟. جانم 

 :ميرزااسداالله گفت 
امـا خـدا زنـده اش       .  اگر هم دردسري داشته باشد ، براي من بيش تر است ، با آن بـرو بچـه هـا                      -

ه دل نمـي    بعد هم آن يك وجب ميزتحرير ، به قول تو ، چندان چنگي ب             . خان داييم هست    . بگذارد  
 . به هر صورت دردسر تو كم تر است . زند 

 :ميرزا عبدالزكي گفت 
درسـت اسـت كـه مـن پابنـد بچـه       !  از كجا، جانم ؟ كه گفته ؟ دردسر كه كم و زياد ندارد ، جانم              -

بعد هم ببينم ، جانم ، مالك ايـن آبـادي هـا چـه               . نيستم ، اما غير از بچه خيلي چيزهاي ديگر دارم           
 باشند ، چه يك نفر ديگر ، براي اين دهاتي ها چه فرق مي كند ؟ حالا كـه قضـيه از                 ورثه ي حاجي  

اصل خراب است ، جانم ، چرا من و تو خودمان را به دردسر بيندازيم ؟ مدعي اصلي اين دهـاتي هـا                       
 . هستند كه مي بيني حرفي ندارند ، جانم 

 :ميرزااسداالله گفت 
پشت در چه فحشي بهمان دادند ؟ مردم دست شـان كوتـاه              نشينيدي ديروز كه وارد مي شديم از         -

است ، وگرنه خيال مي كني ما را راه مي دادند ؟ بعد هم درست است كه كار از اصل خراب اسـت و                        
بگـذار همـان   . از دست من و تو شايد كاري ساخته نباشد ؛ اما اين وضع را كه من و تو نگذاشته ايم               

دارم به اين كه وقتي مالك يك آبادي كساني مثل بچه هاي            من كاري ن  . ديگران خراب ترش كنند     
حاجي باشند ، خلق خدا راحت ترند ، تا مالك شان آدمي باشد كه سهم اربابي اش را بـه زور تفنـگ                       

مال خيلي  » الزرع للزرع   «دار حكومتي و دولا پهنا از مردم در بياورد ، از اين هم بگذريم كه صحبت                 
ما از همه ي اين ها گذشته ، ايـن را از مـن داشـته بـاش كـه وقتـي از        سال ها پيش از اين است ؛ ا       

تكليف ما اين . دستت كاري براي مردم برنمي آيد ، بهتر است دست كم نجابت خودت را حفظ كني                 
اما اين كه چـه مـا ايـن كـار را بكنـيم ، چـه نكنـيم ، ايـن                      . است كه در اين مظلمه شركت نكنيم        
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حق مطلب اين است كـه      . اند ، درست به كار ميرغضب ها مي ماند          جوركارها هيچ وقت لنگ نمي م     
با اين جور حكومت ها هميشه احتياج به ميرغضب هست ، درست ؟ اما درست است كه هر آدمي بـا                 

 :همين استدلال برود و ميرغضبي را قبول كند ؟ و به خودش بگويد 
ي كند كه من حكم را اجرا كـنم يـا           فلان بابا كه خون كرده و عاقبت بايد كشته شود ، چه فرقي م             «

 . با اين حرف و سخن ها فقط حرص را مي شود راضي كرد نه عقل را » ديگري ؟
جان دلم كه شما باشيد ، به اين جا حرف و سخن دو ميرزا بنويس ما تمام شد ، و ركاب زدند تـا بـه                          

شـان امـلاك و آبگيـر       ديگران برسند و در ظاهر به عنوان تهيه ي فهرست مزرعه ها و مقـدار بذراف               
در همين مدت تير و ترقه ي قراول ها مدام شنيده مي شد كـه               . قنات ها  ، قلمي روي كاغذ بياورند         

وقتي برگشتند ، دو سه تايي خرگوش زده بودند كه خودشان نمي خوردند و لاشه ي سفيد آن هـا را                     
يي هـم كبـوتر چـاهي زده    با گوش هاي دراز و لس ، جلوي سگ هاي ده انداختند ؛ و ده پـانزده تـا        

چون هنوز يكـي دوتـا از       . آن شب حرف وسخني پيش نيامد       . بودند كه براي شام شان كباب كردند        
ناچـار  . آبادي ها كه با ده اصلي فاصله داشت ، مانده بود ؛ و بايد روز بعد زرع و پيمانش مي كردنـد                       

ويس هاي ما حسابي از كم و كيـف كـار           ودر اين مدت ، ميرزا بن     . روز بعد را هم به اين كار گذراندند         
سر درآوردند و گاهي در گوشي ، و مخفي از چشم پيشكار و قراول هايش ، با بچه هاي حاجي حرف                     
و سخني زدند و به آن ها حالي كردند كه اهل اين كار نيستند ؛ و زمينه سازي هـا و مشـورت هـا ،                           

ص كنند ؛ و قـراول هـا در همـين مـدت            براي اين كه چه جوري اهل ده را از شر اين قراول ها خلا             
يك بز چاق سنگين را كه از گله عقب مانده بود ، به عنوان شكار زدند و بعد كه معلوم شد مخصوصا                   
عوضي گرفته بودند ، هيچ كس بهشان حرفي نزد ، و باز در همين مـدت ميرزااسـداالله همـه اش در                      

اجي و پسرهايش بيدار كرده بودنـد ؛ و نيـز در            فكر قلندرها بود وايمان جاندار و تازه اي كه در دل ح           
همين مدت ميرزاعبدالزكي تنها كه مي ماند مثل برج زهر مار بـود و نمـي دانسـت چـرا دلـش مـي               
خواهد كاسه كوزه ي تمام اين قضايا را سرزنش بشكند ، اما نه رويش مي شد با ميرزااسداالله از ايـن                     

آخرش اينه  « :و حتي به فكرش رسيد كه       .  شناخت   مقوله حرفي بزند و نه كس ديگري را در ده مي          
اما همين طور ساكت بود و آن چه را كـه در            » .كه دست از سر زنك ور مي دارم و جانم را مي خرم              

و اول غروب يك قاصد مخفي از شهر رسـيد كـه فـوري              . دل داشت با هيچ كس در ميان نگذاشت         
 . ي مي فهميم رفت سراغ حسن آقا و خبرهايي به او داد كه به زود

شب ، شام كه خورده شد و سفره را جمع كردند ، پيشكار كلانتر بي خبر از آن چه ميان ميرزابنويس                     
 :هاي ما و بچه هاي حاجي گذشته بودو بي خبر از وقايع شهر ، سر حرف را باز كرد و گفت 
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د سربار آقازاده هاي    در ثاني بيش از اين هم نباي      .  خوب ، مثل اين كه كار ما ديگر تمام شده است             -
 . حاجي مرحوم شد كه ان شاءاالله نور از قبرش ببارد 

بعد دونفر از قراول ها را صدا كرد و در گوش يكي شان چيزي گفت كـه رفـت بيـرون و ديگـري را                       
 :گفت همان دم در پنجدري بنشيند وبعد حرفش را اين جور دنبال كرد 

 زحمت كرد ، در ثاني ، جناب كلانتر هـم در شـهر               بله ، عرض مي كردم كه هرچه زودتر بايد رفع          -
در ثالث ، تا آقايان سـند را تنظـيم كننـد ، فرسـتادم كدخـدا و                  . منتظرند ، بايد هرچه زودتر برگرديم       

 چه طور است ؟. ريش سفيد هاي محل را خبر كنند كه بيايند زير ورقه ها را امضا بگذارند 
ميـرزا  . ا درآورد و گذاشت جلوي روي ميرزاعبدالزكي        بعد دست كرد توي جيبش و كاغذ تاشده اي ر         

در حالي كه رنگ به صورتش نبود ، كاغذ را برداشت و باز كـرد و خوانـد ؛ بعـد آن را داد بـه دسـت                            
حسـن  . ميرزااسداالله كه او هم در حالي كه سرتكان مي داد ، خواند و داد به دست پسر بزرگ حاجي                    

 :دستش را به هم ماليد و گفت آقا پس از خواندن كاغذ دو سه دفعه 
بعد از او   . بنده چه كاره ام ؟ و ساكت شد         .ريش و قيچي دست خود آقايان است        . بله ديگر   !  خوب   -

 :ميرزااسداالله به حرف آمد و گفت 
روزي كه اين آقا سيد فرستاد دنبال من و در اين كار كمك خواست ، صحبت از اين بود كـه ورثـه              -

ر مياني جناب ميزان الشريعه تصميم به مصالحه گرفتـه انـد و مـي خواهنـد                 ي مرحوم حاجي به پا د     
اما ايـن طـور كـه در ايـن     . براي اين كه نام نيكي از پدرشان بماند ، يك سوم اموالش را وقف كنند             

ما . كاغذ نوشته ، غير از وقف ثلث اموال صحبت از مصالحه ي باقي املاك است به اشخاص ديگر                   
 .  ايم همچه قراري نداشته

 :پيشكار كلانتر كه انتظار كوچك ترين اما را نداشت ، گفت 
 بر فرض كه فرمايش سركار درست باشد ، اين دست خط جناب ميزان الشريعه است ، و فرمـايش                    -

وكيـل و   . در ثاني ، ورثه ي مرحوم حاجي اين جا حي و حاضرند             . سركار اجتهاد در مقابل نص است       
 . وصي هم نمي خواهند 

 :زااسداالله گفت مير
 اگر برادر مرا به عنوان گروگان حبس كرده بودند ، چاره اي جز اين نداشتم كه گردن به هر حرف                     -

 . زوري بگذارم 
 :و ميرزاعبدالزكي دنبال كرد كه 

يكي شان حبس است جانم ، و چهارتـا دختـر هـم             . تمام ورثه ي حاجي كه حاضر نيستند        !  جانم   -
 . از تمام اين ورثه ، فقط اين دونفر حاضرند جانم .  است و سهم مي برد دارد و مادرشان هم زنده
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 :بعد روكرد به حسن آقا و پرسيد 
در اين صورت البته قضـيه فـرق        .  ببينم ، جانم ، شايد شما وكالت نامه اي از ديگران داشته باشيد               -

 . مي كند جانم 
 :حسن آقا گفت 

 . د ، وگرنه تهيه كردن يك وكالت نامه كاري نداشت  ما نمي دانستيم كه ازمان چه مي خواهن-
پيشكار كلانتر كه مات و مبهوت به اين مكالمه گوش مي كرد و مي ديد كـه اوضـاع بـدجوري دارد         

 :عوض مي شود ، دخالت كرد و گفت 
 ميرزا مگر يادت نيست ميزان الشريعه دم در به تو چي گفت ؟ در ثاني ، نكند خيال كرده اي چانـه       -
. ي تا سهم خودت را بيش تر كني ؟ اگر ورثه ي حاجي هم رضايت داده باشند ، من نمي گـذارم                       بزن

در ثالث ، مگر تو نمي دانستي كه براي امضاي صلح نامه ، وجود همـه ي ايـن هـا كـه حـالا مـي                           
شماري لازم است كه وقتي شهر بوديم صدايت در نيامد ؟ تازه حالا هـم عـزا نـدارد ، شـما سـند را                         

يد ، همه حضار امضا مي كنيم ، و امضاي اشخاص غايب را هم ، بـه شـهر كـه برگشـتيم بـه                         بنويس
 . راحتي مي گيريم 

 :ميرزاعبدالزكي برافروخته و عصباني گفت 
 .  ما هم چه سندي را نه مي نويسيم ، جانم ، نه امضا مي كنيم -

 :پيشكار گفت 
 ، نكند شوخي مي كني ؟ يا شايد كاسـه           آقا سيد چه طور اين دفعه جوشي شدي ؟ در ثاني          ! عجب  -

 ي داغ تر شده اي ؟
 :ميرزا عبدالزكي گفت 

 !  هيچ كدام ، جانم -
 :پيشكار كلانتر كه هنوز باورش نمي شد وضع عوض شده ، رو كرد به بچه هاي حاجي و گفت 

  شما چه مي گوييد ؟ در ثاني ، شايد شما هم در اين بند و بست شركت داريد ؟-
 :يرزااسداالله به حرف آمد كه اين بار م

 درثاني ، در ثاني كدام است ؟ چرا براي مردم پاپوش مي دوزي ؟ اين بيچاره ها مگر جرات دارنـد                      -
 حرف بزنند ؟

 :و ميرزا عبدالزكي دنبال كرد كه 
من قول مي دهم كه اگر سند نوشـته و       . گفتم كه اين دو نفر تنها نيستند        ! حضرت پيشكار   !  جانم   -

البته حسن آقا خط و ربطش از ما هم بهتر          . ا ، جانم ، جلوي اين ها بگذاري فورا امضا بكنند            حاضر ر 
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فردا خداي نكرده باعـث دردسـر       . اما چون از طرف دعواست ، نوشته اش قبول نيست           . جانم  . است  
نم صلاح خود شما نيست جا    . و مي گويند به زور ازشان سند گرفته اي          . خود سركار مي شود ، جانم       
بگذاريم و كالت نامه از ديگران بيايد يا همه حضور داشته باشند ، جانم            . ، كه در اين كار عجله بشود        

، آن وقت اگر ما را بگويي باز براي مان سهمي قايل شده اند ، جانم ، اما سركار كه هيچ كلاهـي از                        
 اين نمد نداريد ، چرا كاسه ي از آش داغ تر بشويد ؟ به ، جانم ؟ 

 :ر گفت پيشكا
حالا ديگر براي من هم تكليف معين مي كنيد ؟ در ثاني ، نكند همه تان دست بـه يكـي                     !  عجب   -

 كرده باشيد ؟
 :ميرزااسداالله گفت 

 . از دست ما دو نفر كاري برنمي آيد .  هرچه هست همين است -
 :پيشكار كه ديگر حوصله اش سرآمده بود ، گفت 

.  ميرزااسداالله معلوم است ، چندان سابقه ي خوشي هـم نداشـته              ببين آميرزاعبدالزكي ، تكليف اين    -
 ؟...اما تو چرا خام شده اي ؟ در ثاني مي داني به ريسمان اين مرد از كجا سردرآوردي 

در همين وقت ، هفت نفر از پيرمردها و ريش سفيد هاي ده بـا كدخـدا از در وارد شـدند و سـلام و                          
پيشـكار كلانتـر كـه از شـنيدن         .  اي از مجلس جا گرفتنـد        عليك كردند و هركدام و هركدام گوشه      

صداي پاي قراول ها توي حياط دلش قرص شده بود ، رو كرد به پيرمردهـا و انگـار نـه انگـار كـه                         
 :اتفاقي افتاده است ، گفت 

 لابد خبر داريد كه لطف الهي شامل حال اهالي اين آبادي ها شـده و قـرار اسـت بـه زودي جـزو                         -
ردان نيكي امثال حضرت وزيراعظم و شخص شـخيص كلانتـر بشـويد و ان شـاءاالله                 ابواب جمعي م  

در ثاني ، اين آقايان محررها به نمايندگي از طـرف شـخص             . روزگاري بهتري در پيش داشته باشيد       
در ثالث ، گفتم شما ريش سـفيدهاي محـل   . كلانتر ، آمده اند تا سند تحويل اين املاك را بنويسند          

 . شيد و شهادت بدهيد كه كسي قلمي يا قدمي به خلاف حق برنداشته حاضر و ناظر با
و هم چنان كـه مجلـس سـاكت و آرام           . حرف پيشكار كلانتر كه تمام شد ، هيچ كس چيزي نگفت            

مانده بود ، ميرزااسداالله بلند شد رفت دم يكي از درها و دو تـا كلـوخ پـادري را برداشـت و برگشـت                         
 شاهد بودند كه انگشترش را از انگشت درآورد و يك مهـر هـم از        و همه به دقت   . سرجايش نشست   

توي قلم دانش كشيد بيرون و هريك از آن دو را گذاشت روي يكي از كلوخ هـا و بـا كلـوخ ديگـر                         
كوبيد و نگين هارا خرد كرد و حلقه ي نقره ي هركدام را ، كه به صورت قراضـه اي درآمـده بـود ،                         

پيشكار كلانتر كه مي ديد كار بدجوري پـيش         . ر اتاق نشسته بود     پيش روي قراولي انداخت كه دم د      

 65

WWW.IRANMEET.COM



مي رود ، وحشتش گرفته بود كه الان همه ي اهل ده خبردار شده اند و ممكن است همـين شـبانه                      
چه بكند ؟ چه نكند ؟ كه يكي از پيرمردها ، انگـار نـه   . بريزند و كلك او را با هفت تا قراولش بكنند        

 :ه ، خيلي شمرده و با طمطراق به حرف آمد انگار كه اتفاقي افتاد
هيچ كدام مان   . نه صاحب ماليم نه مدعي كسي       . عرض كنم به حضور پيشكار باشي كه مارعيتيم         -

عرض مي شود كه تا به حال مالك اين آبادي          . هم از بخت بد خط و ربطي نداريم  ،كه امضا بدهيم             
مالك هركه باشد مـا     . بعد از اين هم ، عرض كنم        . ها ، حاجي آقاي مرحوم بود ، كه خدا بيامرزدش           

همان رعاياي فرمانبرداريم ، و خدا هم به شما طول عمر بدهد كه ما را قابل دانسته ايد كه در چنين                     
 . مجلسي حاضر و ناظر باشيم 

ميرزابنويس هـاي مـا     . چنان سكوتي كه انگار هيچ كس در مجلس نيست          . و باز سكوت برقرار شد      
پيرمردها و ريش سفيدهاي ده هم كه از ديروز مي دانستند قضـايا از              . نداشتند ، بگويند    ديگر چيزي   

فقط مي مانـد پيشـكار كلانتـر كـه        . بچه هاي حاجي هم كه جاي خود داشتند         . چه قرار خواهد شد     
در .در اين ده كوره با هفت تا قراول ، كه تازه همه شـان تفنـگ نداشـتند                   . حسابي به تله افتاده بود      

مقابل سي صد خانوار جمعيت چه مي توانست بكند ؟ اين بود كه پس از مدتي سكوت ، بلنـد شـد و                       
 :در اين موقع ميرزا اسداالله به حرف آمد كه . به بهانه ي قضاي حاجت از اتاق بيرون رفت 

 به هرحال اين را مي توانيد شهادت بدهيد كه يك ميرزااسداالله نامي بود و در حضور ما مهرهايش                   -
 . را شكست و تصميم گرفت ديگر از راه اين قلم و كاغذ نان نخورد 

رفته بود و قراول ها را ديده بود و اطمينان    . و حرفش داشت تمام مي شد كه پيشكار كلانتر برگشت           
پيدا كرده بود كه تفنگ هاشان پر است و آن هايي هم كه تفنگ ندارند ، سرنيزه و تيركماني دارند ؛                     

همـه يـااالله    . ه بهشان داده بود و با همان اهن و تلپ اول ، به مجلس برگشته بـود                  و دستورهاي تاز  
پيشـكار  . گويان جلوي پايش برخاستند و نشستند و انگار نه انگار كه خبري شده ، باز سكوت كردند                  

 :كه آن همه عزت و احترام خيالش را راحت تر كرده بود ، درآمد گفت
در ثاني ، شـما هـم خسـته ايـد ،            . نظيم سند مشكلاتي پيش آمده       اين طور كه برمي آيد در كار ت        -

 . بهتر است برويد خانه هاتان و بخوابيد ؛ تا ببينم فردا چه پيش مي آيد 
به اين حرف ، پيرمردها و ريش سفيدها برخاستند و خداحافظي كردند ورفتند ؛ و ميرزابنويس هاي ما          

اما آن شب تا صبح هر دو ساعت . نند ، گرفتند خوابيدند با پيشكار كلانتر ، بي اين كه ديگر حرفي بز 
م و يكي پشت در خانه و يكي توي حياط كشـيك            به دو ساعت ، سه تا از قراول ها يكي سرپشت با           

دادند و پيشكار كلانتر هم اصلا خواب به چشمش نيامد و بارها به صداي پاي گربه اي ، يـازوزه اي                     
 . دوردست شغالي ، ياناله اي مرغي در انبار از خواب پريد 
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كول ميرزابنويس هـاي    جان دلم كه شما باشيد ، سپيده نزده ، قراول ها راه افتادند و به عجله كت و                   
و با اين كـه در تـاريكي آخـر          . مارا بستند و سوار الاغ كردند كه هرچه زودتر برگردند به طرف شهر              

هـر كـدام    . شب چشم و چارشان درست جايي را نمي ديد ؛ سعي كردند كوچك ترين صدايي نكنند                 
ي ، خودشان را تـا پشـت        دهنه ي اسب هاي خود را گرفتند و پاورچين پاورچين از توي خانه ي ارباب              

دروازه ي بسته ي ده رساندند و همان طور كه مشغول باز كردن قفل چوبي كلون بودنـد و پيشـكار                     
كلانتر بي صبري مي كرد ، يك مرتبه از سر ديوار هاي اطراف ، بيست مرد قلدر چمـاق بـه دسـت                       

گ ها ببرند ، ضـربه ي       مثل هوار آمدند پايين و پيش از آن كه قراول ها فرصت كنند و دست به تفن                
دهاتي ها اول تفنـگ     . چماق ها كار خودش را كرد و هركدام از قراول ها گوشه اي درازكش افتادند                

ها را جمع كردند و سلاح هاي ديگر را ؛ بعد دست و پاي هر هشت مـامور حكـومتي را طنـاب پـيچ                
اندند و درش را بستند و دو       كردند و كشان كشان بردند توي اولين طويله اي كه سر راه شان بود ، تپ               

نفر از خودشان را تفنگ به دست به محافظت طويله گماشتند و بعد برگشتند و خندان و نفس زنـان                    
كت و كول ميرزابنويس هاي مارا كه همان طور روي الاغ هاشان مانده بودند ؛ باز كردند و به عزت                    

اهل ده بيدار بودند و پيه سوز به دست         و حالا ديگر همه ي      . و احترام رفتند به طرف خانه ي كدخدا         
 . از اين خانه به آن خانه مي رفتند و خبر مي دادند 

ميرزابنويس هاي ما تمام راه را ساكت ماندند و گوش دادند به رجزهايي كـه هريـك از دهـاتي هـا                       
 براي ديگران مي خواند و به شادي و سروري كه دهاتي ها را گرفته بـود ؛ تـا رسـيدند بـه خانـه ي                         

كدخدا كه همه ي ريش سفيدها و پيرمردهاي آبادي هاي اطراف در آن جمع بودند و ملاي ده هـم                    
 :ميرزااسداالله ار راه كه رسيد ؛ پس از سلام ، درآمد كه . بود و پسرهاي حاجي هم بودند 

 . چرا ما را خبر نكرديد ؟ شايد از دست ما هم كاري ساخته بود ! حسن آقا -
 :حسن آقا گفت 

تازه مگر شما كه مي آمديد اين جا ، قـبلا مـا را   . آن جور كارها از دست شما برنمي آيد      . اداش  نه د -
 خبر كرديد ؟

 :و كدخدا دنبال كرد كه 
اول بفرماييد لقمـه نـاني ميـل        .  كاري كه از دست آقايان برمي آيد ، حالا هم حاضر و آماده است                -

 . كنيد تا بعد 
و صبحانه آوردند و همه بـا هـم ناشـتا كردنـد و مـلاي ده همسـايه                   بعد ميرزا بنويس ها را نشاندند       

توضيح داد كه پسرهاي حاجي به وكالت از طرف همه ي ورثه ي آن مرحوم با اهـالي آبـادي هـاي                      
ملكي خودشان موافقت كرده اند كه تمام مايملك حاجي را مصالحه كنند به اهل محل و به هركس                  

 67

WWW.IRANMEET.COM



كاشته بدهند و براي خودشان فقط آسـياب هـا را نگـه دارنـد و     ، همان قدر زمين را كه تا كنون مي         
بعـد  . ميرزااسداالله سـند را نوشـت و همـه را امضـا كـرد      . و صبحانه كه تمام شد . خانه ي اربابي را  

پيشكار كلانتر را هم از طويله درآوردند و از او شهادت گرفتند كه مصالحه نامـه دور از هـر اجبـار و                       
ت و قرار را بر اين گذاشتند كه پيشكار و قـراول هـايش يـك هفتـه تـوي                    اضطراري نوشته شده اس   

همان طويله ، مهمان اهل ده باشند و بعد از اسب و سلاح شان كه به درد دشتبان هـا مـي خـورد ،                         
هركدام با يك سفره نان و يك كوزه آب به هـر كجـا كـه دل                 . چشم بپوشند و شتر ديدي ، نديدي        

 كه زد ميرزابنويس هاي ما همـراه دو تـا پسـرحاجي سـوار شـدند و در       و آفتاب . شان خواست بروند    
ميان هلهله ي شادي تمام دهاتي ها كه تا يك ميدان به بدرقـه آمـده بودنـد ، بـه طـرف شـهر راه                          

 . افتادند 
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   7 
 مجلس ششم   

 
يك هفته پـس از بـار       . بود  جان دلم كه شما باشيد ، حالا از آن طرف بشنويد كه در شهر چه خبرها                 

عام عالي قاپو يك روز صبح كله ي سحر ، توي شهر چو افتاد كه قبله ي عالم با تمام وزرا و قشون                       
و حشم و حرمسرا ، شبانه در رفته و به زودي قلندرها مي آيند سركار ؛ وشهر را مي چاپند و همـه ي       

تك و توك مردهايي كـه از   . ه مي كنند    مردم را از دم شمشير مي گذرانند و خون بچه ها را تو شيش             
حمام يا مسجد برمي گشتند يا آدم هاي كنجكاو كه همان كله ي سحري راه افتـاده بودنـد و دم در                      
خانه ي عمه و خاله ودوست و آشنا دنبال خبر تازه مي گشتند ، وقتي به هم مي رسـيدند ، حـدس و                    

مي رسيدند ، حدس و تخمين هاشـان را بـه   تخمين هاشان دنبال خبر تازه مي گشتند ، وقتي به هم   
و هركدام ترس و وحشتي را كه نسبت به آينده داشـتند          . عنوان آن چه به چشم خودشان ديده بودند         

يا آرزويي را كه در دل مي پرورند ، به صورت خبرهاي خوب و بد و موافق و مخالف در مي آوردند و                       
نه شان نزديك درواره هاي شـهر بـود بـه چشـم             اما آن هايي كه خا    . به گوش ديگران مي رساندند      

خودشان كالسكه ي قبله ي عالم را ديده بودند كه قبل از خروس خوان با يساول و قراول به سرعت                    
از دروازه بيرون رفته بود بعد هم چاروادارهايي كه اول صبح از دهات اطراف سبزي و تره بـار پـاييزه                

 ي عالم را ديده بودند كه از پشت كوه پايين دست شـهر ،               را به ميدان شهر مي آوردند ، اردوي قبله        
 . چهار نعل مي تاخته 

كم كم كه روز بلند شد و مردم تك و توك و با هزار ترس و لرز و احتياط از خانه هاشان درآمدنـد ؛                         
ديدند كه درهاي ارگ حكومتي بسته و توي تمام شهر براي نمونه هم شده، يـك گشـتي و قـراول                     

و . و بازارها بسته است ؛ اما دور و برتكيه ها و پاتوق قلندرها برو بيايي اسـت كـه نگـو                     پيدا نمي شود  
بعد كه ديدند خبري از بكش بكش نيست ، عده ي بيش تري جرات پيدا كردنـد و از خانـه هاشـان                       

و بعد كه ديدند خبري از بكش بكش نيسـت ، عـده             . درآمدند و جمعيت بي كاره ي محتاط كه نگو          
ات پيدا كردند و ازخانه هاشان درآمدند و جمعيت بي كاره ي محتـاط كـه همـه شـان                    بيش تري جر  

مي گفتند و به طرف تكيه هاي قلنـدرها رو آورده بودنـد ،              » !صفدر ، صفدر  «و  » !حيدر ، حيدر  «همه  
از تمـام شـهر بـه       » !االله، االله   «تو كوچه ها دم به ساعت بيش تر شد و شد و شد تا يك مرتبه فرياد                  

و آفتاب تازه سرزده بود كه قلندرها بـه جلـو و مـردم بـه                ...رفت و مردم افتادند دنبال قلندرها     آسمان  
اما توي هيچ كدام از قراول خانه ها بيش از سه چهـار تـا               . دنبال ، همه ي قراول خانه ها را گرفتند          

د يـا اگـر     قراول پيرمردني غافلگير نشدند ؛ كه آن ها هم يا هيچ وقت آزارشان به كسي نرسـيده بـو                  
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اين بـود كـه همـه ي قـراول هـا را يكتـا               . رسيده بود ، كسي يادش نمانده بود تا حالا تقاص بكشد          
توي هركدام از قراول خانه ها ، يك دسته از قلندرها سـاخلو كردنـد و تـوي    . پيراهن مرخص كردند   

 را سـر بـه      همين بگير و ببند بود كه سه تا از مامورهاي خفيه ي حكومتي كه آن هفـت تـا بـازاري                    
نيست كرده بودند ، گرفتار شدند كه درست يا نادرست ، هرسه تاشان را مثله كردند و پشت و روسوار           

 .بر خرهاي حنا بسته با زرنا و دف و نقاره دور كوچه و بازار گرداندند 
اسـلحه  كار قراول خانه ها كه تمام شد ، مردم باز به دنبال قلندرها راه افتادند توي شهر ، به چاپيدن                     

در دكان ها را شكستند و هرچه تفنگ و تير و كمان و گرز و سپر گيـر آوردنـد ، غـارت                       . فروشي ها   
كردند ، و بعد رفتند سراغ دروازه ها و پاي هر كدام از هفت دروازه ي شهر ، يك دسته از قلنـدرهاي               

و كتـابي داشـته   قلچماق را مامور گذاشتند كه رفت و آمد به شهر زير نظر خودشان باشـد و حسـابي     
و آفتاب تازه بالا آمده بود كه معلوم نشد چرا بازار علاف هـا آتـش گرفـت و اول كسـي كـه                        . باشد  

هستي و نيستي اش سوخت ، مشهدي رمضان علاف خودمان بود ؛ كه با سرو لبـاس سـوخته رفتـه                     
 ـ          .توي تكيه ي زنبور كچي ها و بست نشست         ازار را  و بعد چو افتاد كه مامورهاي خفيه ي حكومـت ب

و هنـوز آتـش   . چون مي خواسته اند توي شهر قحطي بيندازند و از مردم انتقام بكشند    .آتش زده اند    
بازار علاف ها حسابي زبانه نكشيده بود كه در آن سر شهر ، انبارهاي حكومتي غارت شـد و هرچـه                     

 . برنج و روغن و گندم و جو به دست مردم رسيد ، به يغما رفت 
 ترس از قحطي و گرسنگي و ناامني همه ي مردم را جري كرده و مردم يك پارچه از                   از اين به بعد ،    

و . خانه هاشان ريختند بيرون ، به جست و جوي خبري يا شركت در واقعه اي يا تهيه ي آزوقـه اي                      
در همين حين بود كه عده اي ريختند در  دوستاق خانه ي حكومتي را شكستند و زنداني هاي ابد را                     

و هنوز ظهر نشده بود كه جـارچي هـا راه افتادنـد             . ياه چال ها كشيدند بيرون و آزاد كردند         از توي س  
توي شهر و از طرف تراب تركش دوز ، مردم را به آرامش دعوت كردند و رسما خبر دادند كـه قبلـه                       

عـد  ي عالم با قشون و حشم به اسم قشلاق ، در رفته ؛ و شهر در اختيار قلندرها است و از ايـن بـه ب     
هركسي به دين و مذهب خودش آزاد است ، و هيچ كس حق تعدي به كسي را ندارد و هركه دزدي                     
و هيزي بكند يا در خانه و دكان كسي را بشكند ، آنا گردش را مي زنند و دوسـت و دشـمن تـامين                         
جاني دارند ؛ به شرط آن كه هر كسي تفنگ يا هونگ برنجي توي خانه اش هست تا غروب همـان                     

ويل تكيه ي زنبور كچي ها بدهد و قيمتش را بستاند ؛ و در غير اين صـورت ، قلنـدرها حـق                       روز تح 
دارند از فردا صبح توي  هر خانه اي اين دو قلم جنس را پيدا كردند ، ضبط كنند و صاحبش را ببرند                       

تح دوستاق خانه ، و سرظهر از پاي هفت دروازه ي شهر توپ خانه ي قلندرها به صدا درآمد و خبر ف                    
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شهر را به گوش اهل دهات اطراف رساند و بعد ، يك ساعت تمام نقاره خانه ها از سرهفت تا دروازه                     
 . كوبيدند 

سفره ها كه پهن شد ، مردم هرجا كـه بودنـد وارفتنـد وبعـد                . از ظهر به بعد اوضاع شهر آرام تر شد          
اموش شد و قلنـدرهاي  آتش بازار علاف ها هم خ . چانه هاشان گرم شد و بعد هم چرت شان گرفت           

شوشكه بسته و تفنگ به كول از بعدازظهر توي كوچه ها پيداشان شد ؛ و كاسـب كارهـا كـه خيـال                 
شان كم كم راحت شده بود ، تك وتوك راه افتادند كه بروند دكان هاشان را بازكننـد و جـارچي هـا           

 و امان مي دادنـد تـا   هركدام دوتا قلندر شوشكه بسته ، همين جور توشهر مي گشتند و وعده ي امن    
عين بيماري كه مرض از تـنش       . خيال اهالي دورافتاده ترين پس كوچه ها را هم راحت كرده باشند             

بيرون برود ، چه طور اول حسابي عرق مي كند ، بعد بي حال مي شود و خـوابش مـي بـرد ؟ شـهر                          
به سلامت از جـايش بلنـد       عين همان بيمار بعد از يك تب تند ، اول عرق كرد ؛ بعد آرام شد تا فردا                   

 . بشود 
جان دلم كه شما باشيد ، همان بعدازظهر ، ترسوترين اهالي شهر هم كه خيالش راحت شد و همه از                    
توي پستوهايي كه قايم شده بودند ، در آمدند ؛ يك نفر آدم نوكربـاب ، ترسـان و لـرزان خـودش را                        

امـا  . اغ رييس قلنـدرها را مـي گرفـت          رساند دم در تكيه ي زنبور كچي ها و به هركه مي رسيد سر             
تـا عاقبـت يكـي از قلنـدرها از حركـات            . توي آن شلوغي اطراف تكيه، كسي گوشش بدهكار نبـود           

آهسته ي او زمزمه اي كه در گوش اين و آن مي كرد شك برش داشت و آمد جلـو كـه ببينـد چـه                          
 :وقتي فهميد با كه كار دارد ، پرسيد . كاره است و چه مي خواهد 

  اگر تو تنبانت خرابي نمي كني ، بگو ببينم چه كار داري؟-
 :يارو در جواب گفت 

 . در كه هميشه به يك پاشنه نمي گردد . آره داداش تو حق داري -
 :قلندر گفت 

 گفتم با شخص واحد چه كار داري ؟. فلسفه نباف -
 :يارو گفت 

 . با سركرده ي شماها كار دارم . من با شخص واحد كار ندارم -
 :قلندر گفت 

 جانت درآيد ، بگو ببينم چه كار داري؟. سركرده ي ما همان است ديگر -
 :يارو گفت 

 . پيغام مهمي برايش دارم ! چه بذربان -
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 :قلندر گفت 
 . نكند پيش خود قبله ي عالم آمده باشي -

 :يارو گفت 
 . م و خانلرخان ما را چه به قبله ي عالم ؟ از پيش ميزان الشريعه آمده ا. نه برادر -

 :قلندر گفت 
 . پس راه بيفت بيا دنبال من . جانت درآيد ! آهاه -

يك گوشه ي تكيه تلنباري بود از هونگ برنجي ، و گوشه ي ديگـر كپـه                 . و هردو رفتند توي تكيه      
و از سـر    . ي بزرگي از هيزم ، و خور خور دم آهنگري از پس يكي از ديوارها گوش را كر مـي كـرد                       

عـده اي   .دودي به آسمان مي رفت كه نگو ، و قلندرها هركدام به كـاري مشـغول بودنـد                   دودكش ،   
هيزم مي بردند توي زيرزمين و عده اي آب مي كشيدند و عده اي حساب هونگ ها را مي پرسيدند                    
و هركدام را بسته به جنس برنج شان دسته بندي مي كردند قلندر راهنما به جلو ، و مرد پيغام آور به                      

لش ، از پلكان رفتند بالا و تپيدند توي يكي از حجره هاي بالاخانه كه با حصير فرش شده بود و                     دنبا
اطرافش سه چهارتا پوست تخت افتاده بود و سه نفر قلنـدر پيـر و هـم سـن و سـال ، روي آن هـا                           

مـرد پيغـام آور سـلامي و    .نشسته بودند و نقشه اي جلو روي شان پهن بود و داشتند حرف مي زدند        
و رفـت كنـار     » االله ، االله  «:تعظيمي كرد و دست به سينه همان دم در ايستاد، اما قلندر راهنما گفـت                

يكي از آن سه نفر ، كه تراب تركش دوز باشد ، دولا شد و شانه اش را بوسيد و در گوشـش چيـزي                         
 :گفت كه تراب تركش دوز برگشت و گفت 

چرا قبلـه ي عـالم نرفتنـد        . ي داشته باشند    گمان نمي كردم اين حضرات چنين دل و جرات        ! عجب  -
 قشلاق ؟ بگو ببينم چه فرمايشي داريد ؟

 :مرد پيغام آور گفت 
 ! فرمودند كه اگر امان مي دهيد خدمت برسند ، قربان !  قربان -

 :تراب گفت 
 . جارچي ها كه ظهر تا حالا دارند امن و امان را تو بوق و كرنا مي زنند ! عجب -

 : گفت مرد پيغام آور
 ! امان نامه ي كتبي خواسته اند ، قربان !  نه قربان -

 :تراب گفت 
 مي خواهند بيايند اين جا چه بگويند ؟. اين ديگر بستگي دارد به كاري كه از دست شان برمي آيد -

 :پيغام آور گفت 
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 .به گمانم راجع به ارگ باشد قربان !  چه عرض كنم قربان -
فكر فرورفت ، بعد رو كرد به يكي از دو نفر قلندر هم مجلس و گفـت                 تراب تركش دوز لحظه اي به       

: 
 . تو چه مي گويي ؟ عجب است كه اين خانلر خان هم مانده ! مولانا-

 :مولانا گفت 
خانلرخان هم  . مي شود امان نامه ي مشروط به دست شان داد           . گمان نمي كنم عيبي داشته باشد       -

 . تي بكند لايق منصب ملك الشعرايي آينده اش لابد مانده كه در غياب حكومتي خدم
 :تراب تركش دوز رو كرد به نفر بعدي و پرسيد 

 عقيده ي تو چيست ؟! سيد-
 :سيد گفت 

به عقيده ي من به ميزان الشريعه امام مي دهيم ؛ به شرط اين كه اقتدا كند به امام جمعه اي كه ما                       
موقوفات مدارس و دارالشفاي شـهر را هـم تحويـل       و دست از تكفير بازي بردارد و        . معين مي كنيم    

ازش . خانلرخان هم شاعر است و شـرط نمـي خواهـد            . و با عزت و احترام خانه نشين بشود         . بدهد  
 . پنج هزار سكه ي طلا مطالبه مي كنيم 

 :تراب تركش دوز گفت 
 . پس بردار و بنويس . خوب گفتي ! عجب -

دست همان قلندر راهنما كه بـا مـرد پيغـام آور رفـت ؛ و قلنـدرها                  امان نامه ها را نوشتند و دادند به         
 . دوباره پرداختند به بحث خودشان 

 :مولانا گفت 
 . گمان نمي كنم شرايط تسليم ارگ را با خودشان بياورند -

 :سيد گفت 
دو تـا گلولـه تـو سـينه ي          . يك تكان ديگر ، و كار تمام اسـت          . احتياجي به شرايط تسليم نيست      -

 . ازه ي ارگ و خلاص درو
 :تراب تركش دوز گفت 

خيال كرده اي ارگ حكومتي دوستاق خانه است كه بشود اين جـوري درش را بـاز كـرد ؟                    ! عجب  -
هر حكومتي ، اگر حكومت مدينه ي فاضله هم باشد ، احتياج به خفيه بازي و حفظ اسرار                  ! سيد جان   

 بايد دست نگه داشت تا شب بشود؛ و بـي سـر و              .دارد تا بتواند ابهت خودش را تو دل مردم جا كند            
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به هرصورت بهتر است دست نگه داريم تـا ايـن حضـرات             . صدا ارگ را گرفت ، نه با توپ و تفنگ           
 . پيداشان بشود 

 :سيد گفت 
آمديم و تا وقتي كه اين حضرات پيداشان بشـود ، بـاقي مانـده ي اردوي حكومـت از داخـل ارگ                       -

 مگر ما مي دانيم توي ارگ چه خبر هاست؟. ايم ، پنبه كرد درآمد و هرچه را ما رشته 
 :تراب تركش دوز گفت 

الان توي ارگ فقط يك قسمت از حرمسرا باقي مانـده كـه فقـط باعـث دردسـر اسـت و موجـب                        -
مي . بعد هم دوسه تا انبار باروت و آزوقه هست ، كه خيلي به درد ما مي خورد                  . تحريك هاي بعدي    

تمام ارگ حكـومتي بـراي مـا يعنـي همـين انبارهـاي       . براي باروت ساختن لنگيم    دانيد كه ما هنوز     
 . باروت و آزوقه 

 :مولانا گفت 
 .  من از اين قضيه خبر نداشتم -

 :تراب گفت 
موبه موي مذاكرات آخرين بار عام را كه        . شما كه خبر داريد جلاد دربار از اهل حق است           !  عجب   -

بعد از آن مجلس هم پخت و پزهايي شده كه باز خبرش را برامـان               . م  براي تان گفتم از قول او گفت      
. با اين تمهيدي كه زده اند و با اين عجله دررفتن به قشلاق ، مثلا براي ما تلـه گذاشـته انـد            . آورد  

دام پهن كرده اند و رفته اند قايم شده اند كه مرغ  ها به هواي دانـه از لانـه درآينـد و  بعـد آن هـا                              
 . و طناب را بكشند سربرسند 

 :سيد گفت 
 در اين صورت اصلا صلاح بوده كه ما خودمان را آفتابي كنيم ؟ حالا مگر مي شود جلوي مردم را                     -

 گرفت ؟
 :مولانا گفت 

 يعني مي گويي ما دست روي دست مي گذاشتيم و مي نشستيم تماشا مي كرديم ؟-
 :تراب تركش دوز گفت 

نمي كرديم قضايا به چه صورت درمي آمد ؟ اگر ما مي نشستيم بـه                مي دانيد كه اگر ما دست بالا         -
. در قفس را كه باز كردي ، مرغ بايد بپـرد         . تماشا ، آن وقت خود مردم دست از آستين درمي آوردند            

قرار بوده اگر ما دست از پا خطا نكنيم ، به تحريك همين ميزان الشريعه و                . اگر نپريد واي به حالش      
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 به كمك مامورهاي خفيه اي كه هنوز مانده اند ، مردم را بشورانند و به دست خـود ،                    با پول اوقاف و   
 . مردم شهركلك ما را بكنند 

 . مثلا مي خواسته اند دو دوز بازي كنند 
 :سيد گفت 

 ديگر چه ؟! خوب ! خوب -
 :تراب گفت 

رحد برسـاند و بـا      باقي خبرها از اين قرار است كه در اين مهلت ، اردوي حكومت خودش را بـه س ـ                 -
دولت همسايه قرار امضا كند و در مقابل يك چيزي كه لابد مي دهد ، ازشان توپ و توپچي بگيـرد                     

 ...براي سركوبي ما 
اين جاي بحث بودند كه در باز شد و حسن آقا ، پسر بزرگ حاجي ممرضـا ، گـرد گرفتـه و از سـفر                          

تـراب  . ي تراب تركش دوز را بوسيد و نشسـت  شانه . االله اللهي گفت  و آمد جلو       . رسيده ، وارد شد     
حسن آقا آن چه را كه در ده پيش آمده بود ، و  . در مرگ پدر به او سر سلامتي داد و ازما وقع پرسيد             

كمك هايي را كه دو ميرزاي ما به او كرده بودند ، و خبر شهر كه چه به موقع به ده رسـيده بـود ، و              
 ها و تقسيم زمين ، همه را به اختصار گزارش داد و بعد برخاسـت               بگير و ببند پيشكار كلانتر و قراول      

 :كه 
 .  اگر اجازه بدهيد مرخص بشوم -

 :تراب او را پهلوي دست خودش نشاند و گفت 
در . حالا ما بايد اين تله را بدل كنـيم بـه پناهگـاه              .  بله ، حكومت براي ما اين جوري تله گذاشته           -

امـا تـا اردوي     .  نحسين سه روزه بوده و پـيش مـرگ كـردن مـا               مجلس عالي قاپو صحبت از تربيع     
حكومت به سرحد برسد و مراسم تقديم هديه و تحـف تمـام بشـود و مـذاكرات بـا دولـت همسـايه                        
سربگيرد ، دست كم يك ماه وقت لازم است ، اگر ما بتوانيم در اين مدت هر روز يك توپ بريزيم و                 

در همين مهلـت اگـر بشـود بايـد شـورش را بـه               . برده ايم   هرچه بيشتر تفنگ تهيه كنيم ، بازي را         
در اين صورت اگـر  . ولايات كشاند و آبادي هاي سر راه اردوي حكومت را از آذوقه خالي نگه داشت     

 . حكومت با هزار تا توپ قلعه كوب هم برگردد ، ديگر حريف ما نيست 
حسن آقا آن چـه را      . ابنويس ها پرسيد    و بعد رو كرد به حسن آقا و از او در باب جزييات زندگي ميرز              

 :بعد تراب تركش دوز گفت . كه مي دانست ، تعريف كرد 
بعد ، نان و گوشت     . اين ديگر با تو     . پس مي شود اميدوار بود كه ما را دست تنها نگذارند            !  عجب   -

ام دويسـت   گفته  . بايد دنبال كار مرحوم حاجي را بگيري        . شهر را هم گذاشته ام به عهده ي خودت          
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مي گـويي   . فدايي مسلح در اختيارت بگذارند هرجوري كه صلاح مي داني آزوقه ي اهالي را برسان                
آزوقه را هم تا مي تـواني از دهـات          . عوارض را از دم دروازه ها بردارند و قيمت ها را ارزان مي كني               

ر ، بايـد تـوي انبارهـا        دست كم آزوقه ي سه ماه شـه       . به دوبرابر و سه برابر      . سرراه اردو مي خري     
 . حالا پاشو برو دنبال اين دو تا ميرزاي دوستت . حاضر باشد 

 :سيد گفت . حسن آقا رفت و حضار مجلس دوباره پرداختند به بحثي كه در پيش داشتند 
  هيچ فكر كرده ايد كاري بكنيم ، شايد اين قرار صلح سرنگيرد ؟-

 :تراب تركش دوز گفت 
مي شود يك دسته از حرمسرا را وقتي لازم شد          . لاد دربارم كه به اردو رفته        من منتظر اشاره ي ج     -

فردا هم سيد را بـا هفـت نفـر ايلچـي مـي              . با سلام و صلوات فرستاد به بدرقه ي اردو يا پيشبازش            
بگذار اول خيابان مـان     . معامله با دولت همسايه را ما هم مي توانيم بكنيم           . فرستيم به طرف سرحد     

سيد ، بايد حالي شان كني كه اين توپ و توپچي اسما بـراي سـركوبي مـا                  . رگ راحت بشود    از اين ا  
 ...است و رسما براي مقابله با خوشان 

جان دلم كه شما باشيد ، حضار مجلس در اين جاي بحث بودند كه صداي هـن و هـون خانلرخـان                      
شد ؛ و بعد در حجره باز شد و         مقرب ديوان و ترق و توروق عصاي ميزان الشريعه از توي پلكان بلند              

ميزان الشريعه از پيش و خانلرخان از دنبال  ،وارد حجره باز شد و ميزان الشريعه از پيش و خانلرخان                    
پس از آن ها قلندر راهنما آمد تو و كيسه ي پول و كاغذ لوله شـده ي                  . از دنبال ، وارد حجره شدند       

حضار مجلس كه جلوي پاي تـازه واردهـا بلنـد           .تعهدنامه را گذاشت جلوي تراب تركش دوز و رفت          
ميزان . شده بودند ، سري به آن ها جنباندند و آن دو را صدر مجلس ، روي پوست تخت ها نشاندند                     

الشريعه ، بغ كرده و تسبيح گردان ، از همان دم كه وارد شد به جاي اين كه سـلام كنـد يـا جـواب                          
وقتي همه  . زير لب زمزمه مي كرد و تسبيح مي گرداند          سلامي را بدهد يا تعارفي بكند ، مدام چيزي          

 :نشستند و مجلس ساكت شد ، تراب تركش دوز از خانلرخان پرسيد 
  حضرت آقا چه زمزمه مي كنند ؟-

 :مولانا گفت 
 . مي خوانند » ...و ان يكاد«لابد -

 :سيد گفت 
 . باشد » هذه جهنم التي كنتم به توعدون «بايد . نه -

 همه خنديدند و غبار كدورت كه از مجلس برخاست ، همه راحت تر نشسـتند و تـراب                   به اين شوخي  
 :تركش دوز به حرف آمد كه 

 76

WWW.IRANMEET.COM



 . از ديدار آقايان بسيار خوشحال ، اميدوارم اهل حق ايجاد زحمتي براي آقايان نكرده باشند -
 :خانلرخان گفت 

ه ارتجـال يـك شـعر مناسـب         و ب .  گمان نمي كنم صلاح اهل حق در چنين مزاحمت هايي باشد             -
 :تراب تركش دوز دنبال كرد كه . خواند 

ولـي  .  با اين امان نامه اي كه دست آقايان است ، اگر آزارشان هم به اهل حق برسد باز دراماننـد                      -
آقايان بهتر مي دانند كه وقتي مردم بر سركاري به هيجان آمدند بـه زحمـت مـي شـود جلوشـان را             

صحت و سلامت در ميان ما ، هم به صلاح حكومت است كه لابد به علتي                حضور آقايان به    . گرفت  
آقايـان   . شما را همراه نبرده ، و هم به صلاح ما است كه ثابت كنيم وحشي هاي خون خوار نيستيم                    

 . حالا كه مانده ايد مجبور به همكار با ما هستيد 
 :بعد سيد پرسيد

  آقايان چه بوده ؟ حالا بفرماييد ببينم علت اين اظهار التفات-
خانلرخان كه از بس سنگين بود به سختي مي توانست تكان بخورد ، به زحمـت پـاي راسـتش را از                      

 :زير تن بيرون كشيد و پاي چپ را به جايش گذاشت و بعد گفت 
در مدت غيبت قبله ي عالم ، طبق فرمان همايوني حضرت امـام جمعـه و ايـن بنـده ي ضـعيف ،                        -

 ارگ و اندرون همايوني شده ايم ، اما از آن جا كه در اين ايام وانفسا از ايـن دو                     عهده دار كفالت امور   
و يك بار ديگر    . تن ضعيف تعهد چنين امر خطيري برآمده نيست ، اين است كه به استعداد آمده ايم                 

به ارتجال شعري خواند و طومار فرمان را از توي آستين قباي خود درآورد و باز كرد و گذاشت جلوي                 
 . روي تراب تركش دوز 

 :مولانا گفت 
امـا چـرا آقايـان بـا اردو         . شما بهتر از ما مي دانيد كه تا حالا هيچ دستي به سمت ارگ دراز نشده                 -

 نرفتند ؟
 :ميزان الشريعه كه تا به حال ساكت مانده بود و تسبيح مي انداختند ، با چهره اي برافروخته گفت 

يك عمر تكليف شرعي مردم     . ن داعي تكليف خودش را كه مي داند         علي اي حال اي   ! لااله الا االله    -
علي اي حال شصت سال است كه داعي به رزق اهـل ايـن شـهر گـذران                  . به دست اين داعي بوده      

 آن وقت در اين وانفسا ، داعي بلند مي شد كجا مي رفت ؟. كرده 
لرخان سرفه اي كرد و بـه حـرف   بعد خان. و از سر عصبانيت لا اله الا االله ديگري گفت و ساكت شد         

 :آمد كه 
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مخدرات و عورات هم چشم و      . بعد هم تا روز قيامت كه نمي شود درهاي ارگ را بسته نگه داشت               -
 . گوش دارند و خدا عالم است كه تا به حال چندتاشان از ترس دق نكرده باشند 

 :مولانا گفت 
 .  حاكم شرع و حاكم عرفبله ؟. پس در حقيقت ما با دو حاكم معزول شهر طرفيم -

 :سيد گفت 
 و اصلا چرا مخدرات حرمسرا همراه اردو نرفتند ؟-

 :تراب گفت 
 به گمانم رسم قلندري دراين مورد به مذاق قبله ي عالم خوش آمده ، بله ؟-

 :ميزان الشريعه گفت 
 داعـي  .كسي چه مي دانست چه پيش خواهد آمد ؟ علي اي حال اين كليـد ارگ                .  خدا عالم است     -

 . از اين به بعد هر وظيفه اي را شرعا و عرفا از عهده ي خودش ساقط مي كند 
و به اين حرف يك كليد بزرگ و قلم زده ي نقره را از زيـر عبـا درآورد و گذاشـت جلـو روي تـراب                           

 :سيد گفت . تركش دوز 
 حالا مي فرماييد ما با اين حرمسرا چه بكنيم ؟ مگر نان زيادي داريم ؟-

 :خان به حرف آمد كه خانلر 
مگر ارگ به اين بزرگي را فقط به خاطر يك حرمسرا ساخته اند ؟ اگر آقايان متعهد بشـوند كـه در                      -

 . قبال ضبط ارگ حكومتي از حرمسراي همايون نگه داري كنند ، وظيفه ي ما انجام شده است 
 :مولانا گفت 

ايي ، فعلا بـه منصـب خواجـه باشـي         چه طور است ا زخود خانلرخان بخواهيم به جاي ملك الشعر           -
 حرمسرا اكتفا كنند ؟

 :تراب تركش دوز گفت 
چه طور است حضرت آقا ؟ در حضور خود آقايان امشب در ارگ را باز مي كنيم و براي                   . بد نگفتي   -

اين كه خيال آقايان راحت باشد از شخص خانلرخان مي خواهيم با اهل و عيال خودشان هم امشـب                   
بعد هم مي دهيم امان نامـه ي آقايـان را           . كان كنند و مخدرات را زير بال بگيرند         به حرمسرا نقل م   

از حضرت امام جمعه هم . توي شهر جار بزنند و منصب جديد خانلرخان را به گوش همه مي رسانيم        
بعد هم  . انتظار داريم نماز مغرب امروز را به امام جمعه ي جديد اقتدا كنند تا خيال مردم راحت بشود                   

ايمـان مـردم را يـك روزه و بـه ضـرب             . دستور بدهيد موذن ها ، كما في السابق كارشان را بكننـد             
 . دگنگ نمي شود عوض كرد 
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قلندرها همان شب بساط شان را از توي تكيه هـا جمـع كردنـد و                . و به اين حرف مجلس تمام شد        
در يكـي ديـوان شـرع و        . م  بردند به ارگ حكومتي و تكيه ها را گذاشتند براي رتق و فتق امور مـرد               

قضا به پا شد  ، دومي براي رسيدگي به حساب آزوقه ، سومي براي مستوفي و چهارمي براي تحويل        
و از فرداي آن روز شهر ساكت و آرام شد و مردم رفتند دنبال كار و          ...و تحول هونگ ها و همين جور      

 عوارض و عشريه و ديگر حـق        نرخ نان و گوشت مني يك شاهي ارزان شد ؛         . كاسبي هر روزه شان     
البوق هاي حكومتي را لغو كردند و قلندرهاي دفتر و دستك به بغل ، راه افتادند به تقويم اموال همه                    

و گاري هاي . ي آن هايي كه در وقايع روز پيش ، دكان و زندگي شان سوخته بود ، يا چپو شده بود        
گي ، و قلندرها در يكي يكي خانه ها را مـي  قلندرها سر هر كوچه و گذر ايستاد پر از هونگ هاي سن  

از آن طـرف هفـت   . زدند و هونگ برنجي ها را جمع مي كردند و به جايش هونگ سنگي مي دادند  
تا از توپ هاي قلندرساز را سوار كرده بودند و روي عراده هاي سنگين ، كه هركـدام را دو تـا قـاطر                        

؛ و مردم توپ نديده براي تماشاي آن ها از سـر         گوش دم بريده ي قبراق مدام توي شهر مي گرداند           
و روي هر كدام از توپ ها يك جارچي بلند قامت و خوش صـدا ايسـتاده                 . و كول هم بالا مي رفتند       

بود و مردم را تشويق مي كرد به عوض كردن هونگ ها و گاهي هم شعري مي خواند در محسـنات                    
 تير شهاب پيشي مي گرفت و ضربه اش چنـين           توپي كه زير پايش بود و گلوله اش چنين و چنان از           

 . و چنان هول در دل كافر مي انگيخت 
اما از آن طرف بشنويد از اهالي شهر ، كه بيش ترشان نمي دانستند ته و تـوي اوضـاع از چـه قـرار                         

ولي همين قدر كه فهميده بودند قبله ي عالم سايه اش را برداشته و رفته ، و همين قـدر كـه           . است  
وشت شان ارزان شده بود و دم به دم هم ، تنه شان به تنه ي قراول و گشتي حكومت نمـي                      نان و گ  

خورد و مهم تر از همه ، همين قدر كه مي ديدند از آدم كشي و خون تو شيشه كردن و بچاب بچاب              
قلندرها خبري نيست ؛ خوش و خوشحال بودند و بادل راحت مي دويدنـد بـه تماشـاي تـوپ هـاي                      

مثل اين كه يك چيزي را از روي گرده شـان برداشـته باشـند ، راحـت تـر نفـس مـي                        قلندرساز ؛ و    
اما همـه ي    . كشيدند ، و آزادتر شوخي مي كردند و مفصل تر از پيش در معامله شان چانه مي زدند                   

و آن اين بود كـه چـرا بايـد مجبـور باشـند              . اين ها به جاي خود ، يك ناراحتي كوچك هم داشتند            
ان را كه تا به حال يك گوشه ي مطبخ افتاده بود ، بدهند و هونگ هاي سـنگي                   هونگ برنجي هاش  

زمخت قلندر ساز را جايش بگذارند آن هم هونگ هايي را كه اغلب پدر در پدر ارث بـرده بودنـد ، و                       
حالا كه جايش خالي مانده بود ، مي فهميدند چه خاطراتي از آن داشته اند و چه بدجوري بـه زنـگ                      

انده بود ، مي فهميدند چه خاطراتي از آن داشته اند و چه بدجوري به زنگ صدايش                 صدايش خالي م  
اين بود كه فرداي سركار آمدن قلندرها ، كم كم تو شهر هو پيچيد كه خانه را                 . عادت كرده بوده اند     
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. چرا كه هر هونگي بركت را با خودش از خانه مي بـرد              . از هونگ برنجي خالي كردن شگون ندارد        
كار به جايي كشيد كه بعضي از خانه ها ، راضي بـه عـوض كـردن هونـگ هاشـان نشـدند و                        حتي  

و قلندرها با اين كه همه شان دستور مـدارا ف و خـوش رفتـاري بـا مـردم را                     . قلندرها را راه ندادند     
داشتند ، مجبور شدند چندين بار به زور در خانه ها را بشكنند و بروند تو و هونگ هاي برنجـي را بـا                

و اين سر و صدا آن قدر تكرار شد و          . اخم و تخم و بد و بي راه توقيف كنند و سر و صدا راه بيندازند                 
شد و شد تا نزديك هاي ظهر همان روز ، سه نفر از اهل محله ي ساغري دوزها راه افتادند و رفتنـد      

د و يـك  سراغ ميرزااسداالله كه همان دم در مسجد جامع شهر پشت بساط هميشگي اش نشسـته بـو           
از آن سه نفر ، يكـيش زن        . منقل آتش بغل دستش گذاشته بود و داشت يك جنگ شعر مي نوشت              

هر سه نفر سلام كردنـد و كنـار بسـاط           . بود و دوتاي ديگر مردهاي ميانه سال ، با ريش جو گندمي             
 :ميرزا نشستند و يكي از دو نفر مرد اين طور شروع كرد 

يضه ي شكايت را حالا به كه بايد نوشت ؟ ميرزا جنگ شعر را بست      مي خواستيم ببينيم عر   !  ميرزا   -
 :و گذاشت كنار و در دوات هاي رنگ و وارنگش كه كنار آتش منقل چيده بود ، پوشاند و گفت 

 . تا حالا داروغه بود و كلانتر و دوستاق خانه .  واالله درست نمي دانم -
به نظرم حالا بايد بـراي شـخص   !  تخته شده مرا بگو كه خيال مي كردم ديگر دكان عريضه نويسي       

 . واحد عريضه نوشت 
زني كه به شكايت آمده بود و از زير سربندش يك دسته موي سياه تو پيشانيش افتـاده بـود ، پيـف                       

 :پيفي كرد و گفت 
مردها خنديدند و ميرزا    . مگر آدم كتاب حساب است ؟ انگار اسم قحط بود           ! چه اسم ها    ! واه  !  واه   -

 :االله پرسيد اسد
 حالا موضوع شكايت چيست ؟-

 :كه باز همان زن به همان زن به حرف آمد و گفت 
هونـگ  . پدرسوخته ها هم امروز صبح آمده اند هونگ مرا به زور برداشته اند وبرده اند                .  هيچ چي    -

ت اگر شوهرم زنده بود ، حـالي شـان مـي كـرد دنيـا دس ـ     . برنجي نازنينم را كه يك تكه جواهر بود        
اما حيف كه من لچك به سر ، حريـف          . خرد مي كرد قلم پايي را كه بخواهد به زور بيايد تو           . كيست  

 . سه تا قلندر لندهور نبودم و ساكت شد 
 :ميرزا پرسيد 

  حالا پولش را داده اند يا نه ؟-
 :زن گفت 
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زرگم به دست خودش    مادرب. اين هونگ نازنيت تنها يادگار مادرم بود        . سرشان را بخورد    !  مرده شو  -
من يك چيزي مي گويم ، شما       . گذاشته بود تو طبق جهازي مادرم و او هم گذاشته بودش براي من              

مي خواهم برداري براي شان بنويسي مگر مردم صاحب اختيـار مـال شـان               . يك چيزي مي شنويد     
يـك عريضـه    مي خـواهم    ! نيستند ؟ پدرسوخته ها ، دست شان به خر نمي رسد پالان را مي كوبند                

 . بنويسي كه از پدرشان هم نشنيده باشند 
 :بعد مرد دومي به حرف آمد ، كه تا كنون ساكت مانده بود و گفت 

شايد به نظر كوچك    . سرهمين قضيه ي هونگ     .  مي داني ميرزا ، ما هر سه تا يك شكايت داريم             -
. و ميـراث بابـايي نبـود        هونگ من ارث    . اما ظلم هميشه از چيزهاي كوچك شروع مي شود          . بيايد  

اما مي داني ميرزا ، راستش من خوش ندارم         . آن قدرها هم ارزش نداشت    . بهش هم دل نبسته بودم      
آبله ؟ آخر مي داني ميرزا ، اين گلوله ي گرمي كـه مـي گوينـد از تـوي تـوپ درمـي آيـد ،                           . ديگر  

يچ وقـت آزارم بـه كسـي        درست ؟ آخر ميرزا من ه     . هان ؟ مي گويند آدم مي كشد        . خوردني نيست   
درست است كه قبله ي عالم با حكومتش خيلي ظلم ها كردند ؛ درست است كـه قلنـدرها                   . نرسيده  

خيلي وعده و وعيد مي دهند ؛ اما من تو اين دعوا چه كاره ام ؟ و مي دانـي ميـرزا ، ايـن قضـيه ي                            
 . بخ اول ظلم ، آن هم از گوشه ي مط. اول ظلم است . هونگ علامت خوشي نيست 

 :ميرزا اسداالله حرف ها را كه شنيد ، گفت 
  چه طور است براي هر سه تايي تان يك عريضه بنويسم ؟-

 :مردي كه اول سر حرف را باز كرده بود ، گفت 
قبول دارم كه موضوع شكايت ما هر سه نفر يكي است ، اما هونگ خانه ي مـن وقفـي                    .  نه ميرزا    -

تـاريخ  . دورش يك كتيبه بود به پهناي كف دست         . توش كوبيد   يك گوساله را درسته مي شد       . بود  
! سه نفري چه جاني كندند تا به زور از زمـين بلنـدش كردنـد                . مال چهارصد سال پيش بود      . داشت  

اين ها كه دين و مذهب ندارند ؛ اما تو بگو ، خـدا را               . گوشه ي حياط نيم ذرع تو زمين فرو رفته بود           
 ين جوري ببرند و پولش را هم ندهند ؟خوش مي آيد مال وقف را ا

 :ميرزا لبخندي زد و گفت 
بگو ببينم مال وقف تو خانـه       .اما من بايد بدانم چه مي نويسم        .  شايد بگويي فضولي به من نيامده        -

 ي سركار چه مي كرد ؟ 
 :همان مرد در جواب گفت 

جد بزرگ مـان    . بش كرده بوديم    وگرنه تا حالا صدبار آ    !  ده ، بديش همين بود كه اولاد ذكور بود           -
بعد پدرها كه   . وقفش كرده بود براي حسينيه پنج نسل تو همين هونگ خيرات و مبرات كرده بوديم                
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نمي دانم يادت هست يا نه ؛ ده سال پـيش  . مردند هيچ چي ، حسينيه هم خراب شد و افتاد تو ارگ           
و دريغ از يـك     . وادگي ما كلنگي شد     از همان سربند حسينيه ي خان     . طويله ي ارگ را بزرگ كردند       

مثل در مسجد ، هيچ كـاريش       . آن وقت از همه ي آن دم ودستگاه همين يك هونگ ماند             ! پاپاسي  
گذاشته بوديمش گوشه ي حياط و سالي يك بار ، شـب شـام غريبـان صـدايش را                   . كرد  . نمي شد   

 مـي كـرديم و مـي        يك نشست يك ري گوشت توش مي كوبيـديم و كوفتـه ريـزه             . درمي آورديم   
بـا همـين يـك      . حالا آمده اند برش داشته اند برده انـد          . گذاشتيم لاي پلو و مي داديم به خلق االله          

آن وقت درآمده اند مي گويند چند ؟ مي گويم مگر مي شود براي . هونگ ، دو توپ مي شود ريخت        
ركدام اندازه ي يـك  مال وقف قيمت معين كرد ؟ آن وقت سه تا هونگ سنگي جاش گذاشته اند ، ه  

 . كف دست ، و رفته اند 
 :شكايت شاكي ها كه تمام شد ، ميرزا اسداالله گفت 

شـكايت ، دسـته     . بهتر هم هست كه ايـن طـور باشـد           .  با اين همه مي شود يك عريضه نوشت          -
بعد هم شايد اين هونگ وقفي و پناه هونگ هاي ديگـر            . جمعي كه شد به هر گوش كري مي رسد          

 . بشود 
 :و به سطر دوم نرسيده بود كه زن شاكي درآمد گفت . و شروع كرد به نوشتن عريضه 

 . نشاني هونگ نازنين من اين بود كه لبش كنگره داشت .  راستي ميرزا يادت نرود -
ميرزا عريضه را تمام كرد و داشت براي شاكي ها مي خواند كه حسن آقـا ، پسـر حـاجي ممرضـا از                        

سلام و احوال پرسي ، قلندرها رفتنـد تـوي          .  به دوش از پس ، سر رسيدند         پيش دو نفر قلندر تفنگ    
 . مسجد و حسن آقا نشست 

 :ميرزا گفت 
تو هم گوش كن شايد دو كلمه اي به عنـوان سـفارش پـاي ايـن                 .  خوب وقتي رسيدي حسن آقا       -

زن . د خوانـد  و عريضه را از سر تـا تـه بـه صـداي بلن ـ    . عريضه بنويسي و كار بندگان خدا راه بيفتد    
و آن دو مـرد  » .بنازم به اين دست خط   ! جانمي  «شاكي هم چنان كه گوش مي داد ، هي مي گفت            

شاكي مرتب به ريش شان دست مي كشيدند و سرتكان مي دادند ؛ و حسن آقا به فكر فرو رفته بود                     
ن زيـرش   خواندن عريضه كه تمام شد ، ميرزا آن را دست به دست حسن آقا كـه بـه رسـم قلنـدرا                     . 

حـي علـي خيرالعمـل      : عترت واحد را در گرو سه هاون نهادن         : استعين بي و اما المسئوول      «نوشت  
و داد به دست يكي از مردهاي شاكي و بعد يكي از قلندرها رااز توي حياط مسجد صدا كرد     » .حسن  

رده انـد و    و دستور داد همراه شاكي ها برود و ببيند هونگ شان را كدام دسـته از قلنـدرها ضـبط ك ـ                    
بعـد  . و بيارود براي ميرزا     . هونگ ها كه پيدا شد ، برساند در خانه ي صاحبانش و رسيدش را بگيرد                
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شاكي ها بلند شدند و تا زنك از گوشه ي چارقدش پول دربياورد ؛ يكي از مردها دست كـرد و مـزد                       
ر تفنـگ بـه دوش   عريضه را روي ميز كوچك ميرزااسداالله گذاشت و خدحافظي كردند و همراه قلنـد       

 . رفتند 
جان دلم كه شما باشيد ، ميرزااسداالله و حسن آقا كه تنها شدند از نـو خـوش و بشـي كردنـد و بعـد                          

 :حسن آقا درآمد كه 
  خستگي راه از تنت در رفت ؟-

 :ميرزا اسداالله گفت 
 . ندش به نظرم قراول ها بدجوري بسته بود. اما دست چپم آزارم مي دهد .  راه خستگي نداشت -

 : حسن آقا گفت 
 اگر تا شهر به همان حال مي آورندت چه مي كردي؟ حالا پاشو يك توك پا برويم سراغ همكارت        -
 . اين جا هم سرد است و هم نمي شود جلو روي مردم حرف زد . من با هردوتان حرف دارم . 

رو به رو سفارش كـرد و       ميرزا اسداالله پوست تخت را كشيد روي بساط و به بقال            .و هر دو برخاستند     
نزديك ظهر بود ؛ اما از غلغلـه ي هـر روزه            . گفت كجا مي رود ؛ و با حسن آقا انداختند توي مسجد             

ي مردم در اطراف حوض خبري نبود و لوله هنگ دار باشي كه سـر جـاي هميشـگي اش بـي كـار                        
 . نشسته بود سرش را انداخت پايين تا ميرزا را نبيند 

سلام كردند و نشسـتند     . ه ي حجره تنها بود و روي منقل آتش ، قوز كرده بود              ميرزا عبدالزكي گوش  
و حال و احوالي پرسيدند و يادي از اتفاقات ده كردند و بعد ميرزاعبدالزكي از كسـادي بـازار شـكايت                 

 :كرد و بعد مثل اين كه يك مرتبه به صرافت افتاده باشد ، رو كرد به ميرزا اسداالله كه 
 را زودتر مرا به اين فكر نينداختي ؟ هان ؟ جانم ، تو چ-

 :ميرزااسداالله پرسيد 
  به كدام فكر آقا سيد ؟-

 :ميرزاعبدالزكي گفت 
 :و رو به حسن آقا افزود...  جانم حاشيه ي قاليچه تمام شد -
دست و پاي عيال ما را تو چنان پوست گردويي گذاشته كه ديگر             .  جانم ، اين ميرزا خيلي مي داند         -

و بعد ماجرا را براي حسن آقا تعريف كرد و هر سه خنديدند و بعد               . له ي سرخاراندن ندارد جانم      حوص
 :حسن آقا گفت 

تراب كوي حـق ، رسـما از شـما دعـوت            . ما به وجود شما دو نفر احتياج داريم         .  بي مقدمه بگويم     -
 ». را دست تنها نگذارند پس مي شود اميدوار بود كه ما«ديروز عصر به لفظ  مبارك فرمودند . كرده 

 83

WWW.IRANMEET.COM



 :ميرزا اسداالله ساكت ماند و ميرزاعبدالزكي خوشحال و خندان پرسيد 
  جانم ، چه كاري از دست ما برمي آيد ؟-

 :حسن آقا گفت 
اهل ديوان كه يا با اردو رفته اند        .  ثبت و ضبط اين همه سلاح و آزوقه يك ايل منشي مي خواهد               -

من پيش خـودم گفـتم ايـن كـار ، كـار ميـرزا               .  اند و قايم شده اند       يا هركدام يك سوراخ گير آورده     
بعـد هـم كـار    . عبدالزكي است كه بيايد عده اي را به كمك بگيرد و دفتر دستك ها را مرتـب كنـد      

گفتم شـايد   . كار كسي است كه مورد اعتماد اهالي باشد         . ديوان قضا هست كه از خود ما برنمي آيد          
 . ميرزا اسداالله قبول كند 

 :ميرزا عبدالزكي خاكستر را از روي آتش منقل كنار زد و پابه پا شد و گفت 
 .اما بگذار ببينم ميرزااسداالله چه مي گويد.  من حرفي ندارم ، جانم -

 :ميرزااسداالله گفت 
 . مرا خلق كرده اند براي ميرزا بنويسي در مسجد .  اين جور كارها از سر من زياد است -

 :حسن آقا گفت 
 . اين روزها جاي از كار در رفتن نيست . تعارف را كنار بگذار كنار  -

 :ميرزاعبدالزكي دنبال كرد كه 
چه كسي صالح تر از تو مـي  .  جانم ، چرا شكسته نفسي مي كني ؟ قبايي است به قامت تو دوخته           -

 شود پيدا كرد ، جانم ؟
 :ميرزا اسداالله گفت 

اما شما هردوتان مي دانيـد كـه   . از زير كار دورويي هستم  من نه شكسته نفسي مي كني ، نه آدم     -
بـراي مـن مبنـاي هـر عملـي          . من از آن هايي نيستم كه هركاري پيش دست شان آمد ، مي كنند               

قصد قربت را كه لابد شنيده ايـد ؟ اگـر ديگـران             . اول اعتقاد ، بعد عمل      . اصول است   . ايمان است   
در حـالي   . ا مي آورند من در هركاري بايد قصدم قربت باشد           فقط آداب مذهبي را با قصد قربت به ج        

البته تكفيرتان نمي كنم ، اما بهتان مومن هم نيستم          . كه من اصلا نمي دانم شماها چه به سر داريد           
 در چنين وضعي از دست من چه كاري ساخته است؟. 

 :حسن آقا گفت 
 . حكومت را روفته ايم  تو چه طور نمي داني ما چه به سر داريم ؟ ما زير پاي -

 :ميرزا عبدالزكي گفت 
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شما هم ميدان را خالي ديده ايـد و         . قبله ي عالم تشريف برده اند قشلاق        . جانم  .  شما نروفته ايد     -
 . ما كه بخيل نيستيم ، جانم . حالا داريد مي تازيد 

 :ميرزا اسداالله گفت 
 .  حتي مردم مي گويند حكومت براي شما تله گذاشته -
 :يرزا عبدالزكي گفت م
  جانم ، پس نكند مي ترسي ؟ هان ؟-

 :ميرزا اسداالله گفت 
لازم هم ندارم سرم را هي به در و ديوار بكوبم و هـر روز               . من سرجاي خودم نشسته ام      !  آقا سيد    -

 . يك كلك تازه بزنم 
 :ميرزا عبدالزكي گفت 

 من اهـل مـاجرا هسـتم ، امـا بـراي       جانم ، چه احتياجي به نيش و كنايه هست ؟ درست است كه    -
 . چنان ماجرايي كه در ده گذشت ، گمان مي كنم سر تو بيش تر از من درد مي كند 

 :حسن آقا گفت 
 ببين ميرزا اسداالله ، درست است كه حكومت براي ما تله گذاشته ؛ ولي مـا ايـن تلـه را بـدل مـي                  -

و وقتي همه ي مظلوم ها را جمـع  . فتاده اند كنيم به پناهگاه ؛ براي همه ي آدم هايي كه با ظلم درا   
ببينم ، نكند از اين قضيه ي هونـگ دل چـركين شـده              . كردي ، به راحتي مي شود بيخ ظلم را كند           

حالا سرنوشت عالم قـدس بـه صـداي         . اي ، هان ؟ گذشت آن زماني كه صداي هونگ مقدس بود             
ما از اين كشتار شيعه و سني به جان آمده          . و تازه تو مي داني كه امر ما حق است           . توپ بسته است    

 . ما به خدمت مردم كمر بسته ايم . ايم 
 :ميرزا اسداالله گفت 

 .  حكومت هم از اين حرفهاي دهن پركن مي زد -
 :حسن آقا گفت 

ما به جـان مـي      . هنوز كفن باباي من خشك نشده       .  ولي تو مي داني كه ما لقلقه ي زبان نداريم            -
 . حتم داريم كه برد با ماست . اشته ايم سرمان گذ. زنيم 

 :ميرزا عبدالزكي گفت 
 جانم هم امروز صبح خانلر خان مقرب ديوان فرستاده بود سراغ من كه مسوده ي همه ي اشعار را                    -

 . پيداست جانم ، كه هوا پس است . بدهم ببرند 
 :ميرزااسداالله گفت 
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ولـي  . يا دوتاي ديگـر را      . هر را نجات بدهيد     گيرم كه شما يك ش    .  من در همين يكي ترديد دارم        -
حكومت با همه ي خدم و حشم و قورخانه اش حي و حاضر    . مي دانيد كه چرخ اصلي دارد مي گردد         

آن وقت شما خيال كرده ايد كه آب را از آسياب انداخته ايد با اين خانه خاني كـه مـا گرفتـار                       . است  
 . از كار انداخت اول بايد پروانه ي اصلي زير آب را . شيم 

 :حسن آقا گفت 
 . ناچار حق داري بترسي . در امكان موفقيت ما حرف داري .  پس در اصل مطلب حرف نداري -

 :ميرزا اسداالله گفت 
 آخر وقتي تو مرا به كاري دعوت مي كني كه كم و كـيفش بـرايم روشـن نيسـت ، مـي خـواهي                          -

 چه غرض از كـاري كـه مـوفقيتش مشـكوك            دورانديشي هم نكنم ؟ فرض كنيم كه من ترسو ؛ اما          
است ؟ جز يك خونريزي تازه ؟ از همه ي اين ها گذشته ، گفتم كه من مبناي  ايمان شما را نـدارم                        

 . و تو بهتر از من مي داني كه فقط در راه يك ايمان مي شود چشم بسته قدم گذاشت 
 :ميرزاعبدالزكي گفت 

ه ؟ مگر از عمر ما همه اش چه قدر باقي مانده ؟ جانم ،                جانم ، اصلا اين همه دور انديشي براي چ         -
من هرچه فكر مي كنم كه اين باقي مانده ي عمر را بايد تو همين حجره سر كنم با اين مشتري ها                      

آخـر  . و اين خرت و خورت ها كه همه شان بوي مرده شور خانه مي دهند ، دلم به هم مـي خـورد                        
 ...وعي حركتي ، جانم ؛ تكاني ، تغييري ، تن

بقيه ي كلام ميرزاعبدالزكي در هياهوي پنج شش نفر زن و مرد گم شد كه مردي پف كـرده را بـه                      
زنـي مرتـب   . دوش مي كشيدند و مي خواستند همه با هم از در حجره ي ميرزا عبدالزكي بيايند تـو               

 :مي گفت 
 ! ...آي آقاجان امان . شوهرم از دست رفت . به دادم برس !  آي آقاجان ، امان -

 :مردي مي گفت 
 ... هي گفتم امشب كه مي خوابيد ورد شجا شجا-

 :ديگري گفت 
 .  يواش بابا ، پاش را شكستي -

 :ميرزاعبدالزكي كه ديد الان در حجره را از پاشنه درمي آورند بلند شد و رفت جلو ، پرسيد 
 چه خبر است جانم ؟ چه شده ؟مگر زخم شمشير خورده ؟

 :يكي از زن ها گفت 
 :ميرزا عبدالزكي پرسيد . جاي نيشش بدتر از زخم شمشير دهن وا كرده ! مار !  مار آقاجان -
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 صبح تا حالا كجا بوديد ؟! جانم -
 :همان زن گفت 

همـه ي دعـانويس هـا بسـاط را          . از آن سر شهر تا اين جا آمـده ايـم            . دستم به دامانت    !  اي آقا    -
  .ورچيده اند و رفته اند قلندر شده اند 

 :ميرزا عبدالزكي گفت 
به هزار زحمت ، تازه روح باباي اين بنـدگان خـدا را حاضـر               .  آخر جانم حالا كار مرا خراب كرديد         -

 حالا دوباره از كجا گيرش بياورم ، جانم ؟. كرده بودم 
 :يكي از مردها گفت 

؟ آخر دوايي ، وردي     برادر من دارد از دستم مي رود ، تو غم روح باباي ديگران را مي خوري                 ! بهه  -
 ، تعويذي ، پس اين دكان را براي چه وا كرده اي ؟

كه ميرزا اسداالله برخاست و تكه كاغذي را كه چيزي رويش نوشته بود ، به سمت آن ها دراز كـرد و                      
 :گفت 

ايـن سـفارش را     . حضور روح ، گـيجش كـرده        . اين آقا حواسش جمع نيست      .  عصباني نشو برادر     -
 . خان دايي من است . تا محكمه اش راهي نيست . ا ببر پيش حكيم باشي محل بگير و مريضت ر

. و از حجره رفت بيرون و نشاني محكمه ي خان دايي را به آن ها داد و روانه شان كـرد و برگشـت                    
 :وقتي از نو تنها ماندند ، حسن آقا پا به پا شد و گفت 

اين اصول براي كه وضع شده ؟ جز براي آدمـي           اما آخر   . من مي فهمم كه تو اهل اصولي        !  ميرزا   -
اما آن ايماني كه كشتار آدمي زاد را        . اين هم درست    . زاد ؟ درست ؟ بناي كار تو هم برايمان اصول           

. حالا مي فهمي كه ما چه به سر داريـم ؟ حفـظ نفـوس مـردم               . باطل است   . روا بداند ، حق نيست      
و تو بهتر از من مي دانـي كـه در روز اول مبنـاي هـر                 . حتي به قيمت از دست دادن ايمان و اصول          

 . تغيير مي كند . منتها زمانه كه برگشت ، ايمان و اصول هم برمي گردد. ايماني همين بوده 
 :ميرزا اسداالله گفت 

. اصل يعني آن چه هميشه اصالت دارد        .  اگر اصول واقعا اصول باشد ، نبايد با گردش زمانه بگردد             -
امـا بـا همـان معتقـدات        . ه اين كشتاري كه شما باهاش مي جنگيد ، نظر نمي دهـم              البته من هم ب   

 . قديمي خودم بلدم اصول را حفظ كنم 
 :ميرزا عبدالزكي پرسيد 

  نمي فهمم جانم ، پس اختلاف شما در چيست ؟-
 :ميرزااسداالله گفت 
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 و بهانه ي تـازه اي   دراين كه هر مذهب و مسلك تازه اي دعواهاي حيدر نعمتي را كيش مي دهد     -
بعد هم خون ريزي و تصفيه ي حساب خلق االله و اين نقض اصولي است كـه        . مي شود براي تكفير     
 . ديگر گذشت آن زماني كه مذاهب عامل اصلي تحول بودند . هر دو بهش معتقديم 

 :حسن آقا گفت 
 ماشا ؟ پس مي گويي در مقابل چنين مظالمي بايد دست روي دست گذاشت و نشست به ت-

 :ميرزا اسداالله گفت 
. نه رهبر قومم ، نه مدعي امامت ، و نه مـذهب تـازه اي آورده ام    .  من نمي دانم چه كار بايد كرد         -

اما اين را مي دانم كه از دست من يكي كاري ساخته نيست و شما هم بي خود سنگ به شـكم مـي          
 . شما داريد زمينه ي يك خون ريزي تازه را مي گذاريد . زنيد 

 :حسن آقا گفت 
 تا وقتي تو خيال مي كني كاري از دستت ساخته نيست ، البته ما هم بي خود سنگ به شكم مـي                       -

 . زنيم 
 :ميرزاعبدالزكي گفت 

مگـر يـادت رفتـه همـان مقاومـت جزيـي مـا در ده ، چـه                   .  آخر جانم ، من و تو كه تنها نيستيم           -
 سرمشقي شد ؟

 :ميرزااسداالله گفت 
ين را هم مي دانم كه اگر قرار باشد ميان اين حضرات و حكومت يكي را انتخاب كرد ،                   ا.  مي دانم    -

. بلكه به علت رشادت شان      . من اين حضرات را انتخاب مي كنم و تازه نه به علت مذهب تازه شان                
و اگر ما در ده موفق شديم از كجـا معلـوم كـه در يـك                 . اما كار يك مملكت كه كار يك ده نيست          

 . فق بشويم مملكت مو
 :حسن آقا گفت 

اگر در ده كمك شما دو نفر كافي بود ؛ در           . اين ديگر بسته است به كمكي كه تو و امثال تو بكنند              -
براي ! و اصلا خيالت را راحت كنم ميرزا        . يك شهر دويست نفر يا دو هزار نفر امثال شما لازم است             

چون حق ، عاقبت مي     . ست كه ببريم يا نه      من ، گرچه من كدام سگي است ؟ براي ما ، مهم اين ني             
. از زردشت بگير و بيا تا امروز ، همه ي اوليا به اين اميد زندگي كرده اند و با اين اميد مرده اند                        . برد  

و تـا  . از حساب هزاره ها حتما خبر داري ؟ سر هر هزاره اي حق ، يك بـار ديگـر ظـاهر مـي شـود        
هم براي ما اين است كه هسـته ي مقاومـت را زنـده نگـه                ساعت ظهور ولي جديد نزديك بشود ، م       

در من ، در تو ، در اين مارگزيده ، در زن ميرزا عبـدالزكي ، مـي                  . هسته ي نجابت بشري را      . داريم  
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. داني ميرزا ، فقط مردم بازارند كه بايد در فكر عاقبت كار باشند و در فكر استفاده اي كـه بايـد بـرد             
 . يستيم من و تو كه اهل بازار ن
 :ميرزا عبدالزكي گفت 

اما همين قدر مي دانم كه قبله ي عالم يـا    .  جانم ، من مثل شماها نمي توانم وارد معقولات بشوم            -
حتما يك اتفاق افتاده ، يك ترسـي پـيش آمـده    . همه ي خدم و حشم بي خودي فرار نكرده ، جانم           

اين جور اتفاقـات  . بيفتد  . ادا دست كسي    جانم كه خانلرخان فرستاده دنبال مسوده ي اشعارش كه مب         
هر پنج شش نسل يك بار آن هم به زور ، اگر چنين پيش آمـدهايي                . جانم  . را باباهاي ما نديده اند      

به خصوص براي چشـمم كـه       . جانم ، راستش من اين روزها براي خودم خيلي اهميت قايلم            . بكند  
جانم ، كدام يكي از باباهـاي مـا چنـين           .  بروش   شاهد جاخالي كردن يك دربار بوده با همه ي بيا و          

 اتفاقي را ديده اند ؟ 
 :ميرزا اسداالله گفت 

گيرم كه اين حضرات بردند و به حكومت هم رسيدند ، تازه به نظـر مـن                 !  احساساتي نشو آقا سيد      -
هـر  مي دانيد ، من در اصـل بـا          . رقيبي رفته و رقيب ديگر جايش نشسته        . هيچ اتفاق جدي نيفتاده     

چون لازمه ي هر حكومتي ، شدت عمل است و بعـد قسـاوت و بعـد مصـادره و                    . حكومتي مخالفم   
غافل از ايـن    . دوهزار سال است كه بشر به انتظار حكومت حكما خيال بافته            . جلاد و حبس و تبعيد      

. كه حكيم نمي تواند حكومت بكند ، سهل است ، حتي نمي تواند به سادگي حكم و قضـاوت بكنـد                      
كار اراذل بوده كه دور علم يك ماجراجو جمـع شـده            . ومت از روز ازل كار آدم هاي بي كله بوده           حك

كار آدم هايي كه مي توانند وجدان و تخيل را بگذارنـد لاي             . اند و سينه زده اند تا لفت و ليس كنند           
، كيفر ، خون    دفتر شعر ، و به ملاك غرايز حيواني حكم كنند ، قصاص كنند  ، السن بالسن ، تلافي                    

در حضـور حكومـت ،      . در حالي كه كار اصلي دنيا در غياب حكومت ها مي گذرد             . ريزي و حكومت    
هر مشكلي از مشكلات بشـري ، اگـر بـه كدخـدا منشـي حـل نشـد و بـه                . كار دنيا معوق مي ماند      

 . پادرمياني حكومت كشيد ، زمينه ي كينه مي شود براي نسل هاي بعدي 
 :ت ميرزاعبدالزكي گف

 جانم ، هيچ مي داني كه داري با منطق آدم هاي وامانده حرف مي زني ؟ با منطق آدم هـايي كـه                        -
 هيچ وقت راه به حكومت نداشته اند ؟

 :ميرزا اسداالله گفت 
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 پس مي خواستي با منطق آنهايي حرف بزنم كه به حكومت راه داشته اند ؟ تاريخ پر از منطـق آن                      -
ديـده ايـم   . ار ، مقوله ي دوم در كشتار و مقوله ي آخر هم در كشـتار              مقوله ي اول در كشت    . هاست  

 . من اين منطق را قبول ندارم ! كه با آن صفحات زرنگارشان چه گندي به عالم بشريت زده اند 
 :ميرزا عبدالزكي گفت 

جـانم ، اصـلا حـرف هايـت بـوي      . همين است كه حرف هايت بوي ناگرفته .  معلوم است ، جانم    -
 . ي مي دهد وازدگ

 :ميرزا اسداالله گفت 
و اصلا آن چه را تو واماندگي مـي دانـي ،         .  بهتر از اين است كه بوي دنيازدگي بدهد و بوي خون             -

 . من نجابت مي دانم 
 :ميرزاعبدالزكي گفت 

 همان نجابتي كه همه ي پيرزن هاي وامانده دارند ؟ خـوب البتـه جـانم ، وقتـي از جايـت تكـان                         -
 . عين پيرزن ها . ترين نتيجه اش اين است كه نجيب مي ماني نخوري ، كم 

 :ميرزا اسداالله گفت 
امـا  . آدم وامانـده قـدرت عمـل نـدارد          .  نه آقا سيد ، نجابت واماندگي از دو مقوله ي مختلف است            -

 . نجيب كسي است كه قدرت عمل داشته باشد و كف نفس كند 
 :حسن آقا گفت 

 رد ؟ خوب چه ربطي به كار ما دا-
 :ميرزااسداالله گفت 

 اين جوري ربط دارد كه اين آقا سيد خيال كرده براي شركت در حكومت آدمي مثل مـن درمانـده                     -
تـا لايـق شـركت در    . و بايد جالينوس دوران بود يا قدرت جابه جا كردن كوه احـد را داشـت    . است  

 بيـابي فقـط بايـد سـبك         براي اين كه روي آب    ! آقا سيد   . و اشتباهش همين جا است    . حكومت شد   
براي شركت در حكومـت     . مگر غواص دنبالش بفرستي     . اما مرواريد هميشه ته آب مي ماند        . باشي  

بعد هم بلد باشي چشـمت را       . كمي كافي باهوش باشي و بفهمي كشش قدرت به كدام سمت است             
. ا نمـي بينـد   ببندي ، البته اوايل كار چون بد عادت مي شود و حتي چشم باز وجـدان هـم چيـزي ر                

 . كاري كه مرد مي خواهد ، پشت كردن به اين خوان يغما است
 : حسن آقا گفت 
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 آخر ارسطو هم در جهان گشايي اسكندر شركت داشت ، نظام الملك هم وزارت كرد ، بيروني هم                   -
 ـ   . دنبال محمود رفت هند ، و خليفه ي بغداد را به دستور خواجه نصير لاي نمد ماليدند                   ن راجع بـه اي

 . ها چه مي گويي ؟ و هزاران نفر ديگر كه خودت بهتر از من مي شناسي 
 : ميرزا اسداالله گفت 

.  هركدام از اين حكما كه شمردي با همه ي حكمت شان ، آدمي بوده انـد مثـل همـه ي آدم هـا                        -
همه شان گناهي كرده اند و كفـاره اي داده انـد ، ارسـطو منطـق را گذاشـت تـا                      . معصوم نبوده اند    

خـون آن   » ماللهنـد «بيروني به آب    . جانشينان شاگردش ، فصيح و بليغ ، عذر گناهان او را بخواهند             
و خواجه نصير خيلي سعي كـرد كـه         . همه  هندو را كه محمود كشت ، از دست هاي خودش شست              

در كتاب اخلاق خودش غسل بكند ، و نظام الملك كه اصلا يكي بود مثل همين خانلرخـان حـي و                     
بهت قول مي دهـم كـه اگـر         .  كه چون هوا را پس ديده ، فرستاه دنبال مسوده ي اشعارش              حاضر ، 

اوضاع به صورت اول برگشت و تاريخ را همان هايي نوشتند كه تا به حال نوشته اند ، دويست سـال                     
ديگر همين مسوده هاي خانلرخان بشود يك ديوان شعر پر سر و صـدا ، و شـايد بـه آب طـلا هـم                         

كنه هايي زير دم قـاطر      .  همه ي اين ها كه شمردي در نظر من طفيلي هاي قدرت اند               .نوشته شود   
قدرت حق در كلام    . آن هم قدرتي كه بناش زير ظلم است ، نه قدرت حق             . چموش قدرت چسبيده    

از دريچه ي چشم مسـيح      . به همين دليل من تاريخ را از دريچه ي چشم شهدا مي بينم              . شهداست  
نه از روي نوشته ي زرنگار حكماي رسيده كه انوشيروان آدمي را عادل            .  سهوردي   و علي  و حلاج و     

 . نوشته اند با آن همه سرب داغ كه به گلوي مزدكي ها ريخت 
 :حسن آقا گفت 

  پس تو دنبال معصوم مي گردي ؟-
 : ميرزااسداالله گفت 

 . هركسي دنبال چيزي مي گردد كه ندارد .  چه مي شود كرد -
 : گفت حسن آقا 

 .  آخر آن هايي هم كه منتظر امام زمانند ، همين را مي گويند -
 : ميرزا اسداالله گفت 

و براي رسيدن بهش يـا بـراي انتخـابش ، آدم            . عصمت يك امر نسبي است      !  مي داني حسن آقا      -
ديگـر لازم نيسـت سـال هـاي سـال           . دوراهي حـق و باطـل       . هر لحظه اي سر يك دوراهي است        

اما آن كسي كه منتظر ظهور امام زمان است ، دست كم اين جور حكومت ها را                 .  بكشي   انتظارش را 
 . يعني قبول شان ندارد . مي داند » ظلمه«حكومت 
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 : حسن آقا گفت 
و به قول خـودت همـه       . سر و مرو گنده هم هستند       .  اما مي بيني كه اين جور حكومت ها هستند           -

 . شان هم با تكيه به قدرت ظلم 
 : ا اسداالله گفت ميرز

 .  و به همين دليل هم است كه من از دريچه ي چشم شهدا به دنيا نگاه مي كنم -
 :حسن آقا گفت 

 و به همين دليل هم است كه هر كس منتظر امام زمان است ، دست روي دست مـي گـذارد و در               -
 تو خوش اسـت  دل همه ي اين جور آدم ها به همان حرف هاي     . مقابل هيچ ظلمي از جا نمي جنبد        

و مي بيني كه طلسـم ايـن دور و تسلسـل را             . به نجابت ، به عصمت ، به در انتظار معصوم ماندن            . 
بعد هم مگر تونمي گويي گذشت آن زماني كه مـذاهب عامـل اصـلي               . آخر يك جايي بايد شكست      

مـي  تحول بودند ؟ و مگر نمي داني كه خارج از محيط مذاهب ، شهادت معني خـودش را از دسـت                      
 دهد ؟ 

 : ميرزااسداالله گفت 
 . و اصلا من قبول ندارم كه شهادت ، مختص قلمرو مذاهب باشد .  نه ؛ از دست نمي دهد -

 : ميرزا عبدالزكي گفت 
اصلا آميرزا ، من هـم اعتقـادي بـه حـرف و             .  شماها ، جانم داريد از حد عقل من بالاتر مي رويد             -

وقتي كارد به استخوان رسيد و روزگار خراب شد و ديگر بويي از             اما  . سخن اين قلندرها ندارم ؛ جانم       
خوشبختي نيامد ؛ آخر جانم هركسي حق دارد به خودش بگويد كه شايد خوشبختي در ايـن راه تـازه       

شايد زندگي راحـت تـر      . پس برويم زير بال شان را بگيريم        . و شايد تا حالا ما نمي فهميديم        ! باشد  
 . بشود 

 :گفت ميرزا اسداالله 
اما وقتي پـاي    . خورد و خواب است ، و رفتار بهايم         .  زندگي براي آدم بي فكر هميشه راحت است          -

مگر چرا آدم ابوالبشر از بهشت گريخـت ؟         . فكر به ميان آمد ، تو بهشت هم كه باشي آسوده نيستي             
نتي كه كـوه از   خيال مي كنيد بار اما    . براي اين كه عقل به كله اش آمد و چون و چرايش شروع شد               

تحملش گريخت و آدم قبولش كرد چه بود ؟ آدم زندگي چارپايي را توي بهشت گذاشت و رفـت بـه                
 . دنياي پر از چون و چراي عقل و وظيفه ، به دنياي پر از هول و هراس بشريت 

 : حسن آقا گفت 
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 از آدم گرفتـار      از اول خلقت تا حالا اين همه از ابوالبشر حرف زده ايـم ، بـس نيسـت ؟ آخـر چـرا                       -
امروزي حرف نزنيم ؟ مي دانيم كه جد اول بشر چه كرد و چرا كرد ، اما تكليف اين نبيره ي درمانده                      
او چيست ؟ اين كه بشنيد و تماشاچي رذالت ها باشد ؟ اگر آدم از بهشتي گريخت كه زير سـلطه ي                      

همـان حـق و   . الت هاسـت  غرايز حيواني بود ، ما در دوزخي گرفتاريم كه زير سلطه ي شهوات و رذ        
وظيفه اي كه تو مي گويي ، به من حكم مي كند كه مثل ديگر آدمي زادها حركت مي كنم ، عمـل                       

و شـهيد بشـوم تـا دسـت كـم تـو از              . مي كنم ، اميدوار باشم ، مقاومت كنم و به ظلم تن در ندهم               
گـر نقطـه ي اولـي    و اصلا چه احتياجي به شـهادت مـن ؟ م          . دريچه ي چشم من به دنيا نگاه كني         

 شهيد نشد ؟ 
 :ميرزا عبدالزكي پرسيد 

 !  جانم ، ميرزا كوچك جفردان را مي گويي ؟ او كه خودش را به خره ي تيزاب انداخت ، حسن آقا -
 : حسن آقا گفت 

تو چرا حرف هاي ميزان الشريعه اي مي زني ؟ خمره ي تيزاب كدام است ؟ نشـنيده اي                   !  آقا سيد    -
 مام زمان نباشد ؟مي گويند وقتي ا

 :ميرزا اسداالله گفت 
من نيستم از آن هايي كه به انتظار  امـام زماننـد   .  خيالت راحت باشد كه براي من فرقي نمي كند  -

مهم اين است كه هر آدمي به وظيفـه ي امامـت زمـان              . براي من هركسي امام زمان خودش است        
 . بار امانت پعني همين . خودش عمل كند 

 :زكي پرسيد ميرزا عبدال
 پس جانم آخر مي گويي چه بايست كرد ؟ با حكومت كه مخالفي ؟ به اين حرف و سخن تازه هم                      -

پس جانم هر مقاومتي را رها كرده اي ، آخر          . كه كمك نمي دهي ، منتظر امام زمان هم كه نيستي            
م  زمـان دسـت      مگر مي شود اين تن را داد دم سيل ؟ به قول خودت حتي آن هايي كه به انتظار اما                   

چون دسـت كـم مقاومـت را بـه          . به روي دست مي گذارند و مي نشينند بر تو رجحان دارند ، جانم               
 . صورت انتظار زنده نگه داشته اند 

 : حسن آقا گفت 
چـرا؟ چـون    . هيچ كدام ما زندگي هر روزه مان را نمي كنـيم            .  ببين ميرزا ، الان غير عادي است         -

اين چيز نبيره هاي همان آدم ابوالبشـرند        . يزي در قبال ظلم قد علم كرده        چون چ . يك اتفاق افتاده    
و . اما به اصول خودت كه ايمـان داري         . به اضافه ي يك ايمان تازه ، و تو فقط اين ايمان را نداري               

پس چرا معطلـي ؟ مگـر نمـي         .بنا بر اصول و معتقدات قديمي تو هم ، اين وضع قابل تحمل نيست               
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ت اين ترازو را حتي يك نفر مي تواند عوض كند ؟ به اين طرف يـا آن طـرف ، بـه                       بيني كه سرنوش  
 . اين ور سكه يا آن ور 

 : ميرزا عبدالزكي پرسيد 
 من ، جانم ، مي خواهم بدانم تو كه هر فردي را امام زمان خودش مي داني ، در ايـن وسـط چـه                          -

 كاره اي ؟ چه وظيفه اي براي خودت قايلي ؟ 
 : گفت ميرزا اسداالله

من از اصـل ايـن      . كسي هم كه ساخته به ميل من نساخته         . اين وضع را من نساخته ام       !  آقا سيد    -
دنيـاي مـن آن قـدر    . دنيا را با اين وضع تشري قبول ندارم ، نه اين ور سكه اش را ، نه آن ورش را      

م خيـال ،    دنياي من تـا بـه حـال ، فقـط در عـال             . پست نيست كه پشت و روي يك سكه جا بگيرد           
و در . من هرجا باشم . اين است كه زندان و دوزخ و بهشت برايم فرقي نمي كند           . واقعيت پيدا كرده    

 . هر حال ، فقط به خيال خودم زنده ام 
 :ميرزا عبدالزكي گفت 

چنين قفس نه سـزاي چـون       « جانم باز حرف هايت بوي وازدگي گرفت ؛ نكند مي خواهي بگويي              -
 ؟»من خوش الحاني است 

 : ميرزا اسداالله گفت 
 .  اگر قرار بود حرف هاي بزرگ را فقط آدم هاي بزرگ بزنند كه حق شيوع پيدا نمي كرد -

 : حسن آقا پرسيد 
 نگفتي ميرزا كه عاقبت مي نشيني و دست روي دست مي گذاري و تماشا مي كني ، تا بـه تعـداد                       -

 ي ؟ شهدا افزوده بشود يا مي جنبي و زير بال ما را مي گير
 : ميرزا اسداالله گفت 

علاقه اي  به چيزي ، يـا نفرتـي از           . وقتي كسي قيام مي كند ، حتما هدفي دارد          !  ببين حسن آقا     -
من نه آن ايمان را به كار شما دارم كه بايست ، و نه به هـيچ چيـز ايـن دنيـا                       . چيز ديگر ، يا ايماني      

 ...علاقه اي دارم 
 :حسن آقا پرسيد 

 كه داري ؟ دست كم نفرت -
 : ميرزا اسداالله گفت 

و ناچار بايسـت نفـس      . نفس نفي وضع موجودم     . من نفس نفرتم    .بدجوري هم دارم    .  نفرت دارم    -
 ...اما.قيام هم باشم 
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 : ميرزا عبدالزكي حرفش را بريد و گفت 
ت  يادت هست جانم ، ده كه بوديم مي گفتي وقتي كاري از دستت برآمده نيست ، بهتر است نجاب                   -

خودت را حفظ كني ؟ و يادت هست كه من حرفت را قبول كردم ؟ خوب آمديم و از دست ما كـاري               
ساخته بود ، جانم در اين صورت نجابت را چه جوري بايد حفظ كرد ؟ هان ؟ فقط با نفي همه چيز ؟                       

 و بار امانت يعني همين ؟ 
اشت و لحظه اي هر دو دوست خـود         بعد سربرد . ميرزا اسداالله مدتي ساكت ماند و سر به زير انداخت           

 : را كه به انتظار او نشسته بودند ، برانداز كرد و بعد سري تكان داد و گفت 
 . حيف كه اين تن بدهكار است !  حيف -

 : حسن آقا گفت 
 !  خوب -

 : ميرزا اسداالله گفت 
رام مـي كنـد  ،       فكر مي كردم اگر اطن تن بدهكار نبود ، بدهكار اين همه نعمتي كه ح              .  هيچ چي    -

اما حيف كه   . چه راحت مي شد كنار نشست وتماشاچي بود و خيال بافت و به شعر و عرفان پناه برد                   
اين هوا ، اين دوسـتي ، ايـن دم ، پسـرم حميـد ، و                 . جبران اين همه نعمت به سكون ممكن نيست         

نـه بـه    .  عمـل كـرد      قاليچه اي كه حاشيه اش بافته شده ؛ جبران هركدام از اين نعمات را بايـد بـه                 
تو آقا سيد ، طبعا اهل عملـي و بـه دنبـال             . سكون و سكوت ، جبران هيچ چيز را نمي كند           . سكون  
اما مـن در حـالي بايـد عمـل          ! و چه بهتر ازاين     . و تو حسن آقا ايمان داري       ! خوشا به حالت    . ماجرا  

 ...كنم كه 
سيد و حسن آقا هم چنان كه داشت بـا خـودش            كه ميرزا عبدالزكي پريد و پيشاني ميرزا اسداالله را بو         

 : كلنجار مي رفت تا مبادا اشكش راه بيفتد ، شنيد كه ميرزا اسداالله گفت 
با علم به اين كه هـيچ دردي از دردهـاي روزگـار را دوا نمـي                 . بسيار خوب   !  بسيار خوب آقا سيد      -

 . كنيم 
 
 
 
 
 
 

 95

WWW.IRANMEET.COM



   8 
 مجلس هفتم    

 
ابنويس هاي ما تا يك هفته بعد از آن روز ، دكان و دستگاه خودشـان                جان دلم كه شما باشيد ، ميرز      

ميرزا عبـدالزكي بيـد زدنـي هـاي حجـره اش را      . را تعطيل كردند و رفتند دنبال كار و كاسبي جديد       
كافور زد و بست و يك قفل گنده هم زد در حجره ، و از آن به بعد هر روز يك پـايش تـو تكيـه ي                            

و سركشـي مـي كـرد بـه كـار ميرزابنـويس هـاي ديـواني و                  . ش توي ارگ    نانواها بود و پاي ديگر    
براي نگه داشـتن  . غيرديواني كه از اين ور و آن ور جمع كرده بود و هركدام را به كاري گماشته بود       

حساب هونگ ها و توپ و تفنگ ها و سلاح هاي ديگر ، ميرزا عبـدالزكي از خـود قلنـدرها ، ميـرزا                        
 و دستور داده بود دفتر دستك هاشـان را بـه رمـز نگـه دارنـد و بـه رسـم                       بنويس انتخاب كرده بود   

و اصـلا بعضـي از   .خودشان اعداد و ارقام را با نقطه و حرف بنويسند تا غريبه سر از كارشان درنياورد     
راويان اخبار معتقدند كه حساب سياق از همين سربند متداول شد و خود ميرزا عبدالزكي بـود كـه در                    

تغييراتي داد و دفتر مرز مانندي درست كرد و به نظر تراب تـركش دوز هـم رسـاند و                    اشكال حروف   
اما براي نگه داشتن حساب آزوقـه ي شـهر از قـوم و خـويش هـا و                   . تخس كرد ميان حساب دارها      

به خصوص فرستاد دنبـال هرچـه دعـانويس و          . دوست و آشناها و همكارهاي قديمي كمك گرفت         
و هـر ده نفرشـان را سـپرد دسـت يـك ميـرزا               . از كه تو شهر سراغ داشت       رمال و مارگير و جام اند     

بنويس ديواني كه طرز كار با دفتر رمز و آداب نگه داشتن دفتر دسـتك هـا را يادشـان بدهـد و بـه                         
درست است كه عده ي زيادي از اين صنف حالا ديگـر بسـاط خـال كـوبي                  . كارشان رسيدگي كند    

شان روزي بيست سي تا مشتري داشتند و به همين مناسبت بـراي             واكرده بودند و هركدام براي خود     
اما خيلي هاشان   . ميرزا عبدالزكي بهانه آورده بودند كه نمي خواهند انگشت تو رزق مردم شهر بزنند               

 . هم بودند كه به علت كسادي بازار دعانويسي ، با رضا و رغبت به كمك ميرزا رفته بودند 
هر كارش سركشي به انبارهاي آزوقه بود و از بعد از ظهر تـا غـروب تـو             ميرزا عبدالزكي از صبح تا ظ     

به پول خودش هم از ميدان      . يكي از اتاق هاي ارگ حكومتي رسيدگي به حساب سلاح ها مي كرد              
مال بندها ، همان الاغي را كه باهاش رفته بود سراملاك حاج ممرضا ، با زين و يراق خريده بـود و                      

هاي شوشكه بسته بشود ، هر وقت كه لازم بود از اين شهر تا آن سر شـهر ،        بي اين كه معطل قلندر    
طوري كرده بود كـه سـرظهر هـر روز مـي دانسـت              . و از اين انبار به آن انبار        . مثل قرقي مي رفت     

هركدام از انبارها چه قدر ذخيره دارند ؛ ديروز چند خروار گندم و جو و بنشن از كجا وارد انبارها شـده            
و عين همـين ترتيـب را       . د خروار به نانواها داده اند يا ميان بقال ها و رزازها پخش كرده اند                ؛ يا چن  
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براي كار سلاح ها داده بود و به كمك هفت قلندر ميرزابنويس كه تو همان اتاق ارگ مي نشستند ؛                    
ي زنش ، درخشنده خانم ، هم كه سخت مشغول قـال . غروب به غروب زير هر جور سلاحي را داشت         

درسـت اسـت كـه      . و ديگر از آن بابت ها ، نه خود ش، نه زنش ناراحتي خيالي نداشـتند                 . بافي بود   
درخشنده خانم هنوز از حاشيه خواني به متن نرسيده بود ، امابا كمك زرين تاج خانم حالا ديگر سـه                    

 سه تا مـرد ، كـه        .تار دار قالي تو خانه ي خودش برپا كرده بود و پانزده تا قالي باف مزدبگير داشت                  
نقشه مي خواندند و باقي ، دخترهاي همسايه و دوست و آشناها كه از خانه مانـدن بـه عـذاب آمـده                       

زرين تاج خانم صبح به صبح حميـد را كـه           . بودند و اگر هم مزد بهشان نمي دادي ، حرفي نداشتند            
، و چادرش را مي     مي فرستاد مكتب ، دست حميده را مي گرفت و مي رفت خانه ي درخشنده خانم                 

دو تايي كارشان چنـان     . استاد كار همه شان بود      . زد پر كمرش و تا غروب يك لنگه پا كار مي كرد             
 . گرفته بود و چنان جي جي باجي هم ديگر شده بودند كه نگو 

از آن طرف بشنويد از ميرزا اسداالله كه حالا ديگر به جاي نوشتن شكايت مـردم ، صـبح تـا غـروب                       
محل كارش تكيه ي پالان دوزها بـود ؛ و داده بـود شبسـتان         . ي به شكايت مردم بود      كارش رسيدگ 

تكيه را آب و جارو كرده بودند و حصير انداخته بودند و همان بساط ميرزا بنويسـي خـودش را آورده                      
بود و گذاشته بود بغل در شبستان ، و به كمك ده نفر منشي كه دور تا دور مي نشسـتند و هركـدام                        

بيست نفر قلندر شوشـكه بسـته هـم عملـه اكـره ي              . بساطي داشتند كار مردم را مي رسيد        هم چو   
كه دايم تو حياط هشتي تكيه مي پلكيدند و اگر لازم مـي شـد ، مـي رفتنـد پـي       . دستگاهش بودند   

درست است كه ميرزا اسداالله رسما منشي ديـوان قضـا           . كساني كه بايد به ديوان قضا احضار بشوند         
 نه رييسي به عنوان قاضي بالا سرش بود و نه احتياجي بود كه خودش بر ديگـران رياسـت                    بود ، اما  

ترتيب كار را جوري داده بود كه همه ي كارها كدخدا منشانه و با مشورت و بـي تـوپ و تشـر                      . كند  
هركه را دعواي ملكي داشت مي فرستاد سراغ همكار         . چون كارها را تقسيم كرده بود       . حل مي شد    

ستي اش ، هر كه را دعواي ازدواج و طلاق داشت ، سراغ همكـار دومـي و هركـه را دعـواي                       بغل د 
سه نفر از همكارانش ، كه همـه از ميرزابنـويس هـاي             ... ناموسي داشت ، سراغ سومي و همين جور         

معتبر شهر بودند  ، اصلا آخوند بودند و اگر مساله اي شرعي در ميان بود ، يا عقد و طلاقي لازم مي               
به هر صورت كم تر احتياج پيدا مـي شـد كـه قلنـدرهاي               . د ، في المجلس كار را تمام مي كردند          ش

 . شوشكه بسته را دنبال كسي بفرستند و احضار كنند يا حكم به حبس و جريمه و غرامتي بدهند 
جانم براي شما بگويد ، از قضاي كردگار اغلب شكايت هاي مردم و آن روزهـاي حكومـت قلنـدرها                    

بعد از فروكش كردن قضيه ي هونگ ، اغلب شاكي ها زن هايي بودند كه شـوهرها                 . نفقه بود   ترك  
ول شان كرده بودند و رفته بودند تو لباس قلندري و خانه و زندگي واهل و عيال را بـه خـدا سـپرده                        
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نيم و همان روزهاي اول كار و كاسبي جديد ميرزا اسداالله بود كه يك روز چهل نفر زن قد و                    . بودند  
قد ، از بيست ساله تا شصت ساله ريختند توي تكيه ي پالان دوزهـا و جيرجيـر و داد و بيـداد شـان                      

 : ميرزا كه بدجوري گير كرده بود ، دادي سرشان زد كه . تمام شبستان تكيه را پر كرد 
حـرف  بزرگ ترتان را بگوييـد بيايـد بنشـيند و مثـل آدم              . اين همه جير جير كه فايده ندارد        !  اهه   -

 . هايش را بزند 
كه همه ساكت شدند و يك زن دراز و باريك از وسط شان درآمد و رفت توي شبستان جلوي ميـرزا                     

 : اسداالله نشست و گفت 
بـي غيـرت    .  شوهر بي غيرت من ، همان مشهدي رمضان علاف است كه خدا ديـوانش را بكنـد                   -

 ها مرده شور كم داشته اند ؟نمي دانم مگر اين قلندر. هفت سر عايله را ول كرده رفته 
 :ميرزا اسداالله گفت 

  خوب حالا چه مي گويي خواهر ؟ چه مي خواهي ؟-
 :زن مشهدي رمضان گفت 

يا چشم اين بي غيرت ها كور ، بيايند به زندگي شان برسند ؛ يا به ما هم                  .  معلوم است ديگر ميرزا      -
 .  اين مردهاي بي رگ هيچ چي كم نداريم اجازه بدهند برويم قلندر بشويم ، تا نشان بدهيم كه از

و ميرزا اسداالله كه ديد در مقابل چنين حرفي هيچ چي نمي شود گفت ؛ بـا مشـورت همكارهـاش از                      
زن ها يك روز مهلت خواست وتكيه را خلوت كرد و تا ظهر همان روز جمعي لايحه اي نوشـتند ، و                      

، و هنوز غروب نشـده بـه صـورت لـوح            دادند دست حسن آقا كه به عرض تراب تركش دوز برساند            
اما تـرك تعهـد   . قلندري ترك شهوات است «جديد براي همه ي قلندرها و اهالي شهر جار زدند كه          

و فـردا صـبح كـه همـان زن هـا آمدنـد ، فرسـتاد يكـي يكـي                     » . عيال در مروت قلندري نيسـت       
تـه اي يـك شـب برونـد         شوهرهاشان را احضار كرد و از هركدام شان التزام گرفت كه دست كم هف             

درست است كه اين قضيه خودش يك هفته طول كشـيد و عاقبـت سـر و                 . پيش اهل و عيال شان      
 : صداي مردها را درآورد ؛ و يكي شان دست آخر پريد به ميرزا اسداالله و گفت 

  اگر قلندري اين حسن را هم نداشته باشد ، پس چه فايده ؟-
سداالله گفت تحقيق كنند كه هر كدام شان از عهده ي خـرج             اما كسي گوش به حرفش نداد و ميرزا ا        

خانه و زندگي شان برنمي آيند ، جيره ي قلندري براشان معين كنند و كار به خير و خوشي تمام شد                     
 . 

خوشبختي ميرزااسداالله اين بود كه ديگر از دعواهاي قديمي كه صبح تا شام وقت ميرزا ، به نوشـتن                   
نه اسب و قاطر كسي را بيگاري مي بردنـد و نـه داروغـه و كلانتـري                  . شان مي گذشت خبري نبود      
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البتـه دزدي   . وجود داشت تا چشم به مال كسي بدوزد و نه ديگر ترسي از ميزان الشريعه در كار بود                   
چون اگر يادتان باشد ، روز اول حكومت قلندرها ، مردم در دوستاق خانـه را                .و هيزي اتفاق مي افتاد      

گاهي هم عربده كشي و قداره بندي پيش مي آمد           . حبسي ها ول شدند تو شهر       شكستند و همه ي     
چون از وقتي قلندرها آمده بودنـد سـركار ، منـع و تحـريم مـي                 . و يكهو فلان بازارچه قرق مي شد        

خواري ورافتاده بود و شيرك خانه ها و مي خانه هاي شهر داير شده بود و قيمت حشيش آمـده بـود                      
هركـه دزدي كـرده بـود ، مـال دزدي را            . ا اسداالله مي دانست شتر را كجا بخوابانـد          اما ميرز . پايين  

تاوانش را ازش مي گرفتند و اگر نمي داد يك خال درشت روي پيشاني اش مي كوبيدنـد و از شـهر                      
درش مي آوردند ؛ و اگر پاي نفر سومي در كار بود زن را مختـار مـي كردنـد ، بـه انتخـاب يكـي از              

اما يك گرفتاري تـازه هـم بـراي         ... امت آن يكي را هم ازش مي گرفتند و همين جور            دومرد ؛ و غر   
و آن گرفتـاري    . شهر پيش آمده بود كه قلندرها خواسته بودند ، ميرزااسداالله بهـش رسـيدگي بكنـد                 

يعني از وقتي ايشك آقاسي باشي بـا اردوي حكومـت از شـهر              . نظافت شهر و امور آخرت اهالي بود        
بود ، ديگر صاحب جمعي نظافت شهر و امور مرده شور خانه بي صاحب مانده بود و بيست                  فرار كرده   

اما چون هوا رو به سردي بود ، قضه زيـاد بـه چشـم               . روزي كثافت از در و ديوار شهر بالا مي رفت           
نيامد ؛ بعد هم ميرزا اسداالله فرستاد پي حسين كمانچه اي كه آن وقـت هـا خيلـي پـاي مجلسـش                       

و با خواهش و تمنا و گرو گذاشتن تار سبيل ايـن  .  و از شور و ماهورش كيف ها برده بود           نشسته بود 
و گرچه ايشك آقاسي باشي اين كار يدك را به سالي دوهزار سكه             . دو تا كار را به عهده اش گذاشت       

ي طلا از قبله ي عالم مقاطعه گرفته بود ؛ حسين كمانچه اي تعهد كرد ماهي دو هزار سكه هم بـه                      
چون هم فروش خاكروبه ي شهر درآمد داشـت و هـم لبـاس و زر و زيـور                   . خزانه ي قلندرها بدهد     

و به علت همين كار بود كه خود تراب تركش دوز يك لوح تقدير براي ميرزا اسداالله فرسـتاد                   . مردها  
چون راستش از وقتي به دستور ميزان الشريعه ، حاكم شرع ، دست راست اين حسين كمانچـه اي                    . 

و اين قضيه مال پنج سال پيش بود ، حسين كمانچـه اي             . را زده بودند تا ديگر نتواند كمانچه بكشد         
از آن  . و عالم و آدم از همان يك دست باقي مانـده اش بـه عـذاب بـود                   . شده بود يك پا قداره بند       

وزه ي  سردمدارها شده بود كه تو دعواهاي حيدر نعمتي ، همه ي شهر را به هم مي ريخت و سـي ر                    
. و البته لازم بود كه قلندرها يك جـوري داشـته باشـندش              . ماه ، چهل روزش تو دوستاق خانه بود         

چون از روزي كه مردم ريختند دوستاق خانه را خراب كردند و حسين كمانچه اي هم مثل آن هـاي                    
ي به كار بنـد     ديگر آزاد شد تا روزي كه اين فكر به كله ي ميرزا اسداالله بيفتد كه دستش را اين جور                  

اين قضيه هم كه به خير و       . كند ؛ پنج شش دفعه قداره كشيده بود و بدجوري باعث دردسر شده بود               
و همين جورها بود كه در آخر ماه اول حكومت قلندرها           . خوشي تمام شد ، ديگر دردسر تازه اي نبود          
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كه نه مي شـد     . يك محتكر   از تمام اهل شهر فقط سه نفر تو دوستاق خانه بودند ، دو تا آدم كش و                  
 . ول شان كرد و نه ميرزا اسداالله حاضر بود حكم به قتل شان بدهد 

حالا از آن طرف بشنويد از حسن آقا كه هفتاد نفر قلندر فدايي را انتخاب كـرده بـود كـه مـدام روي      
ي كردند و زين اسب بودند و ازاين ده به آن ده مي رفتند و آزوقه مي خريدند و گاو و گوسفند تهيه م                   

بار شتر يا بار گاري هاي بزرگ قلندرساز ، مي رساندند به شهر و تحويل انبارها يا سـلاخ خانـه مـي                      
برادر كوچكه را فرستاده بود     . حسن آقا هركدام از دو تا برادرش را كرده بود مامور يك طرف              . دادند  

هركدامشان يك پـا اهـل      به طرف املاك سابق پدري و به كمك اهالي آن آبادي ها كه حالا ديگر                
حق بودند تا ده فرسخ اطراف ، هرچه آزوقه و حشم اضافي سـراغ مـي كردنـد ، مـي خريدنـد ومـي                        

خـوبي كـار    . و برادر بزرگتره را فرستاده بود به آبادي هاي سـر راه اردوي حكومـت                . فرستادند شهر   
 در تيول يكي از اعيـان       حسن آقا اين بود كه تا چهل فرسخي اطراف شهر هركدام از آبادي ها را كه               

حكومت بود ، كه فرار كرده بود تا برگشت تيول دار اصلي ، به صورت اماني سپرده بود ،و بـه ريـش                       
سفيدهاي همان آبادي و به جاي سه كوت و چهار كوت حق مالك ، نصفش را ازشان حشم و آزوقه                    

ان همه بسـته باشـد ، يـك         و براي اين كه زب    . اهالي آبادي ها هم كه خدا مي خواستند         . مي گرفت   
و اما بعد ، عوايد آن چه را كه قبلـه ي عـالم              ... «فتواي بلند بالا هم از ميزان الشريعه گرفته بود كه           

و اين فتـوا را داده  » .در تيول كسي گذاشته در غياب آن كس مي توان به مصارف عام المنفعه رساند          
البتـه بـراي    . و به گوش همه رسانده بودنـد        بود در شهر و همه ي آبادي هاي اطراف جار زده بودند             

گرفتن چنين فتوايي لازم بود از املاك خود ميزان الشريعه و همه ي اوقافي كه نظارتش با او بـود ،                     
و همين جورها شد كه خبر كار قلندرها كـم          . و حسن آقا هم اين كار را كرده بود          . چشم پوشي كرد    

ي زيادي از دهات ، مالك ها را بيرون كردند و هر روز  كم در قسمت بزرگي از مملكت پيچيد و عده          
 .از يك گوشه ي مملكت خبرهاي تازه مي رسيد درباره ي سربلند كردن قلندرها 

جان دلم كه شما باشيد ؛ ديگر از آدم هاي ما ، مشهدي رمضان علاف بود كه ديديم زنش از دستش     
 علاف ها ، نه تنها رفت بست نشست بلكه          چون از همان سربند آتش گرفتن بازار      . آمده بود شكايت    

يك سره به لباس قلندري درآمد و داد پشت دستش نقش ترزين كوبيدند و شد مامور رساندن زغـال                   
و هيزم به كوره هاي تازه و نوساز ارگ كه قلندرها هونگ ها را در آن ها آب مي كردند و توي قالب                       

هاي قصه مان حكيم باشي بود كه گرچه وضـع          ديگر از آدم    . هاي بزرگ ماسه اي توپ مي ريختند        
زندگيش هيچ فرقي نكرده بود و همان محكمه باشي بود كر گرچه وضع زندگيش هيچ فرقي نكرده                 
بود و همان محكمه ي سابق را داشت و همان جور روزي سي چهل تا مريض را مي ديد ، هفته اي                      

 سراي قبله ي عـالم را كـه مـريض           يك بار هم مي رفت به اندرون ارگ و هركدام از زن هاي حرم             
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يعنـي همـان اول كـار بـه پـا درميـاني ميـرزا عبـدالزكي ،          . بودند ، معاينه مي كرد و نسخه مي داد          
خانلرخان فرستاده بود سراغ خان دايي و ازش خواسته بود كه اين كار را در غياب حكيم باشي دربـار                    

و زنـدگي شـهر همـين جورهـا مـي           .  كرده بود    او هم قبول  . ، كه با اردو رفته بود ؛ به عهده بگيرد           
گشت و قلندرها بي سرو صدا خودشان را براي مقابله با اردوي حكومت آماده مي كردند و مي كردند                   
و مي كردند تا آخر ماه دوم حكومت شان سي تا توپ دورزن داشتند ؛ و سـه هـزار و پانصـد قبضـه                         

و در همـين روزهـا بـود كـه از اردوي     . خواهـد  تفنگ ؛ و تير و كمان و نيزه و شمشير هم تا دلـت ب      
حكومتي خبر رسيد كه در يكي از شهرهاي گرم سرحدي اطراق كرده و قبله ي عـالم همـان جـا را                      
پايتخت ممالك محروسه اعلام كرده و سكه ي تازه زده و امام جمعه براي شهر معين كرده و حـالا                    

 . حالاها خيال برگشتن ندارد 
ا درست برخورد به ماه قوس ، سرماي زمستان گذاشـت پشـتش و تـا اهـل        ماه سوم حكومت قلندره   

آمدند بجنبند ، سه تا برف سنگين افتاد و بوران و يخ بندان شهر را كه از سـر و صـدا انـداخت هـيچ              
. و ديگر نه خبري از اردوي حكومت رسيد و نه آزوقـه اي بـه شـهر آمـد                    . چي ، راه ها را هم بست        

ق و مخالف ، تخت شد كه حالا حالاها خبر از اردوي حكومت نمي شود ،                درست است كه خيال مواف    
و ناچار سوسه و تحريك مامورهاي خفيه ي حكومت فروكش كرد ، اما درست اواخر ماه سوم بود كه  
ظهر يك روز تو شهر چو افتاد كه ده تا از توپ هاي قلندرساز تركيده و سي تا قلندر تـوپچي را درب                       

حالا نگو فقط دو تا از توپ ها تركيده و سـه تـا از               . اه تاشان شل و پل شده اند        و داغون كرده و پنج    
 . قلندرها را كشته 

جانم براي شما بگويد ؛ رسم قلندرها اين بود كه هر توپي را مي ساختند ؛ مي گذاشتند روي عراده و                     
ي بردنـدش بيـرون و      مي بستند به دوتا قاطر قيران و از كوچه بازارهاي شهر با بوق و كرنا و دهل م                 

وا يـن خـودش بـراي اهـل         . كنار چاله ي خركشي بزرگي كه آن ور خندق بود امتحانش مي كردند              
به خصوص براي بچه ها كه جز قاپ بازي و جفتك چاركش ، سرگرمي ديگـري                . شهر تماشايي بود  

ت زنان و شادي    اين بود كه زن و مرد و بچه دنبال قافله ي توپچي ها راه مي افتادند و دس                 . نداشتند  
 :كنان مي خواندند 
 قربون برم خدارو 

 توپ قلندرا رو 
 توپ قلندرونه 

 .خونه ي شا ويرونه 
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و آن روزي كه اين اتفاق افتاد ، قضيه از اين قرار بود كه قلندرها پنج تا توپ را بـا هـم بـرده بودنـد                           
هن توپ ها را با باروت پـر        امتحان ، و همان جور كه بچه ها آوازشان را دم مي دادند و توپچي ها د                

كرده بودند و فتيله را آتش زده بودند ، تا بيايند خودشان را بكشند كنار كه صداي عجيبي بلند شـده                     
و تا مردم بيايند بفهمند چه شـد ،         . بود و آواز بچه ها را خفه كرده بود و گرد و خاك به هوا رفته بود                  

.  شان و شلاق زنان همه را تار و مار كرده بودند             كه قلندرهاي شوشكه بسته ، ريخته بودند به طرف        
تماشـاچي  . اما ناله و فرياد قلندرهاي توپچي ، كه مجروح شده بودند ، تا دم دروازه ي شهر مي آمد                    
 : ها كه مي تپيدند و تو شهر ، هركدام شان به اولين نفري كه رسيدند ، وحشت زده گفتند 

 !م كه ده تاشان شل و پل شدند مي داني چه طور شد؟ به چشم خودم ديد-
 !  نمي داني ، نمي داني ، هركدام از توپ ها صد تكه شد -
 . ما را باش كه دل مان را به چه خوش كرده بوديم !  زكي -
 ! نمي داني چه خوني مي آمد! روز بد نبيني !  اما عجب صدايي -
 .  دست يكي شان داشت رو هوا مثل مرغ پرواز مي كرد -

ايع شد ، ديگر مال همه شد و چون هركسي درش حقي داشت ،دستي در آن برد و كم و و خبر كه ش 
به هر صورت خبر تركيدن توپ ها       ... زيادش كرد و از اين دهان به آن گوش و از آن زن به اين مرد               

تا حالا دل شان را به ارزاني و فراوانـي خـوش كـرده              . كه تو شهر پيچيد ، مردم هول برشان داشت          
به رفع زحمت داروغه و كلانتر و قراول و شبگرد ، و بعد هم هركـدام شـان روزي چنـد بـار                       بودند و   

توپ ها را مي ديدند و دل شان قرص بود و به همان نسبت كه برنج هونگ هاي خانه هاشان را در                       
تن توپ ها احساس مي كردند ؛ به همان نسبت هم يـك جـوري خودشـان را صـاحب آن هـا مـي         

ان نسبت كه به توپ ها احساس مالكيت مي كردند ، دل و جرات شـان بـيش تـر                    و به هم  . دانستند  
عينا همان جور كه هر كه پول طلاي بيش تري نه كيسه اي داشت ، دل و جرات بـيش تـري                      . بود  

و هركسي حق داشت به توپ هاي سالم از امتحان          . اما حالا يكهو تق و توپ ها درآمده بود          . داشت  
اچار هركسي به اين فكر افتاد كه كه اگر اردوي حكومت برگردد ، نكند خود               ن. درآمده هم شك كند     

او را مقصر بداند و بيخ خرش را بچسبند ؟ اين بود كه باز مـردم سـاكت شـدند و تـو فكـر رفتنـد و                            
عده اي ديگر گفتند مامورهاي خفيه ي حكومت تو دستگاه قلندرها پا باز  . اشتهاشان را از دست دادند    

اما امر اين بود كه زنبور كچي ها هونگ را سبك سنگين نكرده ، و عيار مس هر كـدام را                     . كرده اند   
 . معين نكرده ، درهم و برهم آب شان مي كردند و هول هول باهاشان توپ مي ريختند 

. باري ، اولين نتيجه هول و هراس اهل شهر اين شد كه از فردا دم در دكان هاي نانوايي شلوغ شد                      
ترازودارها كه تا روز پيش به هزار زحمت با هر پنج تا نان تـازه يـك نـان بيـات     . ي  عين زمان قحط  
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و تـرازوداري و نـان   . شب مانده هم به مشتري ها مي دادند ، حالا ديگر فرصت سرخاراندن نداشتند    
كشميني كه ور افتاد هيچ ، هنوز بار تغارها ور نيامده ، شاطرها خمير چونه مـي كردنـد و مـي زدنـد                        

ه ي تنور ؛ و هنوز پخته و برشته نشده ، درش مي آوردند و مي دادند دست مردمي كه در دكـان                    سين
عين همـين بلبشـو و و جنجـال در دكـان     . دو پشته ايستاده بودند و از سر و كول هم بالا مي رفتند  

قـالي نـه    و دو روز بعد از تركيدن توپ ها ، ديگر هيچ بقال وچ            . بقال ها و علاف ها و رزازها هم بود          
البته يك هفته كه گذشت حرص و ولع مردم خوابيد و دوبـاره نـانوايي هـا                 . بنشن داشت ، نه آزوقه      

خلوت شد و بقال ها جنس تازه از انبار هاي شهر تحويل گرفتند و نان رو منبـر نـانوايي هـا مانـد و                         
اپـا پيـدا كـرده      اما ناراحتي مردم به جاي خودش بود و عمله اكره ي حكومت هم تـازه ج               . بيات شد   

اين بود كه يك هفته بعد از تركيدن توپ ها ، عصر يك روز برفي يك دسته ي پانصد نفري                    . بودند  
از زن هاي محله ي در كوشك كه بيش ترشان اهل و عيال سربازها و قراول هايي بودند كه با اردو                     

رها را بـراي حفـظ جـان و         از شهر رفته بودند ، راه افتادند و قرآن به سر آمدنـد دم در ارگ تـا قلنـد                   
به تراب تركش دوز كـه نمـي شـد خبـر داد ، چـون از                 . ناموس حرمسراي قبله ي عالم قسم بدهند        

سربند تركيدن توپ ها ، چله نشسته بود و جز يكـي دو نفـر از محـارم كسـي نمـي توانسـت بـرود                          
ميـرزا  . مي پلكيـد    ناچار قلندرها دست به دامن آميرزا عبدالزكي شدند كه عصرها تو ارگ             . سراغش  

هم رفت خانلرخان را با من بميرم تو بميري از توي اندرون كشيد بيرون كه يك ساعت تمـام بـراي               
زن ها منبر رفت و آخر سر هم روزهاي دوشنبه ي هر هفته را براي ملاقات زن هاي شهر با قـوم و                       

اما چه خوابيـدني     . خويش هاي خودشان كه توي حرمسرا داشتند ، قرار گذاشت و سر و صدا خوابيد              
كه سه تا بچه ي شير خواره ي همان روز زير دست و پا له شدند و فرداش هم بيسـت تـا از مردهـا                          

و ميرزااسداالله و همكارهاش هنوز از شر اين طلاق و طـلاق          . زن هاي خودشان را سه طلاقه كردند        
شـهر بـا تحـت     كشي خلاص نشده بودند كه صبح يك روز ابري ، دويست نفـر از طـلاب مـدارس                   

كشان ريختند توي تكيـه ي پـالان        » واعلما«و  » وامصيبتا«الحنك هاي آويزان و سينه هاي چاك        
خدايا باز ديگر چه خبر شده ؟ كه قلندرها به زحمت ساكت شان كردند و پـنج نفـر از ريـش                      . دوزها  

 عمامـه ي    پيرترين آن هـا كـه     . سفيدها و سردمدارهاشان را دست چين كردند و بردند توي شبستان          
 : سياه داشت و ريش سفيد ، هنوز ننشسته فرياد كشيد 

اما شما كه هر كدام تان يك عمر نـان علـم را             !  با اين زنديق ها كه نمي شود حرف زد ، آقا جان              -
 يعني چه ؟ بله آقاجان ؟ » ...فسيعلم الذين ظلموا«خورده ايد لابد مي دانيد 

مه سرهاشان را انداخته بودند پايين ، و انگار نه انگار كـه             ميرزااسداالله نگاهي به همكارش كرد كه ه      
 : اتفاقي افتاده ، گفت 
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اما اگـر   . تفسير هم كار بنده نيست      .  معني ظاهر آيه را با مختصري صرف و نحو مي شود دانست              -
 .تهديد مي فرماييد ، ما طرف شما نيستيم 

 : د ، گفت بعد يكي از همكارهاي ميرزااسداالله جراتي پيدا كرده بو
 .  درين محضر تا كنون خيانتي به جان و مال وناموس و معتقدات اهل شهر نشده -

 :بعد يكي از طلاب درآمد كه 
  چه فايده ؟ كه به حرف آدم گوش مي كند ؟ -

 : ميرزا اسداالله گفت 
 .  اگر دعواي شعري يا عرفي است ما همه در خدمت حاضريم -

 :همان پيرمرد اولي گفت 
به متولي وقف رجوع كرده ايم ، مي        . جان جيره ي طلاب مدارس را يك هفته است بريده اند             آقا   -

شـما كـه    ! اين حضرات هم كه از كلمه ي حق خبر ندارند ، آقا جـان               . گويد از من خلع يد كرده اند        
ه دارنـد حـوز   . حافظ بيضه ي اسلاميد و برجاي حاكم شرع نشسته ايد ، بايد تكليف ما را معين كنيد                  

 . ي اسلام را ضعيف مي كنند 
 : ميرزا اسداالله رو كرد به يكي از سه نفر همكارش كه در لباس طلاب بود و پرسيد 

  مي دانيد متولي اوقاف مدارس علميه كيست ؟ -
 .  ميزان الشريعه-

 : ميرزا اسداالله سري تكان داد و گفت . اين اسم در آن واحد از دهان دو سه نفر درآمد 
 .  جور از ايشان خلع يد كرده اند ؟ تا آن جا كه من مي دانم خلع يد نشده  كي و چه-

 : يكي از طلاب گفت 
آن چه ما مي دانيم اين است كه جيره ي طلاب           .  به هر صورت اين را شما بهتر بايد بدانيد آميرزا            -

 . بريده شده 
 : ميرزااسداالله فكري كرد و گفت 

بايد تحقيق كنم و تا نتيجه ي تحقيق معلوم بشود مـا بـه              . د   من كه گمان نمي كنم اين طور باش        -
 . عهده مي گيريم كه جيره ي آقايان را از خزانه ي ارگ بدهند 

 : يكي از طلاب گفت 
حتما در تصـرف عـدواني ايـن حضـرات          . كه حتما غصبي است     .  اگر خزانه اي وجود داشته باشد        -

 . است 
 : در جواب گفت يكي ديگر از همكارهاي ميرزا اسداالله 
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 شما كه هر كدام چهل پنجاه سال است داريد نان اسلام را مي خوريد ، حالا ديگر لابد بلديـد كـه           -
 و تازه مگر از اكل ميته بدتر است ؟ . مال غصببي را حلال كنيد 

 : يكي ديگر از همكارهاي ميرزااسداالله كه لباس ملايي نداشت ، گفت 
چـرا نمـي رويـد بـه داد         . باشيد ؟ ماشاءاالله هركدام پدر ما هسـتند          راستي تا كي مي خواهيد طلبه        -

 مردم برسيد ؟
 :ميرزااسداالله گفت 

شما واقعا معتقديد كه آن چه اين حضرات در اختيار دارند ، مشكوك تر از اموالي است كه در اختيـار                     
ا بـه بيگـاري     و يك چارپ  . حكومت بود ؟ در تمام اين مدت يك عباسي به زور از كسي گرفته نشده                

 : همان سيد پيرمرد اولي با صداي لرزان گفت . نرفته 
اما مساله ي اساسي اين جاست كه با اين تكيه هـا و محافـل               . پذيرفته ايم   !  بسيار خوب آقا جان      -

مخفي و قلندربازي ها ، الان سه چهار ماه است از سر هيچ منبري كلمـه ي حـق بـه گـوش مـردم                       
 : يكي از طلاب دنبال كرد كه . م به حرف ما گوش بدهند نمي گذارند مرد. نرسيد ه 

 فردا جواب پيغمبر را چه مي دهيد ؟ . همه ي منبرها خالي مانده .  تمام مساجد شده بيغوله -
 :ميرزااسداالله گفت 

بعد هم تا وقتي شما به گوشه ي مدرسه قناعت كـرده ايـد ،               .  اين ديگر از عهده ي ما خارج است          -
اريد كه مردم بيايند به حرف تان گوش بدهند ؟ ما آن قدرش را مي دانـيم كـه حـرف                     چه انتظاري د  

 ...حق را كه لازم نيست تو بوق و كرنا زد 
 : كه يكي طلاب پريد وسط حرف ميرزا و گفت 

 .  البته به خصوص وقتي كه همه ي بوق و كرناها در اختيار عمله ي شيطان است -
 : اس آخوندها را داشت ، گفت همان همكار ميرزا اسداالله كه لب

 .  ببينم ، يعني ما اين جا عمله ي شيطانيم -
 .  بلكه بدتر ، عمله ي بي مزد و منت شيطان -

اين را معلوم نشد كدام يك از طلاب گفت كه به شنيدنش سر و صداي همكارهـاي ميـرزا اسـداالله                     
ب كه هوا را پـس ديدنـد ، بـه         درآمد و همه خون به صورت آورده ، اعتراض كردند و نمايندگان طلا            

همان چه گير آورده بودند ، قناعت كردند و بلند شدند و همه ي جماعت را از توي تكيه با خودشـان                      
 . بردند 

جان دلم كه شما باشيد ، وضع شهر همين جورها بود و مامورهاي خفيه ي حكومت هـر روز دردسـر     
 توپ ها توي دل شان خالي شده بود با شنيدن تازه اي مي تراشيدند و مردم هر كه از سربند تركيدن          
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خبر هركدام ازين دردسرهاي تازه ، كه تا به گوش كسي برسد يك كلاغ و چهل كـلاغ مـي شـد ؛                       
و به هر صورت چهله ي بزرگ داشت تمام مي شد و آخر ماه چهارم حكومت                . بيش تر مي ترسيدند     

، ميرزا بنويس هاي ما را با اهـل و عيـال     قلندرها بود كه يك روز جمعه حسن آقا ، پسر حاج ممرضا             
در همان خانه اي كه نزديـك راسـته ي عـلاف هـا بـود و مـا يـك بـار                 . شان به ناهار دعوت كرد      

ميرزابنـويس  . ميرزااسداالله را براي سر و گوش آب دادن تا پشت در بسته اش بـرديم و برگردانـديم                   
غول كار بودند و به اين زوديهـا پيداشـان          هاي ما كه ديگر جمعه و شنبه سرشان نمي شد و مدام مش            

اما نزديكي  هاي ظهر بود كه درخشنده خانم و زرين تاج خـانم بـا حميـد و حميـده سـر                       . نمي شد   
 . رسيدند 

خانه ي درندشتي بود و درش باز بود و از هشتي و از هشتي كه به طويله راه داشت ، گذاشتند و بعـد           
ي نداشتند و رفتنـد تـوي انـدروني كـه تـازه بـراي خـودش                 حياط بيروني بود كه زن ها باهاش كار       

و از هر اتاقي زن ها مي آمدند بيرون و          . آبدارخانه ي عليحده داشت و حمام عليحده و حتي زورخانه           
و بچه هاي قد و نيم قد گلوله ي برف بازي شان را ول كرده بودند و ايستاده بودند به                    . مي رفتند تو    

ان ها همان  جور كه سلانه سلانه مي آمدند و نمي دانستند تو كدام اتـاق                 مهم. تماشاي تازه واردها    
 : درخشنده خانم گفت .بروند 

 اين همه زن و بچه توي اين خانه چه كار مي كنند ؟ .  ماشاءاالله خواهر -
 : زرين تاج خانم كه دوش به دوش درخشنده خانم مي آمد ، گفت 

يك كاروان  . ممرضاي مرحوم خانه كه نبود ؛ خانقاه بود          كجاش را ديده اي خواهر ؟ خانه ي حاج           -
 . هر جور آدمي مي آمد توش ، هفته به هفته و ماه به ماه لنگر مي انداخت . سرا آدم داشت 

 : درخشنده  خانم گفت 
تو خانه ي هيچ كـدام از       .  از كجا نان شان را مي داد ؟ حتي خانلرخان هم همچه بروبيايي نداشت                -

 . برها نبود اعيان اين خ
 : زرين تاج خانم گفت 

. حاج ممرضا بي خودي كه حاج ممرضا نشـد          . اعيان جماعت ، جانش به نانش بسته        !  اي خواهر    -
از وقتي كار قلندرها سكه كرده ، يك قلـم همـه ي             . تازه اين رفت و آمد ر كه مي بيني نصف شده            

 ...مردها رفته اند توي ارگ و قراول خانه ها 
حبت بودند كه مادر و خواهر حسن آقا رسيدند و سلام و احوال پرسي كردند و بچه ها را                  اين جاي ص  

فرستادند گلوله برف بازي و خانم ها رفتند توي پنجدري بزرگ كه پرده هاي مخمل و ماهوت پشت                  
درهاش آويزان بود و يك كرسي بزرگ بالاي اتاق گذاشته بودند با روكرسـي ترمـه و مخـده هـاي                     
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مهمان ها چادرشان را كه عوض كردند و نشستند ، درخشنده خانم رو كـرد بـه مـادر                   . طاق و جفت    
 : حسن آقا كه چارقد سفيدي بسته بود و زير گلوش يك سنجاق زمرد بزرگ زده بود ؛ و گفت 

هرچه هم خاك آن مرحوم است عمر شـما  .  خدا ان شاء االله سايه ي آقايان را از سر شما كم نكند    -
 ...ن در خانه ي باز و اين روزگار وانفسا؟اما اي. باشد 

چون مادر حسن آقا از آن پيرزن ها بود كه وقتي توي چشم آدم نگاه مي                . و بقيه ي حرفش را خورد       
 : مادر حسن آقا براي اين كه به روي خودش نياورده باشد ، گفت . كنند ، زبان آدم بند مي آيد 

آن خـدا بيـامرز جـانش را در ايـن راه            . كـم نكنـد      خدا سايه ي شخص واحد را از سر همه ي ما             -
 . گفتم بگذار مالش را درين راه خرج كنم . جان من كه قابلي ندارد . گذاشت 

 :زرين تاج خانم پادرمياني كرد و گفت 
راستش درخشنده خانم بـدش نيامـده ،   ! اما مي دانيد خانم جان .  ان شاءاالله كه نور از قبرش ببارد         -

د بيايد دو سه تا دار قالي تو اين خانه بزند و اين همه زن و بچه را بنشاند هنـري يـاد                       اگر اجازه بدهي  
هم ثواب دارد ، هم هنـري يـاد         . زندگي كه همه اش خور و خواب نيست         ! آخر خانم جان      . بگيرند  

 شما كه ماشـاءاالله خودتـان صـدتا مـرد را    . مي گيرند  و دعاش را مي كنند به جان شما و آقازاده ها            
درسـت اسـت    . استاديد و مي دانيد كه هر سرمايه اي را اگر از اصلش بخوري ، آخرش ته مي كشد                   

كه خانه ي آن خدابيامرز هميشه يك خانقاه بود ، اما چه عجب دارد كه مردم حالا از قبل اين خانقاه                     
 ...هم نان بخورند ، هم هنري ياد بگيرند 

د با هم قرار و مدار مي گذاشتند كه ميرزابنويس هاي           و خانم هاي مهمان و ميزبان اين جوري داشتن        
خسته و هلاك از كار روزانه برگشتند و تپيدند زير كرسي و مثل ايـن كـه دنبالـه ي                . ما با حسن آقا     

 : حرف توي راه خودشان را گرفته باشند ، حسن آقا گفت 
 سر و كلـه ي مباشـرها        به شخص واحد خبر رسيده كه     . گناه فقط از سرما و يخ بندان نيست         .  نه   -

دارند به اهل آبادي ها وعده وعيد مي دهند كه بزنند زير قول و قرارشان               . كم كم دارد پيدا مي شود       
 : ميرزاعبدالزكي گفت . همه ي اين قحطي  مصنوعي از اين جاست . 
رچـه مـي    من از آن روز اول ، بهتان گفتم جانم ، كه از هرآبادي ه             .  بايد هم اين طور باشد ، جانم         -

 . آدم بايد برش داشته باشد ، جانم . توانيد يكهو بار كنيد و بياوريد 
 : حسن آقا گفت 

نمي خواستيم هم چارپـاي مـردم را   . اسب و استر كه نداشتيم .  خودت مي داني كه نمي توانستيم       -
 آن وقت فرق ما و حكومت چه بود ؟ . بيگاري ببريم 

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
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 . نماز آب كشيدن هاست جانم ، كه كار را خراب مي كند  ده همين جا-
 : ميرزااسداالله گفت 

تو يك هم چو بلبشويي تو اگر خودت هم مامور بودي بيش تر از اين ها چيزي گيـر  !  نه ، آقا سيد   -
 . مردم حق داشتند آن روزها وحشت زده باشند و همه چيز را قايم كنند . نمي آوردي 

 : حسن آقا گفت
 حالا خيال مي كني آزوقه ي تمام انبارهاي شهر براي چه مدت كافي است ؟ !  آقا  خوب-

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
آن وقت هم كشت بهار سبز كـرده و مـردم وحشـت شـان               . تا اوايل بهار ، جانم      . تقريبا براي دو ماه   
 . ريخته ديگر جانم 
 : ميرزااسداالله گفت 

مي گفت ترس عين    . پدرم ، خدا بيامرز     .  ناچار هول مي زند      آدم وحشت زده  .  اما حالا كه نريخته      -
آخر پدرم سه تا    . منتها مرضي كه نه مي كشد ، نه لاغر مي كند بلكه حرص مي آورد                . مرض است   

و مي گفت آدمي كه از قحطي وحشت دارد دو برابر روزهاي فراوانـي دسـت و پـا                   . قحطي ديده بود    
  فكر اين چيزها را كرده اي ، آقا سيد ؟ .و حتي دوبرابر مي خورد . مي كند 

 : ميرزا عبدالزكي گفت 
 ببينم جانم ، كدام تان اين اوضاع را پيش بيني مي كرديـد ؟ اصـلا از وقتـي كـه امـلاك ميـزان                          -

حالا ديگر خبـر  . الشريعه را معاف كرديد و موقوفات مسجد جامع را بخشيديد ، كار خراب شد ، جانم       
قبض رسيد و پته مان را هـم ديگـر قبـول           .  و ديگر كسي زير بار نمي رود         به همه ي دهات رسيد ه     

 داريد ؟ . پول نقد مي خواهند . نمي كنند ، جانم 
 :حسن آقا گفت 

اما غافلي كه همان يك فتواي ميزان الشريعه چه قدر به دردمان خورد ؟ غيـر از                 .  شايد تهيه كنيم     -
مي رفت و تحريك را از بيـرون شـروع          . كه بدتر بود  اين هم چه مي كرديم ؟ تبعيدش مي كرديم ؟           

 . حالا دست كم زير نظر خودمان است . مي كرد 
 :ميرزا اسداالله گفت

لابـد فـردا    .  يعني حالا ساكت نشسته ؟ من حتم دارم قضيه ي طلاب ، آخرين دسته گلش نيست                  -
 . پيرزن ها و يتيم هاي شهر را راه مي اندازد

 :حسن آقا گفت 
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را داده ايم ، اگر باز هم از اين كلك ها زد ، همان پيرزن ها و يتيم ها را راه مي اندازيم و                         ترتيبش   -
آخر تـا يـك حـدي مـي شـود از            .مي فرستيم سراغ انبارهاي مخفي خودش و آبرويش را مي ريزيم            

 . خشونت خودداري كرد 
 : ميرزا اسداالله گفت 

 شبه موجودي همه ي انبارهايش را پخـش          خيال مي كنيد اين تهديدها به خرجش مي رود ؟ يك           -
 . ميان بازاري هايي كه شريك احتكارش هستند . مي كند 

 : حسن آقا گفت 
 .فوري خبردار مي شويم. بيش تر حمال هاي شهر ، اهل حق اند .  فايده ندارد -

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
اي پـيش بينـي آزوقـه ي        اين همه حرف و سخن براي چه ؟ اگر بر         .  جانم ، من اصلا نمي فهمم        -

آخر در همان   . اصلا توي مردم بي خودي چو افتاده ، جانم          . شهر است كه الان تمام انبارها پر است         
 . حدودي كه اردوي حكومت از شهر رفته اهل حق به شهر پناه آورده اند 

 : ميرزا اسداالله گفت 
 . ين واگذاشت كار آزوقه ي يك شهر را نمي شود به حدس و تخم.  ببين آقا سيد -

 : حسن آقا گفت 
من كه ديگر جرات ندارم با شخص واحد از ايـن قضـيه حـرف               .  به هر صورت دستم به دامنت آقا         -

 . از سربند تركيدن توپ ها ، چله نشسته و هيچ كس را به خودش راه نمي دهد . بزنم 
 :ميرزا اسداالله گفت 

؟ بايد فرستاد دنبال چهار تا مسگر قابل و ديد          چله نشستن چه دردي را دوا مي كند         .  اين كه نشد     -
چه آن ها ، . از صدر تا ذيل مملكت گير چله نشيني و فال گيري اند    . حساب كار از كجا خراب است       

 چه طور است آقا سيد تو هم براي تامين آزوقه ي شهر يك چله بگيري ، هان ؟ . چه شما
 : حسن آقا گفت 

 . يچ حوصله ندارم ه.  شوخي را بگذار كنار ميرزا -
 : ميرزا اسداالله گفت 

آن ها هم ميدان    .  آن ها هم ساعت ديدند و چله نشستند و رصد كردند ، شما هم چله مي نشينيد                   -
را خالي كردند و رفتند و حالا به انتظار نشسته اند تا قضايا خود به خود به كام شان بگردد و برگردند                      

يديد تا اردوي حكومت از شهر رفت و آن وقت دست برآورديد            شما هم آن قدر نشستيد و انتظار كش       . 
و حالا هم باز به انتظار نشسته ايد كه ايلچي سني ها از راه برسد و به جاي حكومت با شما معاملـه      . 
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حتي شما كه اين همه دعوي داريد ،        . هيچ وقت نشد كه كسي صاف تو سينه ي وقايع بايستد            . كند  
 . فرصت طلبيد 

 : لزكي گفت ميرزا عبدا
  پس جانم ، به عقيده ي تو چه بايد كرد ؟ -

 : ميرزا اسداالله از سركلافگي گفت 
 هي از من نپرسيد پس حالا چه بايد كرد ؟ من چه مي دانم ، چرا نمي رويد از رهبران قوم بپرسيد                       -

هر كـاري  كه تا خبري مي شود ، فرار مي كنند يا مي روند چله مي نشينند ؟ هربچه اي مي داند كه                
از فـردا همـه ي اهـل حـق را راه بيندازيـد تـوي شـهر و            . مثلا همين قضيه ي آزوقـه       . راهي دارد   

حتي روي كاغـذ بياوريـد كـه چنـد تـا            . از همه ي انبارهاي آزوقه صورت برداريد        . سرشماري كنيد   
 : حسن آقا گفت . اين كه ديگر عزا ندارد . محتكر هست 

  ي اموال محتكرها را امضا كني ؟  آن وقت تو حاضري پاي مصادره-
 : ميرزا اسداالله گفت 

خودت كـه   .  يعني چه ؟ مي خواهي مرا وادار كني حكم بدهم ؟ ديگر احتياجي به حكم من نيست                   -
 . بلدي مردم را بريزي در انبار فلان محتكر 

 : حسن آقا گفت 
 .  خواستم حاليت بشود كه حكومت كار ساده اي نيست -

 : گفت ميرزااسداالله 
همين جوري هوس حكومت به سرتان زده و حالا توش درمانده ايد            .  اين را من روز اول مي گفتم         -
مـا اصـلا    . و همين است كه من فرقي ميان اين حكومت و آن حكومت نمي بينم               . بي هيچ نقشه    . 

آمـد  زمستان كه   . درست مثل يك درخت     . زندگي ما ، زندگي نباتي است       . زندگي بشري نمي كنيم     
بعد به انتظار تابستان ، تـا ميـوه         . و برگ و بارش ريخت ، مي نشيند به انتظار بهار ، تا برگ دربياورد              

همه اش به انتظار تحولات طبيعـي ،        ... بعد به انتظار باران ، بعد به انتظار كود ، و همين جور              . بدهد  
ل از ايـن كـه اگـر همـه اش بـه             غاف. شما هم اين جوريد     . آن ها اين جور بودند      . تحولات از خارج    

يا يكهو باد گرم مي گيـرد ، بـا يـك مرتبـه     . انتظار تحولات خارجي بماني ، يك دفعه سيل مي آيد           
 ...خشك سالي مي شود 

 : ميرزا عبدالزكي حرف ميرزا اسداالله را بريد و گفت 
 پس اين همه توپ كه مي ريزند ، آمادگي نيست؟!  جانم ، باز دور برداشته اي -
 : يرزا اسداالله گفت م
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و اين حضرات قرار    . يعني براي مرگ ، نه براي زندگي        .  چرا هست ، اما آمادگي براي كشتار است          -
و حالا كه درمانده اند ، سركرده شان رفتـه چلـه            . بود امكان بيش تري براي زندگي به مردم بدهند          

اده ي برخـورد بـا تحـولات خـارجي          چرا ؟ چون انتظار اين تحريكات را نداشته اند يعني آم          . نشسته  
اين چله نشيني كار آن هايي است كه خيال مي كنند تحـولات خـارجي يـا                 . عين درخت   . نبوده اند   

 . و اين درست رسم ابتداي خلقت است . رحمت الهي است يا بلاي آسماني 
 : حسن آقا گفت 

 . تو فقط بلدي كنار بشنيني!  ميرزا -
 : ميرزا اسداالله گفت 

نار گود است ؟ من كه از حكم كردن وحشت داشتم و از قضاوت كردن ؛ حـالا مجبـورم روزي                  اين ك 
 . و تازه تو مي خواهي حكم به مصادره ي اموال مردم هم بدهم . صدبار قضاوت كنم 

 : حسن آقا گفت 
  پس مي گويي همه ي مردم شهر گرسنگي بميرند تا محتكرها كارشان را بكنند ؟-

  : ميرزا اسداالله گفت
بحـث در ايـن     .  اگر همه ي مردم شهر بميرند تا محتكر نمي تواند آزوقه اش را دولاپهنا بفروشـد                  -

و ايـن كـاري     . است كه چه كنيم تا هم مردم راحت باشند ، هم كسي احتياجي به احتكار پيدا نكنند                  
ين همه ي آن هايي كه حكومت را بـه خـون مـردم آلودنـد ، عـين هم ـ                  . است كه نقشه مي خواهد      

يعني فلان ككس يا فلان واقعه براشان مخالف يا ناجور از آب در مي آمـد ،                 . گرفتاري ها را داشتند     
بعد چه كنيم ، چـه نكنـيم ؟ مثـل هـر آدم ترسـيده اي                 . آن وقت مثل شما وحشت شان مي گرفت         

 فـلان  و چه جوري ؟ فلان مال را مصادره كنيم ، فلان كس را سر به نيست كنـيم ، و      . مقالبه كنيم   
و احتكار را كه كوبيدي ، يك دردسر تازه         . غافل از اين كه ريشه هنوز در آب است          . واقعه را بكوبيم    

 بايد ديد اصلا فلاني چرا احتكار مي كند ؟ . پيدا مي شود 
 : حسن آقا گفت 

  ببينم ، فرصت اين كارها بود ؟ -
 : ميرزا اسداالله گفت 

ودي به شكم مي زنيد ، مي دانستم كـه اگـر حـاكم شـدي                 من كه از اول گفتم داريد سنگ بي خ         -
مي دانستم كه ناچاري چشمت را ببندي و حكـم كنـي و خـون               . ديگر نمي تواني جانماز آب بكشي       

من كه از اول با هر نوع حكومتي . بريزي و وحشت در دل ها ايجاد كني و بترساني تا خودت نترسي  
وگرنه تـا روز    . ي دنيا اگر كدخدا منشانه حل شد ، شده          من كه گفتم هركاري از كارها     . مخالف بودم   
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اين است كه نطفه ي هر حكومتي در دوره ي حكومت قبلـي بسـته مـي                 . قيامت هم حل نمي شود      
 ...شود

دم پختكـي كـه در هـر كـف          . و ميرزا اسداالله داشت همين جور داد سخن مي داد كه ناهار آوردنـد               
. با نان زمخت و مغز گردوي كوبيده و پنير خيكـي  . بود گيرش يك تكه قرمه ي سياه چغر گم شده    

ناچار بحث تمام شد و حسن آقا عذر خواست كه گوش گير نياورده اند و ميرزااسداالله گفت كـه ايـن                     
روزها ، روز عذرخواهي نيست و بعد قرار را بر سرشماري شهر گذاشتند و از فردا ميرزا عبـدالزكي بـا                     

اول از همه   .  اختيار داشت ، راه افتاد به سرشماري و جيره بندي شهر             تمام ميرزا بنويس هايي كه در     
بعـد  ! براي حرمسراي ارگ جيره معين كردند كه چه سر و صدايي راه افتاد و چه شـيون و وايلايـي                     

براي طلاب مدارس ؛ و بعد براي خود قلندرها كه مدتي بود به ناز و نعمت رسيده بودنـد و بـدجوري                      
 . دند بريز و بپاش مي كر

روز دوم سرشماري ميان مردم چو افتاد كه اين سرشماري ظاهر سازي اسـت و قلنـدرها دارنـد زيـر                     
و با اين حساب كه كسي از احتياط ضرر نديده ، ا هل             . جلكي خودشان را آماده ي سربازي مي كنند         

 گفتنـد كـه     شهر جوان هاشان را مخفي كردند و اصلا اسم شان را صورت ندادند و باهزار قسم و آيه                 
 . مدت ها پيش با اردو رفته اند يا مرده اند 

و ميرزا عبدالزكي و همكارهايش همين جور يكي تو سرخودشان مي زدند و دو تا سردفتر دستك ها                  
، كه شايد با حدس و تخمين عده ي واقعي اهالي را پيش بيني كنند كه علاوه بر قحطـي گوشـت ،                       

رماي زمستان و برف تا پشت در خانه هـا ، و فصـل سـياه                وسط س . قحط زغال و هيزم و علوفه شد        
گوشت ، آن وقت نه هيچ كدام از علاف ها يك مثقال زغال و هيزم و علوفه داشتند و نه هيچ كـدام                

هرچه هيزم و زغال مي رسيد ، يك سر مي          . از قصاب ها جرات مي كردند در دكان شان را باز كنند             
 هم كه از مدت ها پيش در معامله ي با قلندرها دودل شـده               اهالي دهات . رفت پاي كوره هاي ارگ      

. ناچار هر كسي خري يا اسبي داشت ، سربريد و تو خانه قرمه اش كرد و تپاند تـوي خيـك                      . بودند  
چون مردمي كه براي نان و گوشت خودشان درمانده بودند ، ديگر حوصله نداشتند فكر علوفه ي خر                  

بيش تر طويله هاي سرخانه خالي شد و اصلا راويان اخبار معتقدنـد             اين شد كه    . لنگ خانواده باشند    
 . كه از همان سربند ، طويله نگه داشتن سرخانه از رسم افتاد و خانه ها جادارتر شد 

جان دلم كه شما باشيد ؛ همين جور پشت سر هم اتفاقات بد افتاد و افتـاد و افتـاد و مـردم هـر روز                          
 نوميد تر و كلافه تر شـدند و شـدند و شـدند تـا اواخـر مـاه پـنجم                      كمرشان را تنگ تر بستند و بعد      

عـين  . حكومت قلندرها ، باز يك روز صبح همه ي اهالي ، زن و مرد ، از خانه هاشان ريختند بيرون  
هراسان و وحشت زده ،     . مورچه هايي كه آب تو لانه شان افتاده باشد و خطر را احساس كرده باشند                
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بعـد چـه    .  دسته و محله به محله ، از خانه ها درآمدند و افتادند دنبال هـم                 اول تك تك ، بعد دسته     
كنيم و چه نكنيم ؟ دست شان به جايي كه نمي رسيد ؛ از قلندرها هم كه هنوز بدي نديـده بودنـد ؛                        

و درخت هاي بي برگ و بار را كـه تـا            . ناچار هجوم بردند به سمت توتستان هاي وقفي اطراف شهر         
ف مانده بود به ضرب تير و اره و كلنگ كندند و تكه تكه كردند و آوردند بـه خانـه                     كمرشان توي بر  

اما بدي كار اين بود كه ، باز هم به تحريك مامورهاي خفيـه ي حكومـت كـه روز بـه روز                       . هاشان  
چرا كه نخواسته . بيش تر و پرو بال درمي آوردند ، تو همان هير و وير ، دو تا از قلندرها كشته شدند               

يا متلكـي بـه كسـي گفتـه         . ودند با مردم همراهي كنند يا تبرزين هاشان را به كسي قرض بدهند              ب
و به محض اين كه خبر به ارگ و تكيه رسيد ، قلندرها همه              . بودند يا جلوگيري از كاري كرده بودند        

يك طرف مردم و يك طـرف       . مسلح و عصباني ريختند تو شهر و باز اوضاع برگشت به صورت اول              
عين قراول ها و گشتي ها و شبگردهاي حكومت كه مـردم ازشـان واهمـه مـي كردنـد و                     . قلندرها  

 . خودشان را كنار مي كشيدند 
نـه مـردم ف نـه       . واز اين به بعد ديگر هيچ كس جرات نمي كرد تنها و بي سلاح از خانـه دربيايـد                    

اول بـه كتـك     .  دست برآوردنـد     كه تا حالا شدت عملي از خود نشان نداده بودند ، كم كم            . قلندرها  
زدن مردمي كه جلوي در دكان هاي نانوايي شلوغ مي كردند ، بعد با پس گردني زدن به آنهايي كه                     

تا كار رسيد به آنجا كه سه تا از محتكرهاي شـهر را بـي اجـازه ي                  . به ديوان قضا احضار مي شدند       
 . جلوي در انبارهاي مخفي شان دار زدند ميرزااسداالله و همكاريش ، صبح يك روز آفتابي و سوزدار ، 

جان دلم كه شما باشيد  ؛ همچه كه خبر دارزدن آن سه نفر بازاري تو شهر پيچيد ، بازار بسته شـد و     
چو افتاد كه ديگر هيچ كدام از تجار اجناس قلندرساز را نمي خرند و هيچ صرافي پته و حواله و برات                     

 روز بعد روساي بازار رفتند به ارگ و قول دادند به شـرطي      درست است كه  . شان ، را قبول نمي كند       
كه جنازه ها فوري از بالاي دار بيايد پايين و دفن بشود بازار را باز كنند ؛ و همين كار را هم كردند و                        
جنازه هاي يخ كرده و چوب شده را از قلندرها گرفتند و با سلام و صلواتي كه داد و هوار مامورهـاي                      

صدبرابرش مي كرد ، رساندند به قبرستان ، اما ديگر كار از كار گذشته بود و اهـل                  خفيه ي حكومت    
 . شهر و قلندرها تو روي هم ايستاده بودند كه ايستاده بودند 

بدي كار اين بود كه درست وقتي جنازه ها را با علم و كتل و عماري به طرف قبرسـتان مـي برنـد ،       
شت دروازه و قلندرها هرچه خواستند سر و ته كار را به هـم              ايلچي سني ها با قراول و يساول رسيد پ        

صف دراز تشييع كننده ها چنان كند حركت مي كرد ؛ و صـداي لاالـه الا االله و                   . بياورند ، نتوانستند    
االله خداي كريم ، چنان به فلك مي رفت ، و سوز سرما پشت دروازه ي شهر به قدري بود كـه هـيچ        

 113

WWW.IRANMEET.COM



ها سينه سينه ي جمعيت تشييع كننده شد كه داشت از شهر مي رفـت               چاره نداشت ، و ايلچي سني       
 . بيرون به سمت قبرستان 

درست است كه با دارزدن آن سه نفر بازاري ، محتكرهاي ديگر حساب كـار خودشـان را كردنـد ؛ و                      
دست كم آن قدر بود كه در سه تا انبار بزرگ آزوقه ، رو به مـردم بـاز شـد و اهـل شـهر بـه نـوايي                         

قلنـدرها و مـردم     . ند و وحشت از قحطي كم تر شد ؛ اما آب رفته ديگر به جو باز نمـي گشـت                     رسيد
و درست . و مامورهاي خفيه هم به اين اختلاف دامن مي زدند      . شهر ديگر توروي هم ايستاده بودند       

است كه راويان اخبار توي آن شلوغي و جنجال ، فرصت سرخاراندن نداشـتند و اصـلا نتوانسـتند از                    
حرف و سخن ايلچي سني ها با تراب تركش دوز سردربياورند ، اما از مظنه ي دهن حسـن آقـا كـه                       
فرداي همان روز ميرزا اسداالله رفت سراغش به گله گذاري ، مي شود حدس زد كه ايلچي سني ها و                    

 . تراب تركش دوز زياد هم گل نگفته اند و گل نشنفته اند 
قرار بود كه فرداي دارزدن محتكرها ، به هزار زحمت حسـن آقـا را               اما گله گذاري ميرزا اسداالله ازين       

 : پيدا كرد و بردش گوشه ي يكي از تكيه ها ، و همان جوري سرپا بهش گفت 
 . عاقبت دست تان به خون هم آلوده شد !  ديدي رفيق -

 : و حسن آقا عصباني و از جا دررفته ، درآمد كه 
يادت هست قضيه ي    . تر اصول مان گذشتيم تا خون نكنيم         تو هم سرزنش مي كني ؟ ما از بيش           -

زن ها؟ يا قضيه ي طلاب مدارس ؟ يا معاف كردن املاك ميزان الشريعه ؟ اما هنوز آن دو تا قلنـدر                      
 . خشك نشده 

 : و ميرزا اسداالله گفت 
  پس انتقام گرفتند ، هان ؟ -

 : و حسن آقا گفت 
 .  داد ، غش كرد شخص واحد دستورش را كه. همچه حساب كن -

 :و ميرزااسداالله  گفت 
  و لابد ايلچي سني ها كاهگل گرفت زير دماغش ؟-

 : و حسن آقا كه ديگر از كوره دررفته بود ، گفت 
وقتي تو به اين لحن صحبت مي كني ، ديگر از ايلچي سني ها چه انتظـاري داري ؟                   !  ببين ميرزا    -

ي خفيه شهر دست به كارند و دم به دم مردم را تحريـك              ميزان الشريعه و خانلرخان و تمام مامورها      
 . ديگر گور پدر ايلچي هم كرده . تو هم كه اين جور حرف مي زني . مي كنند 
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چـون همـان    . و همين جوري بود كه راويان اخبار فهميدند كه از ايلچي سني ها هم آبي گرم نشده                  
ار آمـده و يـك تكـه از مملكـت را داده و     روزها چو افتاد كه قبله ي عالم با خود دولت سني هـا كن ـ        

 . چهارصد تا توپ دورزن گرفته و سرما كه شكست به طرف شهر حركت مي كند 
باري ، ايلچي كه برگشت هيچ چي ، بازار شهر هم باز شد ؛ اما صراف ها انگار شدند ، يك تكه نـان                        

نشـد ، بلكـه خودشـان هـم         نه تنها دكان هاشان باز      . و از گلوي سگ هاي ولگرد شهر رفتند پايين          
و جز در اوايـل     . البته خوبي كار قلندرها اين بود كه زياد هم به پول احتياجي نداشتند              . غيب شان زد    

نه مزدي به قلندرها مي دادند و نـه   . كار ، آن هم براي خريد هونگ برنجي ها پولي لازم نبود بدهند            
 به جنس با بازار معامله مي كردنـد ، كـافي            براي خريد از بازار ، محتاج پول بودند و همين كه جنس           

اما از وقتي دهاتي ها برات و حواله ي قلندرها را تكول كردند و در مقابلش گندم و جو و حشـم         . بود  
چـه كنـيم ، چـه    . ندادند ، كار سخت شد ؛ و حالا كه ديگر صراف ها هم سر به نيست شـده بودنـد            

از . باز هم خبري از صراف ها نشد  . انزده روز صبر كردند     نكنيم ؟ دو روز و سه روز و يك هفته ، تا پ            
آن طرف انبارهاي شهر يكي يكي دارد خالي مي شود و بايد فكري كرد و سراغ هر كـدام از صـراف               

عاقبـت سـر روز     . ها هم كه مي رفتي يا سينه پهلو كرده بود و زمين گير شده بود يا سفر رفته بـود                     
در دكان يكي يكي صراف ها را شكستند و صندوق ها           . ل ريختند   شانزدهم ، قلندرهاي تفنگ به كو     

و مجري هاشان را خرد كردند و چون چيزي گير نياوردند ريختند به خانه هاشـان و هفتادنفرشـان را    
و براي هركدام شان دوهـزار سـكه ي طـلا غرامـت             . كت وكول بسته ، تحويل دوستاق خانه دادند         

د بود كه خود بازاري ها هم دل خوشي از هيچ كدام از اين صراف هـا                 اقبال قلندرها بلن  . معين كردند   
چرا كه هركدام شان از راه نزول خواري به آلاف و الوف رسيده بودند و اصلا طرف بغـض                   . نداشتند  

و درست است كه اين جوري سرو صدايي از بازار درنيامد و اوضاع شهر              . و حسد بازاري ها هم بودند       
ا حيف كه قلندرها مجبور بودند از نو درو پيكر دوستاق خانه ي شهر را مرمت كنند                 مدتي آرام بود ، ام    

، يعني همان در و ديوارهايي كه خودشان خراب كرده بودند ، و قدم به قدم در راهي بروند كه بـراي                      
رفـت و آمـد     . يعني از فردا به دروازه ها عـوارض بسـتند           . حكومت به يك هم جو شهري بايد رفت         

 زير نظر گرفتند ، بردرآمد مي خانه ها و شيرك خانه ها ماليات گذاشـتند ، جيـره ي طـلاب                      مردم را 
و . مدارس و اندرون ارگ را نصف كردند و همين طور جيره ي جذامي خانه و ديوار خانه ي شـهر را                  

يد ،  چه نشسته ا  ! مردم  «كار به اين جا كشيد باز مامورهاي خفيه افتادند وسط مردم وچو انداختند كه               
قلندرها براي صرفه جويي در آزوقه مي خواهند همه ي جـذامي هـا و ديوانـه هـا را بيـرون كننـد و           

و مردم كه ديگر به كوچ ترين خبري تحريك مـي شـدند ، يـك روز غـروب بـه                     » . بريزند تو شهر    
 ـ                    و سركردگي مامورهاي خفيه باز ريختند بيرون و باهاي و هوي تمام و چه كنيم و چه نكنيم ؟ كـه ت
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كـه مـردم   » !بريم جذامي خانه را آتش بزنيم « آن شلوغي معلوم نشد از دهن كدام شان دررفت كه          
و همين جور داشتند تو كوچه ها دنبال مشـعل مـي            . هردودكشان كج كردند ، به طرف جذامي خانه         

يـه ي   گشتند و مي رفتند ، حكيم باشي ، خان دايي  ميرزااسداالله عصازنان و عرق ريزان رسيد به تك                  
چون قضيه مربوط به كار او بود ، زودتر از همـه خبـردار شـده بـود و محكمـه اش را                       . پالان دوزها   

 . تعطيل كرده بود و راه افتاده بود 
ميرزااسداالله و همكارهاش هنوز گرفتار جيغ و داد ورثه ي آن سه محتكري بودند كه بالاي دار مرده                  

 . بودند ، كه خان دايي وارد شبستان شد 
اوباش شهر دارند مي روند جذامي خانه را آتش بزنند و تـو همـين جـور سـرگرم                   !  پسره ي احمق     -

يا نمي رفتي زير بال اين ها را بگيري         ! به گور پدر هر چه وارث و موروث است          ! ارث و ميراثي ؟ ده      
 . يا حالا كه به گردن شان حق داري ، راه بيفت برويم فكري براي اين بيچاره ها بكنيم 

و هرجور بود الاغي    . كه ميرزااسداالله به عجله راه افتاد و تمام قلندرهاي مامور ديوان قضا به دنبالش               
براي خان دايي گير آوردند و از پس كوچه هاي ميان بر ، خودشان را زودتر از اوباش شـهر ، جلـوي                       

ه ي زانو نشسته ،     قلندرها صف بستند و تفنگ ها را چاشني گذاشتند و سركند          . جذامي خانه رساندند    
 . آماده ي تيراندازي شده بودند ، كه جماعت اوباش مشعل به دست و هردوكشان رسيد 

به محض شـنيدن فرمـان ،   . جماعت همين جور مي آمد كه خود ميرزااسداالله فرمان اولين تير را داد     
وا در رفـت و     پنج تا از قلندرها چاشني ها را چكاندند و گرمب صدايي برخاست و پـنج تيـر رو بـه ه ـ                    

در همـين  . درست مثل گله اي كه يك مرتبـه كنـار پرتگـاهي برسـد           . جماعت درصد قدمي ايستاد     
هيرو وير ، يك دسته ي صدنفري از قلندرها كه به كمك ميرزااسداالله و دارو دسته اش آمده بودند ،                    

 سـرتان را درد     .بدو خودشان را از كوچه هاي اطراف رساندند و جماعت اوبـاش را در ميـان گرفتنـد                   
تيرها دررفت و سنگ ها پرتاب شد و پيشاني خان دايي شكست و خرش هم گرفتار شدند تا                  . نياورم  

اوضاع آرام شد و جذامي ها از سوختن در آتش خلاص شدند و ميرزا اسداالله تـازه خـان دايـي را بـه                        
 صدا كرد و حسـن      خانه اش رسانده بود و خسته و هلاك به خانه ي خودش برگشته بود كه در خانه                

 . آقا آمد تو 
  ميرزا چه طوري ؟ شنيده ام فرمان را خودت دادي ؟ -

 : ميرزااسداالله گفت 
بعد هم داشتند مي ريختند جذامي خانـه را         .  آخر مي داني ، پيرمرد ديگر نا نداشت رو خربند بشود             -

 . قضيه خيلي جدي بود . آتش بزنند 
 : حسن آقا گفت 
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 .  همين طوري مي شود كه چون و چرا ياد آدم مي رود آره ميرزا ، هميشه-
بعد دومين لوح تقدير تراب تركش دوز را به او داد و گفت كه جيره ي دارالشفا را دوبرابر كرده اند ، و       

آن قدر فكر كرد    . ميرزااسداالله شام كه نخورد هيچ چي، آن شب تا صبح بيدار ماند و فكر كرد                . رفت  
 .  شد و او همان طور كه پاي كرسي نشسته بود از حال و هوش رفت كه روغن پيه سوزش تمام

زمين تـازه نفـس     . جان دلم كه شما باشيد ، تربيع نحسين سه روزه همين جورها كشيد تا شش ماه                 
كشيده بود و يخ حوض ها داشت آب مي شد كه يـك روز صـبح ، تـو شـهر چـو افتـاد كـه اردوي                            

حالا ديگر راجع به ساخت و پاخت قبله ي عـالم و            . مي آيد   حكومت حركت كرده ، و چهاراسبه دارد        
چهارصد تا توپ شده بود چهارهزارتا ، و يـك          . باشد  . دولت سني همسايه چه خبرها سرزبان ها بود         

ولايت مملكت شده بود نصف مملكت و همه ي توپچي هاي اردو سني شده بودنـد و داشـتند مـي                     
كه در آن سال ها كشته شده بودند ، شيعه ها را بگذارنـد  آمدند تا به تقاص خون همه ي سني هايي  

و درست همان جور كه بوي بهار توي پستوترين پستو هاي شـهر پيچيـد ، خبـر حركـت                    . دم توپ   
خود قلندرها از حكومت خسته شده انـد        ! حتي عده اي درآورده بودند كه بله        . اردوي حكومت پيچيد    

ه ي عالم كه الا و للا برگرد و گوساله اي را كه زاييـده اي                و عريضه ي فدايت شوم نوشته اند به قبل        
اما اولين نتيجه ي خبر حركت اردو اين شـد كـه در             . البته اين قسمت آخر شوخي بود       . ، بزرگ كن    

هر كه پشت دستش نقـش تبـرزين داشـت ،           ! عين در دكان نانوايي     . دكان خان كوب ها غلغله شد       
آن روزها خيلـي    .  خال پشت دستش نقش تبرزين را پاك كند          مي آمد و حاضر بود سرش را بدهد و        

ها از اهل شهر ، پشت دستشان را تيغ زدند يا سوزن زدند يا جوهر سركه ماليدنـد يـا تيـزاب كـاري                        
كردند يا زرنيخ خالص ضماد انداختند ؛ و خلاصه هركاري كه بگويي كردند تا خال پشت دست شان                  

تي مردهايي كه نقش بيژن و منيژه روي سينه يـا پشـت شـان               كار به جايي كشيد كه ح     . پاك بشود   
داشتند يا پهلوان هايي كه رستم را با ريش دوشقه و كله ي ديو سفيد روي بازوشان كوبيده بودند ، و        
حتي پيرزن هاي كولي كه نقش مار و عقرب و افعي زير گلوشان بود ، همه ريختنـد در دكـان خـال                 

درسـت  .  ؛ و ديگر قحطي و بي نان و آبي فراموش شد كه شد               كوب ها به پاك كردن نقش خال ها       
است كه شبدر تازه توي توتستان هاي مخروبه ي اطراف شهر تازه سرزده بود و بوي بهار هم مـردم     
را لمس كرده بود و حرص شان را فرو نشانده بود ، اما مهم اين است كه آدمـي زاد وقتـي كلـه اش                         

و كله ي مردم آن شهر و زمانـه هـم در آن روزهـا               . كم نيست مشغول شد ، ديگر فكر شكم و زير ش        
چون هركدام شان درمانده بودند كه وقتي اردوي حكومت رسيد ، چه طـور ثابـت                . واقعا مشغول بود    

كنند كه با قلندرها رفت و آمدي و علاقه اي نداشتند و چه كار كنند تا همـان دكـه و نانـداني و آب                         
 . ات بدهند باريكه ي خودشان را از خطر نج
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از آن طرف بشنويد از قلندرها كه وقتي خبر رسيد ، ريختند بيرون و يك روزه همه ي سوراخ سـمبه                     
هاي خندق دور شهر را گرفتند و غير از دو تا از خاكريزهايش كه بـه دروازه هـاي جنـوبي و شـرقي                       

هاره را بسـتند بـه      شهر شهر پل مي داد ؛ باقي را خراب كردند و خندق را يك سره كردند و هرزاب ب                  
و خيال شان از اين بابت كه تخت شد ، تمام توپ هـايي              . گودال خندق ، كه تا صبح فردا لبريز باشد        

را كه ساخته بودند با سلام و صلوات آوردند بيرون برج و باروي شهر ، و دورتا دور شهر ، نيم ميدان                      
و پاي هر توپي پنج نفر قلندر توپچي        ، دو تا از توپ ها را پشت يك جان پناه سوار كردند روي زمين                

و پـنج تـا از      . گذاشتند ، و اسب و استرهاي عراده كش را بردند توي توتستان ها ول كردند به چـرا                   
توپ هاي قديمي شان را هم فرستادند به طرف كوه پايين دست شهر و سـرگردنه اي را كـه اردوي                     

 . حكومت بايد ازش مي گذشت تا به شهر برسد ، گرفتند 
 از آن طرف ، ميرزابنويس هاي ما چنان سرشان به كار خودشان گرم بود كه اصلا فرصت نداشتند ،                   

اما غروب همان روزي كه خبر حركت اردوي حكومـت تـو            . فكر كنند كه ممكن است اوضاع برگردد      
شهر پيچيد ، خانلرخان ، خواجه باشي حرمسرا ، فرستاد سراغ ميرزا عبدالزكي كه يك توك پـا بـرود                    

و ميرزاعبدالزكي هـم بـه گمـان ايـن كـه            . پيش از اين ديديد كه از اين اتفاق ها مي افتاد            . اندرون  
سلام و عليك كردند و نشستند و خانلرخـان  . مشكل تازه اي براي اندروه پيدا شده ، رفت به اندرون    

 :بي مقدمه درآمد گفت 
  اگر اردوي حكومت برسد چه مي كني ، آقا سيد ؟ -

 :لزكي گفت ميرزاعبدا
 !  همان كاري كه همه ي اهل حق مي كنند ، جانم -

 : خانلرخان گفت 
  اگر همه شان را تو ديگ آب جوش بيندازند چه طور ؟ -

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
 !  خون من از ديگران كه رنگين تر نيست ، جانم -

 : خانلرخان گفت 
 .  پس واقعا سرسپرده اي آقا سيد ؟ از تو برنمي آمد -

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
 . اما هر خار و خسي عاقبت يك روز به درد مي خورد .  سرسپردگي در كار نيست -

 : خانلرخان گفت 
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مي خواستم برايت بگويم كـه قبلـه        .  پس باورت هم شده ؟ خوب حالا نمي خواهد مرا تبليغ كني              -
 . ي عالم براي خودش يك حرمسراي تازه دست و پا كرده 

 : لزكي گفت ميرزا عبدا
 !  خوب جانم ، سرشما سلامت -

 : خانلرخان گفت 
 .  چرا نمي فهمي آقا سيد ؟ يعني ديگر به اين حرمسرا علاقه اي ندارد -

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
 . وگرنه برشان مي داشت با خودش مي برد .  اين كه جانم ، از اول معلوم بود -

 : خانلرخان گفت 
. مي داني كه اردو مي آيد و شهر را مي گيرد            .  به كوچه ي علي چپ نزن        خودت را ! ببين آقا سيد     -

هيچ آدمي هم دلش نمي خواهد خودش را فداي هيچ و پوچ            . حساب اهل حق سركار هم پاك است        
 حالا حاضري فكر كني و از روي فكر معامله كني ؟ . كند 

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
 ...ه چيزي ندارم تا باهاش  معامله ؟ جانم ، چه معامله اي ؟ من ك-

ايـن بـود كـه بربـر بـه          . تازه فهميده بود كه خانلرخان چـه مـي خواهـد            . و حرفش نيمه تمام ماند      
 : خانلرخان كه موقع را مناسب گير آورده بود ، گفت . خانلرخان چشم دوخت و ساكت ماند 

امـا هـيچ    . هم ايستاده انـد      ببين آقا سيد ، قبل از من و تو هم خيلي ها به خاطر يك زن تو روي                    -
مي فهمي چه مي خواهم بگويم ؟ مي دانـم كـه            . كدام به اين آرامش و صفا قضيه را حل نكرده اند            

اما گفتم شايد علاقه داشته باشي عده اي از اهل حـق را هـم نجـات                 .جان خودت برايت عزيز است      
 .  را مي خرم من جان بيش ترتان. درست ؟ اگر اين طور است طلاق بده وبرو. بدهي 

ميرزا عبدالزكي باز مدت درازي به خانلرخان بربر نگاه كرد ، بعد خواست چيزي بگويد ؛ اما ديد ديگر                   
مدتي توي حيـاط  . زير لب غرشي كرد و بلند شد و بي خداحافظي آمد بيرون . نمي تواند تحمل كند    

در تاريكي شب راه افتـاد بـه     ارگ قدم زد ، چه كند ؟ چه نكند ؟ كه پريد روي الاغ بندري خودش و                  
ميرزااسـداالله  . تادرباز شود ، افسار خر را بست به حلقه ي در و تپيد تـو                . طرف خانه ي ميرزا اسداالله      

زمسـتان آن سـال اهـل شـهر         . پاي منقل نشسته بود كه ميرزاعبدالزكي حيران وپريشـان وارد شـد             
 دهنش مي رسيد ، شب ها منقلي آتـش          اما هر كه دستش به    . كرسي هاشان را زودتر برداشته بودند       

ميرزااسداالله ، زرين تاج خانم را با بچه هـا فرسـتاد اتـاق ديگـر و                 . مي كرد و توي اتاق مي گذاشت        
 : گفت 
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  باز چه خبر شده آقا سيد ؟ -
 : ميرزاعبدالزكي همان دم در وا رفت و گفت 

 دارم ديوانه مي شوم ، جـانم ،         .بايد يك فكري كرد     . خيلي بدجوري است    .  بدجوري است ، جانم      -
 .ديوانه 

 : ميرزااسداالله گفت 
  حالا چرا نمي آيي دم آتش ؟ بگو ببينم چه خبر شده ؟ -

ميرزاعبدالزكي خودش را كشـيد كنـار منقـل ، روبـه روي ميرزااسـداالله نشسـت و آن چـه را كـه از                         
 : عد گفت خانلرخان شنيده بود ، خيلي يواش و خيلي مختصر برايش تعريف كرد و ب

حالا ديگر صاف تورويم مي ايستد و حرفش را مي          .  مي بيني ، جانم ؟ باز برگشته ايم سر روز اول             -
و بلـد بـودم در   . دلم مي خواست يكي از اين تفنگ ها دم دستم بود ، جانم              ! تف به اين زندگي   . زند  

 ! پدرسوخته . مي كردم به شكم گنده اش
 : جرا هاج و واج مانده بود ، پس از چند دقيقه سكوت گفت ميرزااسداالله كه پس از شنيدن ما

؟ كه باقي حرف خودش را خورد و ميرزا عبـدالزكي           ...آخر نپرسيدي چه جور   !  پس اردو برمي گردد      -
 : فرياد كشيد كه 

 !مي آمدي بپرسي چه جور.  ديوانه شده اي جانم ؟ اگر مي خواستند با ناموس تو معامله كنند-
 : گفت ميرزااسداالله 

چـه طـور اسـت بـرويم سـراغ          . راستي بدجوري شده    . نمي فهمم چه مي گويم      !  ببخش آقا سيد     -
اين خوك دارد ايـن جـوري راه جلـو        . حسن آقا ؟ راستش را بخواهي از من و تو خيلي مهم تر است               

م هـم   پاشو ، ببينم مـي تـواني      . تنها با تو نيست كه مي خواهد معامله كند          . پاي اهل حق مي گذارد      
 . امشب بزرگ قوم را گير بياوريم يا نه 

و راه افتادند و رفتند سراغ حسن آقا و پس از يكي دو ساعت جست و جو ، عاقبت تـركش دوز را در                        
همان در تاريكي شب ، كنار خندق ، و قدم زنان           . حال سركشي به توپچي هاي دور شهر پيدا كردند          

 : كش دوز ماوقع را كه شنيد ، ايستاد و گفت تراب تر. مطلب را با او در ميان گذاشتند 
خيال كرده بازي را به همين سادگي مي برند ؟ و مثل اين كه با خودش حـرف مـي    !  عجب رذلي    -

 : زند ، افزود 
 ولي اگر مطمئن بودنـد مـي بردنـد ،           -: و بلند گفت    !  پس عاقبت وجود اين حرمسرا به درد خورد          -

  .اين جوري پا پيش نمي گذاشتند 
 : ميرزاعبدالزكي درآمد كه 
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 بايد فكر اهل حق بود يا نه ؟ .  جانم حالا آمديم و بردند -
 : تراب گفت 

 البته بايد بود اما چرا بايداين قرعه به نام تو دربيايد ؟ هان ؟ حتما خيلـي بـه زنـت علاقـه داري ؟                          -
 ! سيد جان 

 : ف درآمد كه به جاي ميرزاعبدالزكي كه مخاطب بود ، ميرزااسداالله به حر
 .  مگر سربه بيابان بگذارد -

آتـش كـوچكي روشـن      . در همين لحظه هرچهارنفر به كنار يكي از جان پناه هاي دور شهر رسيدند               
بود كه سايه ي لرزان توپ را دراز و بلند و هيولا ، روي ديوار شهر مـي انداختنـد و پـنج نفـر قلنـدر                       

بلند شدند و االله اللهي گفتند و بعد سرهاشان را پايين    توپچي ، ميان قبل منقل مختصر خود به عجله          
 : تراب تركش دوز با آن ها خوش و بشي كرد و دستي به تن توپ ماليد و گفت . انداختند 

ما اگر اهل معامله بوديم ، سيد       .  فعلا كه سرنوشت همه ي ما بسته به دهانه ي اين توپ ها است                -
احت كنيد كه دو سه روز ديگر فرصت خوابيدن هم نمي كنيد            فعلا برويد ر  . توپ نمي ريختيم    ! جان  

 . 
در راه برگشتن ، ميرزابنويس هاي ما و حسن آقا مدتي ساكت بودند و بعد ميرزاعبدالزكي ، مثل ايـن                    

 : كه با خودش حرف مي زند ، گفت 
 . و باز ساكت شد.  نه ، جانم ، حالا ديگر فرق مي كند -

 : ميرزااسداالله گفت 
 ز فرق مي كند ، آقا سيد ؟  چه چي-

 : ميرزاعبدالزكي گفت 
. حالا ديگر تنها من طـرف خانلرخـان نيسـتم           . من ، درخشنده ، تو و اهل حق         .  جانم ، همه چيز      -

 . درخشنده هم چيزي نمانده كه خودش را لاي تار و پود قالي گره بزند ، آره جانم 
فردا صبح . دام تا صبح بيدار ماندند و فكر كردند         وباز ساكت شدند و خيلي دير به خانه رسيدند و هرك          

از سربند مهماني خانه ي حسن آقا بـه   . زرين تاج خانم به عادت هرروز راه افتاد و رفت سراغ كارش             
كمك درخشنده خانم پنج تا دار قالي تو خانه ي حاج ممرضا زده بود و حـالا ديگـر صـبح هـا فقـط                         

لزكي مي زد كه به عنوان اسـتاد بـراي خودشـان درخشـنده              سري به قالي باف هاي خانه ميرزا عبدا       
زريـن تـاج   . خانم را داشتند و بعد مي رفت خانه ي حاج ممرضا و بقيه ي روز را آن جا مـي گذرانـد      

 : خانم از راه كه رسيد ، درخشنده خانم را صدا كرد و برد يك گوشه ي خلوت خانه و گفت 
 : درخشنده خانم گفت 
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 . هميشه هم خريدار دارد .  و تو چه ، قالي هميشه قالي است به من!  اي خواهر -
 : زرين تاج خانم گفت 

  آخر خواهر اگر دردسري براي شوهرمان درست كنند ؟ -
 : درخشنده خانم گفت 

 چه دردسري ؟ مگر كدام اسب و استري گيرشان آمده ؟ چه خيري از اين قلنـدربازي ديـده انـد ؟                       -
هر چه بهش مي گويم بابا اين قلندربازي را ول كن           ! قا سيد فرو مي رود      واصلا مگر به كله ي اين آ      

 مگر به خرجش مي رود ؟ حالا يعني چه طور ممكن است بشود ؟ . 
 : زرين تاج خانم گفت 

وقتـي هـم    . ممكن است اردوي حكومت دوباره برگردد     . براي احتياط مي گويم     .  هيچ چي خواهر     -
هرچه باشد خواهر ، هم ميـرزاي       . ند ببينند كه اسب و استري برده        اردو برگشت ، ديگر نگاه نمي كن      

 . اين را كه نمي شود پنهان كرد . ما و هم آقاي شما رفته اند زير بال اين ها را گرفته اند 
 شنيده اي ؟ . مي گويند اردو چهارصد تا توپ دارد . خودشان هم كه فكر خودشان نيستند 

 : درخشنده خانم گفت 
يادت رفته آن توپ هايي كه      . اما راست مي گويي ها      ...از توپ هاي قلندرساز غافلي ؟     ! ر   اي خواه  -

 تركيد ؟ 
 : زرين تاج خانم حرفش را بريد و گفت 

به هـر جهـت     . اما قلندرها همه اش صد و بيست تا توپ دارند           .  نه خواهر ؛ اين طورها هم نيست         -
 . بايد فكر روز مبادا بود 
 :  كرد و گفت درخشنده خانم فكري

. لابد ميرزا هم براي تو گفته . ديشب آقا آمد و قضيه ي خانلرخان را برايم گفت   !  مي داني خواهر     -
. همه ي حرف هامان را با هم زديم         . بنده ي خدا تا صبح نخوابيد       . من همه ي فكرهايم را كرده ام        

را روي دل بكشـند ، مـن اختيـارم          اگر زن هاي ديگر مجبورند نه ماه تمام بارشان          ! مي داني خواهر    
بعد حـرف   . و هرچند وقتي كه دلم خواست       . بارم را گل دار قالي آويزان مي كنم         . دست خودم است    

اگر زن هاي ديگر مجبورند نه ماه تمام بارشـان را روي دل             ! مي داني خواهر    . هامان را با هم زديم      
و هرچند وقتي كه دلم     . قالي آويزان مي كنم     بارم را گل دار     . بكشند ، من اختيارم دست خودم است        

درست است كه همه ي قالي هاي روزگار به يك موي گنديـده ي              .بعد مي آورمش پايين     . خواست  
به . خدا به تو و ميرزا خير بدهد كه چشم مرا باز كرديد             . حميده نمي ارزد ، اما هركسي قسمتي دارد         
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اما حاضرم  . روي اين خيك باد كرده حتي تف بيندازم         حاضر نيستم تو    . آقا گفتم خيالش راحت باشد      
 . نشانش مي دهم كه از يك زن دست و پا چلفتي هم كار برمي آيد . خرش كنم 

 : زرين تاج خانم پريد صورت درخشنده خانم را ماچ و گفت 
 راستي ببينم آن دختـره كـه      ! خوب  . پاي ددري ، زير تن كاري بند نمي شود          .  مي دانستم خواهر     -

 دستش را با پشم بريده بود ، امروز آمده ؟
 : درخشنده خانم گفت 

سر راه يك قدم بگذار خانه ي حكيم باشي .  نه ، خواهر ، مي ترسم كاري دست خودش داده باشد          -
نمي دانم چرا امروز اصـلا نصـف قـالي          . بگو اگر زحمتي نيست يك توك پا برود سري بهش بزند            . 

 . باف ها نيامده اند 
 :  تاج خانم گفت زرين

خيلي سرت بـه كـار خـودت گـرم اسـت ،             .مردم دارند از اين شهر فرار مي كنند         !  مگر نمي داني     -
 !خواهر 

 :درخشنده خانم گفت
هان؟ خوب ، تا توسركشي ات را بكني ، من چادرم را بيندازم سرم ، بروم                .  پس قضيه جدي است      -

 . سري به اين خيك باد كرده بزنم 
درخشنده خانم رفت بـه  .  حرف و سخن شان تمام شد و با هم از در خانه درآمدند بيرون       و به اين جا   

. كوچه ها چنان شلوغ بود كه نگو        . طرف ارگ و زرين خانم به سمت خانه ي حاج ممرضاي مرحوم             
مردم پيش تر پياده و كم تر سواره ، هرچه داشتند به كول گرفته بودند يا گذاشته بودنـد روي گـاري                     

جنگي كه بـه زودي در مـي گرفـت و           . دستي و زن و مرد و بچه مي رفتند به طرف دروازه ها              هاي  
قحطي كه همه را به امان آورده بود ، مردم را از هميشه وحشت زده تر كرده بود و اين بود كـه هـر                         
كس دستش مي رسيد زندگي اش را جمع و جور مي كرد و در خانه اش را مي بست و مي سپرد بـه                        

قلندرها هم كه از خدا مي خواسـتند ، هرچـه   . ست زن و بچه اش را مي گرفت و راه مي افتادخدا ، د 
گذشـته از آن كـه گلولـه هـاي اردوي           . جمعيت شهر كم تر مي شد ، آزوقه ي كم تـري لازم بـود                

اين بود كـه از روز پـيش       . حكومت كشتار كم تري مي كرد ، بعد هم دست و بال خودشان بازتر بود                
جار زدند كه بچه ها معاف ، اما هر مرد و زن بالغي ، دونفـري يـك سـكه طـلا عـوارض                        توي شهر   

و جز يـك    . و همين جوري بود كه شهر دوروزه سوت و كور شد            . دروازه بدهند و بروند به امان خدا        
 . عده فقير فقرا يا خود قلندرها يا مامورهاي خفيه ي حكومت كسي باقي نماند 
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 شب چهارشنبه سوري ، آفتاب هنوز پهن بود و تـك و تـوك اهـالي شـهر                   جان دلم كه شما باشيد ،     
حالا حالاها براي تهيه بته وقت داشتند كه از سمت جنوب شهر صداي خفه ي توپ هـا بلنـد شـد ،                       
كه مردم همه چيز را فراموش كردند و ريختند روي بلندترين پشت بامي كه در همسايگي سراغ مي                  

د كه از ته جاده گردو خاكي بلند شد و بيست سي نفر سوار پيدا شـدند  و هنوز غروب نشده بو. كردند  
و هنوز سوارها پشت دروازه نرسيده بودند كه يك مرتبه توي شهر چو افتـاد كـه سـاخلوي قلنـدرها                     
سرگردنه ي پايين دست شهر ، با تمام توپ هاش تار و مار شده و اردوي حكومت هـم امشـب مـي                       

اين بود كه باز مردم وحشت شان گرفت و همان ها كه مانده بودند  . رسد و شهر را قتل عام مي كند      
باز چه كنيم ، و چه نكنيم ؟ كه يك مرتبه هجـوم بردنـد بـه سـمت                   .از خانه هاشان ريختند بيرون        

و به جاي آتـش بـازي و پريـدن از           . مسجدهايي كه شش ماه آزگار از درشان هم عبور نكرده بودند            
و شايد به همين علت بـود كـه هـيچ           . خواندند  » امن يجيب   «رگرفتند و   روي بته ، تا صبح قرآن س      

كدام شان متوجه نشدند كه همان شبانه ، يك دسته ي صدنفري از قلندرها ، سبك و قبراق و همـه                     
سواره ، شبيخون زدند به اردوي حكومتي كه همان پاي كوه جنوب شهر اطراق كرده بود و قسـمتي                   

 كشيدند و دويست و پنجاه تا از اسب هاي اردو را بـه غنيمـت گرفتنـد و    از خيمه و خرگاه را به آتش    
فقط فردا صبح كه قلندرها اسب هاي غنيمتي اردوي حكومت را لخت دور شهر گرداندنـد                . برگشتند  

و داغ هاي روي كپل هاشان را به رخ مردم كشيدند ، وحشت مردم يك خرده فروكش كرد و رفتنـد                     
 . سراغ كار و كاسبي شان 

اما نزديكي هاي غروب باز تو جاده ي پايين دست شهر           . البته آن روز از اردوي حكومت خبري نشد         
، گردو خاك شد و پيش قراول هاي اردو به چشم دطده شدند و شب كه اردوي حكومت اطراق كرد                    
، آتش اجاق هاي اردو تا يك فرسخي پيدا بود و اين بود كه باز مردم وحشت شان گرفـت و تپيدنـد                       

از آن طرف بشنويد كه البته ديگر نمـي شـد           . وي مساجد و باز تا صبح به درگاه خدا استغاثه كردند            ت
و دو ساعت پيش از آفتاب فردا  همـه ي اهـل   . اما قلندرها حساب كار دست شان بود . شبيخون زد  

بـام هـا و     شهر به صداي كر كننده ي توپخانه ي قلندرها از خواب پريدند و باز رفتند روي بلندترين                  
نگـو قضـيه ازيـن      . ديدند كه اردوي حكومت بدجوري غافلگير شده و دارد خودش را پس مي كشد               

قرار بوده كه قلندرها براي گول زدن اردو ، كوچك تـرين و كـم بردتـرين تـوپ هـاي خودشـان را                        
و اردو كه خيال كرده بـود بـرد همـه ي تـوپ هـاي                . فرستاده بودند سرگردنه ي پايين دست شهر        

ندرساز در همين حدود است با جرات زياد آمده بود و به فاصله ي يكي دو ميدان پشت ديوارهـاي                    قل
غافل ازين كه قلندرها وقتي كارشان گرفت و هونگ برنجي فراوان در اختيار             . شهر اطراق كرده بود     

ا به راحتـي    داشتند ، لوله ي توپها را كلفت تر و بلندتر كردند و باتوپ هاي حجديدشان تا دو ميدان ر                  
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لاين بود كه اردوي حكومت ، يك بار ديگر صدمه ديد و عقب كشيد و تـو همـين عقـب                     . مي زدند   
نشيني پنجاه تا گاري آزوقه جاماند كه قلندرها به كمك مردم كشيدند تو شهر و تخس كردند ميـان                   

 . مردم قحطي زده و باز ترس و وحشت مردم ريخت 
كه اگر قرار باشد تن بـه محاصـره شـدن بدهنـد ، يـك ماهـه از                   البته خود قلندرها هم مي دانستند       

پادرمي آيند ، اما اميدوار بودند كه هرچند شب يك بار حركتي بكننـد و دسـتبردي بـه اردو بزننـد و                       
اين بود كه   .هردفعه اردو را يك كمي عقب تر بنشانند و مزارع وسيع تري از اطراف شهر را آزاد كنند                   

 توپ هاشان را دو قسمت كردند ، يك قسمت را بردند جلوي دروازه هـا                روز سوم محاصره ي شهر ،     
. و قسمت ديگر را در يك ميداني شهر ، روبه اردوي حكومت سوار كردند ، براي دستبردهاي بعـدي                

اما اردوي حكومت كه از همان دفعه درس خودش را روان شده بود ، پراكنده شده بود دورتادور شهر                   
لشكري يك گوشه ي بيابان اطراق كرده بود ؛ و حالا ديگر فاصـله ي هـيچ                 ، و هر صنف و رسته و        

ايـن بـود كـه ديگـر زدو خـورد فاطـده             . كدام از قسمت هاي اردو تا شهر از يك فرسخ كم تر نبود              
و همين طورها يك هفته گذشت و درين ميان هـيچ كـس             . نداشت و هردو طرف نشستند به انتظار        

و رفت ؛ و اهالي باقي مانده ي شهر به جاي عيدگرفتن و سـبزه سـبز                 متوجه نشد كه عمو نوروز آمد       
» امـن يجيـب     «كردن وخانه تكاني ؛ هر شب جمع مي شدند تو مسجدها به قرآن سرگرفتن و ذكر                 

 . خواندن 
از آن طرف بشنويد از مامورهاي خفيه ي حكومت كه وقتي ديدند اردو جرات حمله ندارد و قلنـدرها                   

چون همه شان مي دانستند كه اگر محاصره طول بكشـد           . ، به دست و پا افتادند       حالا حالاها پيشند    
و قبله ي عالم خسته بشود ، ممكن است بـاز مـنجم باشـي زيـج بنشـيند و اردو را زا گـرفتن شـهر                        

يا تازه اگر از سر اوقات تلخي دستور قتل عام          . منصرف كند و همه ي زحمات خودشان به هدر برود           
اين بود .  منار ساختن و آسياب با خون گرداندن بكند و به صغير و كبير رحم نكند           بدهد يا هوس كله   

كه نه يك روز و دو روز و سه روز ، بلكه يك هفته ي تمـام مخفيانـه جلسـه كردنـد و خالنرخـان و                           
ميزان الشريعه را درخفا ديدند و شور و مشورت كردند كه چـه بكننـد و چـه نكننـد ، تـا عاقبـت بـه                           

خانلرخان قرار شد شبانه بروند راه آب مخفي ارگ را باز كنند و هرجور شـده آب خنـدق را                    راهنمايي  
خوبي كار اين بود كه فصل بهار بود و به علت فراوانـي آب ميـراب هـا مـي     . بيندازند تو انبار باروت   

رفتند مرخصي و قلندر ها هم كه توپ خانه شان را از پشت خندق دور بـرده بودنـد و كسـي متوجـه         
اين بود كه يك شب صدنفر از مامورهاي خفيه با بيل و كلنگ راه افتادنـد و يـواش                   . ضيه نمي شد    ق

يواش خودشان را رساندند به بند بزرگ ترين نهر شهر ، كه به ارگ سرباز مي كرد ؛ و قلندرها همان                     
اش و بـي    دو ساعت طول كشيد تا بند را باز كردند و آب را يـو             . اول محاصره جلويش را بسته بودند       
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صدا انداختند به راه آب مخفي ارگ ، و يكي دو تا از ديوارها را سـوراخ كردنـد و بـه آب راه دادنـد و                      
قضيه وقتـي آفتـابي شـد كـه زن هـاي      . دادند و دادند تا دم دم هاي سحر ، آب افتاد به انبار باروت    

 . مثل قير سياه ! ي حرمسرا سر و پابرهنه از اتاق هاشان ريختند بيرون كه سيل آمده و چه سيل
دستور داد فوري رفت و آمد      . خبر به گوش تراب تركش دوز كه رسيد ، فهميد كه كار از كار گذشته                

و بعـد  .به ارگ را قدغن كردند و دروازه هاي شهر را بستند و حتي از پرواز كبوترها جلوگيري كردنـد      
ود كه قلندرها زيـر مشـت و لگـد          فرستاد پي خانلرخان كه با پس گردني آوردندش و چيزي نمانده ب           

ايـن  . لهش كنند كه تركش دوز ياد آن شب افتاد و مطالبي كه ميرزاعبدالزكي به نقل ازو گفته بـود                    
بود كه گفت قلندرها دست نگه داشتند و با خانلرخان خلوت كرد و بعد از يك ساعت درآمد و دسـتور       

سي نفري از رجال قلنـدري  . به مشورت داد كه فوري سران قلندرها حاضر بشوند و باهاشان نشست      
اول هركدام خبرها را به ديگران دادند ، بعد تراب تركش           . ها حاضر بودند كه مجلس شور افتتاح شد         

 : دوز به حرف آمد كه 
. حداكثر تا فردا    .  هم امشب اردوي حكومت از قضيه ي آب افتادن به انبار باروت خبردار مي شود                 -

ديديد كـه   . و تا بياييم باروت تهيه كنيم ، كار از كار مي گذرد             . بسته است   و آن وقت ديگر دست ما       
در . از ايلچي سني ها هم آبي گرم نشد حكومت براي آن ها طرف معاملـه ي بـا صـرفه تـري بـود                      

حالي كه ما جز تعهد به منع سني كشي چيزي در اختيار نداشتيم ، خود خواجه نورالدين رفتـه هفـت                     
اگـر  . شش ماهه   . ه و در مقابلش چهارصد توپ ازشان گرفته ؛ يعني كرايه كرده             شهر سرحدي را داد   

زمستان به آن سختي را گذرانديم و حيف كـه          . مي توانستيم دين مدت مقاومت كنيم باز حرفي بود          
از آن طرف هوا كه گرم بشود ، مورچه ها از لانـه             . هيچ كدام مان فكر محافظت انبار باروت نبوديم         

با اين شهرتي كه ما در ضبط و تقسـيم امـلاك داريـم ، فرداسـت كـه هركـدام از                      . بيرونمي ريزند   
درين صورت تنها فايده اي كـه مانـدن مـا    . خوانين و تيول دارها رابيفتند و بيايند به كمك حكومت           

دارد اين است كه مي شويم وجه المصالحه ي همه ي عداوت ها و كينه هـاي قـديمي خـان هـا و                        
از روي  . اما اگر جان مان را در ببريم ، دست كم نطفه ي حق را سالم نگه مي داريـم                    . گردنه بندها   

تازه ده نفر ازين عده هـم از خـود مـا    . كه ما دست به كار شديم تا حالا فقط سي بار خون كرده ايم  
درست است كه براي جلوگيري كشتار ، گاهي تـن بـه كشـتن و كشـته       . بوده اند كه كشته شده اند       

هم بايد داد ؛ ولي ما فعلا در وضعي نيستيم كه احتياجي به چنين خودكشي دسته جمعي باشـد                   شدن  
 . پس بايد شهر را گذاشت و رفت . و ماندن ما يعني خودكشي دسته جمعي . 

 : گفت . مولانا كه پيش ازين او را شناخته ايم 
  كجا؟-
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 :سيد گفت 
و چون  . و به عقيده ي من هست       .  هست يا نه     اول بايد ديد رفتن صلاح    .  اين مساله بعدي است      -

 : همه به اين مطلب رضايت دادند ، تراب تركش دوز دنبال كرد 
 وقتي از ايلچي سني ها نوميد شديم ، سيد را فرستاديم به دربار هند ؛ مي دانيد كـه آن جـا صـلح                         -

گمـان  . امـه آورد  سيد هفته ي پيش از هند برگشت و با خودش يك دعوت ن   . كل را تبليغ مي كنند      
مي كنم اگر خيال مان از بابت مزاحمت هاي ميان راه راحت بشـود ، صـلاح دريـن اسـت كـه ايـن             

و اما اين كه چـه طـور مـي شـود بـه سـلامت راه بـه ايـن درازي را رفـت ؟          . دعوت را قبول كنيم     
ا با خودمـان    مي گويد به شرط اين كه زن هاي حرمسرا ر         . خانلرخان آمده و پيشنهاد معامله مي كند        

ببريم ، علاوه بر اين كه كسي كاري به كارمان ندارد ، پاي هركدام از زنها هم پانصد سكه ي طـلا                      
عده ي همه شان هم مي دانيد كه سر آمده ، گويا سي             . طلاق نامه هاشان هم حاضر است       . نشسته  

 اسـت بـراي     من گمان مي كنم چنين حرمسرايي دست كم هديه ي مناسبي          . صد و خرده اي نفرند      
 ...دربار هند 

 : مولانا حرف تراب را بريد و غرغركنان گفت 
 :  كه عده اي خنديدند و عده اي به فكر فرورفتند و تراب تركش دوز لبخند زنان دنبال كرد -
 مي خواهي همه شان را عقد كنيم مولانا؟ به هر صورت از نواحي گرمسـير ، حرمسـراي حشـري                     -

صـلاح  .  پا كرده اند و حلا ديگر حرمسراي قديمي موي دماغ شده است              تازه اي براي دربار دست و     
ما درين است كه دست چين كنيم و جوان ترين و زيباترين آن ها را با خودمان ببريم كه هم تحمل                     

من به خانلرخـان    . چنين سفر دور و درازي داشته باشند و هم چيز دندان گيري براي هندي ها باشد                 
 معامله ممكن است سربگيرد كه خودش هم به عنوان گروگان تا سرحد با مـا                گفته ام به شرطي اين    

 . حالا تا نظرتان را بگوييد ، سيد متن دعوت نامه ي دربار هند را مي خواند . باشد 
وسيد متن دعوت نامه را خواند و پس از آن ، يك ساعت شور كردند كه از كدام راه  بروند و چه هـا                         

بعـد  . ضمين ها بگيرند و عاقبت تصميم گرفتند كه شب شد ، حركت كننـد               با خودشان ببرند و چه ت     
 . پرداختند به تقسيم كار 

يك دسته از قلندرها مامور شدند كه در تمام روز سر اردوي حكومت را به چنگ و گريـز گـرم نگـه                       
دارند و خسته شان كنند تا شب خواب شان سنگين تر از هميشه باشد و وقتي هم كه شب شد آتش                     
اجاق پاي توپ ها را بيش تر از هر شب بتابند و خودشان را سر ساعت برسانند ، و يك دسته مـامور                       
بستن بار و بنه شدند كه هرچه باروت و آزوقه دارند تو خورجين و هميان بكنند ، و يك دسته مـامور                      
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ه سـه  گشاد كردن سوراخ چاشني توپ ها شدند ؛ و كارها كه تقسيم شد ، بـا هـم قـرار گذاشـتند ك ـ        
 . ساعت از شب گذشته دم دروازه ي شرقي شهر حاضر باشند 

جان دلم كه شما باشيد ، حسن آقا كه يكي از حضار مجلس شور بود ، پس از ختم مجلـس ، اولـين                        
كاري كه كرد رفت و همان توي ارگ  ،ميرزاعبدالزكي را گير آورد و قضايا را بهش حـالي كـرد كـه                       

اين بود كه ميرزاعبدالزكي به تاخت ، خودش را رساند به تكيـه             .ي كند   برود و ميرزااسداالله را هم راه     
ي پالان دوزها كه به قلندرهاي تفنگ به كول مثل هر روز تو دالان و حياطش پلاس بودند و نه از                     

فقط خود ميرزا تك و تنها پشت بساطش نشسته بـود و داشـت              . همكارهاي ميرزااسداالله خبري بود     
سـلام و عليـك     . پيدا بود كه بوي الرحمان اوضاع بلنـد شـده           . س مي كرد    يك كتاب شعر را رونوي    

كردند و بعد ميرزاعبدالزكي خلاصه ي وقايع را با ماحصل مذاكره ي قلندرها نقل كرد و دسـت آخـر                    
 : گفت 

 . و باز جانم از فردا همان آش است و همان كاسه .  به هرصورت جانم ، اهل حق امشب مي روند -
 :  گفت ميرزااسداالله

  لابد تو هم باهاشان مي روي ؟ -
 :ميرزاعبدالزكي گفت 

ديگر عهد ليلي و مجنون كه نيست تا من پاي يـك            . جانم را از سر راه كه نياورده ام         !  البته جانم    -
الحمداالله . همه ي حرف ها را هم با درخشنده خانم زده ام            . زن ، هم آبرويم را بگذارم ، هم جانم را           

 . اصلا جانم ، تو هم بايد راه بيفتي . يست محتاج من ن
 : ميرزااسداالله گفت 

 .  چرا ؟ مگر چه خبر شده ؟ تبي بود و عرق كرد -
 جانم خيال مي كني با فرشته ها طرفي ؟ اولين كسي كه بيايد سـراغت ، همـان پيشـكار كلانتـر                       -

 رفته ايم زير بال اين ها را        جانم ، يادت رفته ده كه بوديم چه بلايي سرش آورديم ؟ من و تو              . است  
مگر نمي داني كه بناي ايـن حكومـت بـر كينـه             . گرفته ايم جانم ، يعني شريك جرم شان شده ايم           

 است ؟ 
 . اما من جرمي نكرده ام !  مي دانم آقا سيد -
با آن سـوابق و بـا ايـن كارهـاي           . اگر اردو بيايد ، اولين نفري كه بگيرند تويي          .  نمي فهمم جانم     -
 جانم خيال مي كني مي آيند تاج افتخار به سرت مي زنند ؟ . وان قضا دي
  خوب ، بعد ؟ -
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 بعد ندارد جانم ، مي خواهي خودت را فدا كني ؟ مي خواهي شهيد شوي ؟ راسـتي كـه كـار ايـن                         -
 . شهيد پرستي تو هم ديگر به شهيد نمايي كشيده ، جانم 

چون بـازي  . م كه چرا كسي تن به شهادت مي دهد      اما من حالا مي فهم    .  دهن من بچاد آقا سيد       -
وقتـي  . اين است كه مي ماند تا عواقب باخت را تحمل كند            . و فرار هم نمي تواند بكند       . را مي بازد    

و من مـي    . كسي از چيزي يا جايي فرار مي كند ، يعني ديگر تحمل وضع آن چيز يا آن جا را ندارد                     
 . ول امتحان است براي من تازه ا. خواهم داشته باشم 

آخر اين همه كه در مرگ شهدا عزا گـرفتيم          .  مي بيني كه داري اداي شهدا را درمي آوري ، جانم             -
، بس نبود ؟ امكان عمل را مي گذاريم براي ديگران وخودمان به شهيد نمايي قناعـت مـي كنـيم ،                      

ز پيش نقشه داشـت ؟      يادت رفته مي گفتي بايد ا     . جانم ، همين است كه كارمان هميشه لنگ است          
 .جانم ، يك نوع مقاومت است . آمادگي براي بعد است . خوب جانم ، اين فرار هم يك نقشه است 

خالي كردن ميدان است كسي كه فرار كرده از خودش سلب حيثيـت مـي            .  نه فرار مقاومت نيست      -
ه ي بازار كـه نيسـت تـا         معامل. صورت سوم ندارد    . حتي در يك بازي يا بايد برد يا بايد باخت           . كند  

 . معامله ي حق و باطل است . دلال وسطش را بگُيرد 
 . باورت شده .  جانم بدجوري داري حرف شهدا را مي زني -
 پس تو خيال مي كردي بازي مي كنيم ؟ يĤدت است چه عجله اي داشتي و من چـه تـاملي مـي                        -

ند چه رنگ است ؟ اين صدايي كـه از  كردم ؟ و تازه به كجا فرار مي كنيد ؟ خيال مي كني آسمان ه              
 . دور مي رسد ، صداي طبل است 

 .  جانم ، گفتم كه مي رويم خودمان را آماده ي مقاومت بعدي بكنيم -
. اما براي من تازه شـروع شـده         . براي شما ماجرايي بود و گذشت       .  نه ديگر ، كار شما تمام است         -

تا وقتي  . گرچه من لياقتش را ندارم      .  شهادت است    براي من موثرترين نوع مقاومت در مقابل ظلم ،        
حكومت با ظلم است و از دست ما كاري برنمي آيد ف حق را فقط در خاطره ي شهدا مي شود زنده                      

 . نگه داشت 
آخر اين همه خاطره ي حق كه با تن اين همه شهيد دفن شد              . عاقبت مقر آمدي    .  مي بيني جانم     -

 د جانم ، كه تو حالا مي خواهي اداي شهدا را دربياوري؟ ، كي به برافتادن ظلم كمك كر
مي خواستيم ميراث آن    .  همين كه من و تو به اميدي حركت كرديم ، شهدا را پيش چشم داشتيم                 -

درست است كه شهادت دست ظلم را از جان و مال مردم كوتاه     ! مي داني آقا سيد     . ها را حفظ كنيم     
مسلط به روح مردم خاطره ي شهدا اسـت ،          .  روح مردم مي گيري      نمي كند ، اما سلطه ي ظلم را از        
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ميـراث بشـريت    . مردم به سلطه ي ظلم تن مي دهند ، اما روح نمي دهند              . و همين است بار امانت      
 . آن چه بيرون از دفتر گنديده ي تاريخ به نسل هاي بعدي مي رسد ، همين است . همين است 

امـا جـانم ، مقاومـت كـه هـدف         . قبال ظلم هدف بود باز حرفـي         آخر جانم ، اگر فقط مقاومت در         -
 . برانداختن ظلم هدف است . نيست 

 . با اين توپ هم داشتيم .  مي بيني كه نشد -
 عاقبت راه مي افتي يا نه ؟.  جانم ، هزار كار دارم -

 : ميرزااسداالله گفت 
 .  نه ، فقط از فردا مي روم دم در مسجد جامع -
 ميم گرفته اي خودت را فداي هيچ و پوچ كني ؟ هان ؟  پس جانم تص-
 . مي خواهم زندگيم را جبران كنم .  نه -
 .  تو كه جانم ، با ماندنت داري زندگيت را از دست مي دهي -
 . مي مانم و به زندگيم معني مي دهم .  نه مي خواهم يك بار ديگر خودم را امتحان كنم -
  .  معني زندگي تو بچه هات هستند-
اگر به جبران اين همه نعمتي كه حرام كرده ام توانستم چيزي بدهم ، زندگي ام را معني كرده         .  نه   -

تخـم كـه از   . نه معناي بشري زندگي . دوام طبيعي من اند . اين بچه ها دوام طبيعي زندگي اند      . ام  
به جاي من   . تي نكرده ام    من كه زندگي نبا   . اما من كه درخت نبوده ام       . بايد سبز كند    . درخت افتاد   

اما هيچ كس ديگر نمـي  . پدر اين بچه ها يا هر بچه ي ديگر  . هر كسي ديگر مي توانسته پدر باشد        
اين بار فقط من به دوش      . تواند ، يعني نتوانسته به جاي من ميرزااسداالله كاغذنويس در مسجد بشود             

 . ايد به منزل برسانمش ب. نمي توانم وسط ميدان بگذارمش و فرار كنم . داشته ام 
اما درين قدم آخر نمـي      . يك عمر حسرتت را خوردم      . من يك عمر به دست تو نگاه كردم         !  جانم   -

 . بدجوري كله خري مي كني ، جانم . توانم پا جاي پاي تو بگذارم
از زنـت   !آخر مني گفته انـد و تـويي         . با خودت تنها مي ماني      !  در عوض راحت مي شوي آقا سيد         -
شايد زرين تـاج هـم بتوانـد       . فقط بهش بسپر كار قالي بافي را ول نكند          . م كه خيالت راحت است      ه

بعد هم سري بـزن بـه مشـهدي رمضـان عـلاف و حسـن       . بچه ها را زير پر و بال قالي بزرگ كند     
 . شايد باهاتان بيايند . ازشان بخواه . كمانچه اي 

عبدالزكي تابه خانه برسد ، همين جور نان و آزوقه و           ميرزا. و به اين جا حرف و سخن شان تمام شد           
خال روي دست هاشان مشغول بود ، قلندرها در خفا بارهاشان را بستند و باروت هاي باقي مانـده را                    
بار كردند و توپ هارا از كار انداختند و اسب و استر ها را تيمار كردند و بهترين تفنگ هـا را انتخـاب                 
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خانلرخان را به عزت و حتـرام تمـام         . و يا سوزاندند و وقتي شهر از پا افتاد          كردند و باقي را شكستند      
سوار اسب كردند با صدو بيست نفر از زن هاي جوان حرمسرا ، كه بـه كجـاوه نشـانده بودنـد ، و از                         

اما آتش اجاق هاشان پاي توپ هـاي از         . دروازه ي شرقي شهر بي سرو صدا به سمت هند گريختند            
 . نصف شب مي سوخت كار افتاده تا 

صبح فردا اهل شهر به سركردگي ميزان الشريعه و مامورهاي خفيه ي شهر ، همه سرو پاي برهنه و                   
قرآن به سر و نان و نمك در سيني گذاشته ، از دروازه ها آمدند بيرون و رفتنـد بـه اسـتقبال اردوي                        

ر از بازارهايي كـه همـان روز        ميزان الشريعه و هفت نف    .قبله ي عالم هنوز خواب بيدار شد        . حكومت  
صبح از دوستاق خانه آزاد شده بودند ، به حضور پذيرفته شدند و ميزان الشريعه تبريك گفـت و دعـا                     
كرد و به حال خانلر خان دل سوزاند ، و قبله ي عالم چاشت نكرده ، سوار شد و بـا كبكبـه و دبدبـه                          

!  اما بيا و ببين كـه چـه بگيـر بگيـري شـد       درست است كه قلندرها همه فرار كرده بودند ،        . وارد شد   
دويست تا از خانه هاي شهر غارت شد ، و بيش تر خانه ي آن هايي كه قبل از محاصره از شهر فرار                   
كرده بودند ؛ و هفت نفر از بي باعث و باني ها را به عنوان سركردگان قلندرها ، همـان جلـو موكـب            

و فردا هفت نفر از حبسي هـا        . تند و بردند دوستاق خانه      قبله ي عالم قرباني كردند و هزار نفر را گرف         
را جلوي دروازه ارگ دار زدند و هفتاد نفرشان را شمع آجين كردند ؛ يا تـوي پـوس گـاو دار زدنـد و                         
هفتاد نفرشان را شمع آجين كردند ؛ يا توي پوس گاو تپاندند و درش را دوختند ؛ يا شيشه ي مـذاب                      

هفت صـد نفـر را هـم قـرار شـد            . وي ديگ آب جوش فروشان كردند       تو چشم هاشان ريختند ، يا ت      
تبعيد كنند و از باقي هر كه توانست باجي بدهد ، آزاد شد و هركه نتوانست سيل كسي را چرب كند ،                    

 . ماندگار گوشه ي دوستاق خانه شد 
ه باقلندرها  جان دلم كه شما باشيد ، از آدم هاي قصه ي ما ميرزاعبدالزكي و حسن آقا و برادرهاش ك                  

مشهدي رمضان علاف كه از زندگي سير شده بود و حاضر نبود با قلندرها برود ، گرفتار شد و           . رفتند  
حسين كمانچه اي هم كه يك عمر ميان داري مجـالس بـزم و رزم را              . روز بعد شمع آجينش كردند      

ده بود ، ماند و گرفتار      كرده بود ، ماند و گرفتار شد كه دست باقي مانده اش مجالس بزم و رزم را كر                 
امـا خـان دايـي دار و نـدار     . شد كه دست باقي مانده اش را از درازا نصف كردند و از پا دارش زدنـد       

خوش را يك روزه خرج كرد تا به كمك ريش سفيدهاي شهر و ديدن دم ميزان الشريعه و كلانتـر و                     
ديگـر بـراي تـان بگـويم        . ا داد   داروغه و پيشكار ، اسم ميرزااسداالله را توي صورت تبيعيدي هـا ج ـ            

درخشنده خانم به حرمسراي خانلرخان نرفت كه هيچ چـي ، بـه اسـم قـالي بـافي ، خانـه ي حـاج                         
ممرضاي مرحوم را هم از غارت شدن نجات داد و كارش كم كم به جايي كشيد كه قالي هاي دست                 

اب كشي كردنـد و رفتنـد       بافتش تا پتل پورت و چين و ماچين رفت ؛ و زرين تاج خانم و بچه ها اسب                 
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و هنوز جنازه ها بالاي دار بود و گلل هاي شقايق تـو يونجـه زار زيـر توتسـتان                 . خانه ي خان دايي     
هاي بريده ي اطراف شهر ، تازه سر زده بود كه يك روز صبح ، خان دايي با حميـده راه افتادنـد ، و                         

م در دوستاق خانه كـه ميـرزا پوشـيد و           كپنك و چاروخ و عصاي گره گوله دار ميرزااسداالله را بردند د           
 . سرگذاشت به بيابان 
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   9 
 پس دستك   

 
 . حالا برگرديم سرقصه ي آقا چوپان خودمان كه آن جوري وزير شد و آن جوري مرد ...

جان دلم كه شما باشيد ؛ ديديد كه پسرهاش برگشتند ، به شهر و چون كار ديگـري از دسـت شـان                       
اما از آن جا كه اگر شـريك خـوب بـود ، خـدا بـراي      . برنمي آمد ، به شراكت هم ، شدند مكتب دار   

به خصـوص كـه مكتـب داري در آن دور و زمانـه              . خودش مي گرفت ، دوتا برادري با هم نساختند          
ايـن بـود كـه يكـي از         . چندان رونقي نداشت و به زحمت مي شد نان دو تا خـانواده را ازش درآورد                 

ادرها سهمش را فروخت به يك غريبه و رفت سراغ بازي ها يا آشنا روشناهايي كه در زمان حيات                   بر
هرچه را از فروش سهم مكتب خانه گير آورده بود ، خـرج             . باباش ، توي دريا و ديوان پيدا كرده بود          

حـل و  و پـس از طـي مرا  . كرد و به اين و آن باج سبيل داد تا عاقبت شد يك ميرزابنـويس ديـواني     
اما آن يكي برادر كه پوست كلفت تـر بـود در            . عاقبت رسيد به منصب ملك الشعرايي دربار        . مدارج  

مكتب داري دوام آورد و آورد و آورد تا سهم آن آدم غريبه را هم خريـد و بـراي خـودش شـد يـك                          
ا را هـم  و از قضاي كردگار راويان اخبار چنين روايت كرده اند كـه قصـه ي م ـ      . مكتب دار بنام شهر     

يـك  . اما ناقلان آثار دو دسـته شـدند         . همين برادر مكتب دار نوشت و از خودش به يادگار گذاشت            
دسته گفتند قصه ي ما را ميرزاعبدالزكي نوشت كه همراه قلندرها رفت به دربار هند كه گبر و جهود                   

 ، ادعـاي    و مسلمان و نصاري با هم دور يك سفره مي نشستند و در آن بكش بكش شـيعه و سـني                    
قصـه ي مـا را خـود        . و يك دسته ي ديگر از همين ناقلان آثار گفتند كه نه             . صلح كلي مي كردند     

ميرزااسداالله پس از بيست سال قلندري و سير و سياحت نوشت ؛ چرا كه در آخر يكي از نسخه بـدل                     
 : هاي قصه آمده كه 

ث حرف مـي زديـم و مـن چيزهـايي           اگر يادت باشد ، يك روزي با هم از ارث و ميرا           ! جان پسر    « 
اين را هم  . به هر صورت ، اين قصه ارث من براي تو           . برات گفتم كه گمان نمي كنم فهميده باشي         

بـه  . نتواسنتم بگذارمش براي تـو  ! بدان كه باباي من يك ارث ديگر هم برايم گذاشته بود كه حيف          
ايي كه مادرتان از دست شان ذلـه        يادت هست آن كپنك پاره و چاروخ و عص        . دردت هم نمي خورد     
 ». و حالا به درد خود خورد . آن ها هم ارث باباي من بود . شده بود ؟ آره باباجان 

اما براي ما كه نه از راويان اخباريم و نه از ناقلان آثار ، چه فرقي مي كند كه قصه را كه نوشته باشد                        
م به حال كلاغه دل بسوزانيم كه بـازهم  ؟ اين است كه قصه ي خودمان را تمام مي كنيم تا كمي ه  

 .به خانه نرسيد 
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